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 صورت دارا بودن ضروری است. 
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در ) معادل فارسی کلمات دشوار غیرفارسی آورده شود و اصل کلمه، در صورت امکان، . در متن مقاله۰

  در زیرنویس ضبط شود.( زبان غیر فارسی
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 به نام خدا

 سخن سردبیر

چاپ  2۰۹۰شروع شد و چهار شماره از آن تا سال   2۰۹2شماره اول فصلنامه تسبیح در سال 

دانشجویی در حوزه علوم قرآن و های  و انتشار یافت. با توجه به نیاز دیده شدن آثار و پژوهش

ای و ایجاد انگیزه در بین آنها تصمیم بر این شد تا مجوزهای  حدیث و مطالعات بین رشته

چاپ  صورت فصلنامه علمی تخصصی در قالب هب 2۰۹۹فصلنامه تسبیح در دوره جدید در سال 

ارزش و اعتبار علمی با اولویت قرار دادن ترجمه و مقالات روشی ، وهشیژپ، علمیآثار  و انتشار

 و دانشجویی بودن آثار به کار خود ادامه دهد.

فراخوان داد و خداروشکر از  2۰۹۹اولین شماره دوره جدید فصلنامه تسبیح در زمستان 

( 2۲۳۳بهار ) شماره دومهای مختلف با استقبال خوبی روبرو شد و  سوی دانشجویان در دانشگاه

اندوز و پژوهشگر پیش روی ما قرار گرفت.  دانشجویان علم نیز به لطف خداوند و توجه اساتید و

، در این دو شماره از اساتید دانشگاه ها و همچین دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری مقاله دریافت کردیم و در پذیرش مقالات محدودیت قائل شدیم. 

تر به مسیر و اهداف خود دست  بعدی مستحکمهای  در شماره که فصلنامه تسبیح امید آن داریم

 یابد.

الهیات و معارف دانشکده ، دانشگاه فرهنگی و اجتماعیلین در حوزه معاونت ئواز مس

در این  کنم. سپاسگزاری میفصلنامه تشکر و به عنوان سردبیر  و اساتید فرهیخته اسلامی

علی شریفی و دکتر روح الله دکتر ، فصلنامه اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر عباس اشرفی

انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن و  سابق و فعلی محمدعلی نژاد عمران از اساتید مشاور

و همچنین آقای  و دانشجویان دکتری علوم قرآن و حدیث به عنوان هیئت تحریریهحدیث 

 ئی کهمهدی اسمعیلی دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبا

 . نیز تشکر دارم اند پشتیبانی و تشویق خود انجام این مهم را میسر ساختهبا 

برای بهبود ، به دانشجویان اساتید ارجمندبرای پیشرفت فصلنامه تسبیح معرفی آن توسط 

ارسال ، ضمن تشکر از کلیه خوانندگان برای ما ارزشمند است.ها  و ارتقاء سطح علمی مقاله

امید فراوان دارم که از پیشنهادها و نقطه نظرهای ، و مطالب علمی این شمارهکنندگان مقاله ها 

 مند سازند. ما را بهره، ارزشمند خود

 سردبیر

 فردین دارابی
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 اتیروا آتش در قرآن و

 یزیاحسان چنگ
، یخارج یها و زبان یفارس اتیدانشکده ادب، یشناس گروه زبان اریاستاد

 ایران.، تهران، یدانشگاه علامه طباطبائ
  

  چکیده
های مختلف است. در برخی ها اهمیتی ویژه دارد و نماد و نشانه امور و جنبهآتش در تمامی ادیان و فرهنگ

جنبه ، الوهیت و نور و درخشش آتش و در برخی دیگر، تنها جنبه قداست مانند زردشتی، از ادیان

پژوهان و سوزانندگی و از بین برندگی موردتوجه و تأکید است. این ابعاد مختلف همواره موردتوجه دین

، ها آمدهمتخصصان فرهنگ بوده است. در این مقاله با توجه به آیات قرآن و روایاتی که در تفاسیر و تاریخ

های مختلف آتش موردبررسی و مداقه قرار گرفته است. آتش در اسلام دو جنبه دارد: یکی نماد جنبه

، آتش دوزخ در کنار گدازندگی و سوزندگی خود، حال الوهیت و دیگری نماد دوزخ است. درعین

را  دهد و همواره خلوص و پاکی خودجنبه الهی خود را از دست نمی، همچون آتش طور و آتش ابراهیم

 کند.حفظ می، پالایدها را میکه با آن انسان

   .اتیقرآن و روا، دوزخ، نور، آتش :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نویسنده مسئولehsan.changizi@atu.ac.ir 

mailto:ehsan.changizi@atu.ac.ir
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 مقدمه 
هر یک در ادیان و اقوام مختلف دارای ، خاک و آتش، باد، یعنی آب، عناصر چهارگانه

ای دارد. کشف آتش اما از این میان آتش جایگاه ویژه، قداست و ارزش خاصی هستند

ای بوده است که به جرأت  اندازه شگرفی در زندگی بشر ایجاد کرده و تأثیر آن بهتحول 

های خود را مدیون این عنصر کارساز است. نقش ویژه توان گفت انسان تمامی پیشرفتمی

ها سبب شده است که آتش از دیرباز احترام و تقدس آتش در این تحولات و پیشرفت

آتش تقدس و ارزش خاصی داشته است. درباره جایگاه و  بسزایی داشته باشد. در اسلام نیز

اما نقش و ، شده مقالات و آثار بسیاری نوشته، قداست آتش در ادیان ایرانی مانند زردشتی

جایگاه آتش در قرآن و روایات اسلامی کمتر موردتوجه بوده است. در برخی از متون 

الانبیاء و نیز برخی از طبری و قصصمانند تفسیر ، اندفارسی که در قرون پیشین تدوین شده

به آتش ، مانند تفسیر المیزان، تفاسیری که در دوران معاصر بر آیات قرآن نوشته شده

 اشاراتی شده است.

 بحث و تحلیل

شود و بیان می، موارد استعمال آتش که در آیات قرآن موردتوجه بوده، در این بخش

شود تا استفاده می، تفاسیر کهن و جدید آمدهاز روایات مختلف که در کتب و ، همچنین

 های مختلف آن معلوم گردد.جنبه

 . آفرینش آتش و منافع آن1

ترین و سودمندترین آفریده خداوند است که در رفع نیازهای زندگی انسان و  آتش بزرگ

ای داشته و دارد. در قرآن آتش موارد استفاده ایجاد تمدن بر روی کره زمین نقش عمده

وساز  ساخت(، 76/کهف) ازجمله ساخت سد از طریق ذوب فلزات با آتش، وانی داردفرا

آتش در داستان  (.15/رعد) زیورآلات و ابزار صنعتی با افروختن آتش و ذوب فلزات

رود تا با آوردن یابی است. موسی با دیدن آتش به کوه طور می ای برای راهموسی وسیله

 (.97/قصص، 5/نمل، 11/طه) شودمند آن بتواند از گرمای آن بهره



 3 |   یزیاحسان چنگ

عنوان وسیله رفع نیازها و مایحتاج زندگی یاد  در قرآن در دو مورد صریحاً از آتش به

یعنی ، ترین حوایج زندگی انسان خداوند با برشمردن مهم، شده است. در سوره واقعه

 فرماید:می، زراعت برای تهیه قوت و آب برای نوشیدن

الَّتِی تُورُونَ * أَأَنْتمُْ أَنْشَأتْمُْ شجََرَتهََا أَمْ نَحنُْ الْمنُْشِئُونَ * نَحنُْ جَعَلنَْاهَا أَفَرَأَیتْمُُ النَّارَ »

آیا شما درختش را ( 51) افروزیداید به آتشی که میآیا اندیشیده؛ «تَذْکِرَةً وَمتََاعًا لِلْمقُْوِینَ

 (.51) ای برای رهروانساختیم و توشه ما آن را پندآموزی( 59) ایماید یا ما آفرینندهآفریده

اند ای است برای مسافران و اگر چنانکه برخی مفسران گفتهآتش توشه، در این آیه

ای برای باید گفت که در اینجا آتش وسیله، را یادآوری دوزخ بدانیم« تذکرة»کلمه 

 (.ذیل آتش، 1ج، 1157، هاشمی رفسنجانی و دیگران) یادآوری دوزخ نیز هست

الَّذِی جَعَلَ لکَمُْ منَِ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتْمُْ منِْهُ » فرماید:می 01آیه ، سوره یس در

همان کسی که برای شما از درخت سبز ]تروتازه[ آتشی پدید آورد که آنگاه از ؛ «تُوقِدُونَ

 افروزید.آن آتش می

ن سخن به میان آمده و این مثل در باب زنده کردن استخوان مردگا، ازاین آیه پیش

توان آتش افروخت تر و آبدار می گونه که از درخت ذکرشده تا معلوم گردد همان

، طباطبائی) پذیر استشدن مردگان نیز امکانزنده، وآتش ضد یکدیگرند که آب درحالی

 تر نیست. تر از افروختن آتش از چوبو عجیب( 156: 15ج، 1161

دو درخت مرخ و عفار است. اعراب از چوب این « شجر الاخضر»مراد از ، در این آیه

ای از چوب درخت ترتیب که قطعه این به، کردندعنوان آتشزنه استفاده می به، دو درخت

شدت به هم  ای از چوب درخت عفار را در بالا قرار داده و بهمرخ را در پایین و قطعه

( زند اسفعل) زند و چوب زیرین را زندهسائیدند تا آتش افروخته شود. چوب بالایی را می

زنه این دو  گویند. آتشنامیدند که در فارسی به آن دو زند و پازند میو هر دو را زندان می

ساخته است. آتش از طریق کوفتن دو ور میدرخت زودتر از دیگر درختان آتش را شعله

ذیل مرخ؛ ، 11ج، 1155، دهخدا) آیدسنگ بر هم و برخورد آهن و سنگ نیز به دست می

ها با ها و آیینتصور تولید آتش از دو تکه چوب در بسیاری از فرهنگ (.ذیل عفار، 11ج
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رستاخیز و آفرینش یکی دانسته شده و به این مناسبت آتش را فرزند دو قطعه چوب ، زایش

ارد و ها این باور رواج داشته که از قبل در چوب وجود داند. در بسیاری از فرهنگدانسته

، ذیل آتش؛ شوالیه و گربران، 1101، کوپر) شود که آتش پدید آیدمالش باعث می

 (.66ـ  61 :1150

 فرماید:کند و میبه اسبان تازنده سوگند یاد می 9و  1آیه ، خداوند در سوره عادیات

در جهاد با کفار  سواران اسلام) قسم به اسبانی که؛ «وَالْعَادِیَاتِ ضَبحًْا * فَالْمُورِیَاتِ قَدحًْا»

نفسشان به شماره افتاد * در تاختن از سم خود بر سنگ آتش ( تاختند تا جایی که

 افروختند.

هایشان با زمین  هایی از برخورد نعلجرقه، منظور این است که اسبان در هنگام دویدن

، ترتیب این . به1( 576ـ  571صص ، 91ج، 1161، طباطبایی) کنندزار ایجاد می سنگ

بخشد. آتش در چیز نهفته است و به هر چیز زنده جان می توان گفت که آتش در همهمی

 شود.ماده جای دارد و از طریق برخورد و مالش زاده می

 گزندی آتش. بی2

، گیرند که ابراهیم را در آتش بیفکنندنمرودیان تصمیم می(، ع) در داستان حضرت ابراهیم

رساند و خداوند نیرنگ آنان را باطل ابراهیم گزندی نمیاما به امر پروردگار آتش به 

 «قَالُوا ابنُْوا لهَُ بُنْیَانًا فَأَلقُْوهُ فِی الْجحَِیمِ * فَأَرَادُوا بِهِ کیَْدًا فَجَعَلنَْاهمُُ الْأَسْفَلِینَ» کند:می

نمرودیان ای بسازید و او را در آتش افکنید *  گفتند: باید بر او آتشخانه؛ ( 70، 75/صافات)

و آتش را بر او گلستان ) قصد مکر و ستمش کردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختیم

 ( کردیم

 فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمهِِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَْاهُ اللَّهُ منَِ النَّارِ إِنَّ فِی ذَلِکَ»

و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند بکشیدش یا ؛ ( 90، نکبوتع) «لَآیَاتٍ لقَِوْمٍ یُؤْمِنُونَ

بسوزانیدش ولى خدا او را از آتش نجات بخشید آرى در این ]نجات بخشى خدا[ براى 

 مردمى که ایمان دارند قطعاً دلایلى است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.576ـ  571: 1161/91داند )طباطبایی، علامه طباطبائی تفاسیر دیگر این آیه را ضعیف می - 1
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در  (.67، انبیاء) فرمان خداوند آتش بر ابراهیم سرد شد در قرآن ذکرشده که به

، یعنی بندی که ابراهیم را با آن بسته بودند، روایات آمده است که آتش تنها وسایل اسارت

و نیز ( جا همان) اند که آتش بر ابراهیم گلستان شدگفته (.60 :1169، الانبیاء قصص) سوزاند

 او را از آتش حفظ کرد، ترتیب این گویند که خداوند فرشته سایه را بر او فرستاد و به

در هر شکل خاصیت سوزندگی و نابودکنندگی  (.101ـ  101صص ، 1ج، 1119، ریطب)

 آتش در ابراهیم اثر نکرد.

« ور»توان با آزمایش به آتش و سرد شدن آتش بر او را می( ع) افکندن ابراهیم

که متهم و شاکی برای اثبات حقانیت خود و رفع  وقتی، مقایسه کرد. در جوامع گذشته

وسیله آن حقانیت یکی از  گرفت تا بهمراسمی انجام می، گواهی نداشتندگونه  اختلاف هیچ

طرفین دعوی معلوم گردد. این مراسم نوعی داوری ایزدی یا آزمایش آسمانی بود که طی 

خواستند تا درست را از نادرست مشخص سازد. هر آن خداوند را داور قرار داده و از می

شد. مقصود از درستکار شناخته می، رساندمی کس این آزمایش را با موفقیت به انجام

خوانده شده و « ور»های کهن ایرانی این آزمایش اجرای عدالت بود. در زبان، اجرای ور

و در عربی  ordalهای اروپایی این مراسم را است. در زبان« آزمایش»و « امتحان»به معنی 

نیز از همین ریشه و به داوری ایزدی  «امتحان»اند. واژه گفته« محَِن»و در شمار جمع « محِنه»

وآتش آمد ای جان امتحان/ نقد و قلبی را  آب» :( 195 :1101، پورداوود) ه کار رفته استب

 ( 195 :1101، مثنوی مولوی؛ به نقل از پورداوود) «که باشد آن نهان

 در، روددر زبان عربی به کار می« قسم»نیز در زبان فارسی که معادل « سوگند»واژه 

چرا ترسم ز ناکرده تباهی به سوگندان نمایم » موارد بسیار به همین مفهوم به کار رفته است:

 ( 195 :1101، به نقل از پورداوود، ویس و رامین) «گناهیبی

گیرد  این باور همیشه وجود داشته که آتش در محبوبان و برگزیدگان خداوند درنمی

هایی که مقام اصلی خود  پاکان بوده است. انسانای برای تشخیص وسیله، و به همین خاطر

، شده و حالتی ماورائی پیداکرده است ها از وضعیت عادی خارج اند و روح آنرا یافته

دهنده مقام والایی  ها در میان آتش نشان کنند و سالم ماندن آنگرمی آتش را حس نمی
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، ؛ بایار115 :1115، ادیسج) انداست که در اثر پاکی باطن و تهذیب نفس به دست آورده

1156: 61.) 

اسرائیل های بنیدر بعضی از روایات آمده که به دستور فرعون مأموران در خانه

که  او را بکشند. موسی درحالی، ای یافتندگشتند تا اگر زن باردار یا نوزاد نورسیدهمی

ادر موسی با پخت به دنیا آمد و در همان حال مأموران فرعون رسیدند. ممادرش نان می

بهتر از آن است که به دست فرعون کشته ، خود اندیشید که اگر این کودک را بسوزانم

شود. او موسی را در تنور انداخت و سر تنور را گرفت. موکلان به خانه آمدند و چیزی 

، اما وقتی سر تنور را برداشت، گریست و از کار خود پشیمان بودنیافتند. مادر موسی می

 کندالم در میان آتش دید که سیبی در دست دارد و با آن بازی میموسی را س

 (.160 :1169، الانبیاء قصص)

 . آتش جایگاه تجلی خداوند3

آتش وسیله تجلی (، 19ـ  11/؛ طه5، 0/؛ نمل11، 97/قصص) در داستان حضرت موسی 

کند جانب خود هدایت می است. خداوند از طریق آتش موسی را به( ع) خداوند بر موسی

فَلَمَّا قضََى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلهِِ آنسََ منِْ جَانِبِ الطُّورِ » گزیند: و او را به پیامبری برمی

نَ کمُْ تَصْطَلُونَارًا قَالَ لأَِهْلهِِ امْکثُُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّی آتِیکمُْ مِنهَْا بِخبََرٍ أَوْ جَذْوَةٍ منَِ النَّارِ لَعَلَّ

إِنِّی أَنَا  * فَلَمَّا أتََاهَا نُودِیَ منِْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَیْمنَِ فِی البْقُْعةَِ الْمُبَارَکةَِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَا مُوسَى

گاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانیده و با  آن؛ ( 11، 97/قصص) «اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

آتشی از جانب طور ( در راه) رو به دیار خویش کرد( شعیباز حضور ) اهل بیت خود

 بیت خود گفت: شما در اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید به اهل، دید

ای برگیرم * چون موسی  شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما شعله( روم تا می)

 آن بارگاه مبارک از آن درخت به آن آتش نزدیک شد به او از جانب راست آن وادی در

 ای موسی منم خدای یکتا پروردگار جهانیان. ندایی رسید که( مقدس)

درخشید و موسی اند که این آتش از درون درختی میگفته، مفسران با توجه به این آیه

این آتش برای  (.51ص ، 16ج، 1159، مکارم شیرازی) ندای خداوند را از آن درخت شنید
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مایه و نفیس دیگری الوصول و آماده که در هنگام جستجوی آن به چیز گرانچیز سهل

 (.9170ـ  9175 :1155، معینی) المثل شده استضرب، خورندمیبر

وَإِذْ قُلتُْمْ یَا مُوسىَ لنَْ » کند:خداوند بر کافران همچون آتش بر کوه طور تجلی می، همچنین

( یاد آرید) و؛ ( 11/بقره) «جهَْرَةً فَأخََذتَْکمُُ الصَّاعقِةَُ وَأَنْتمُْ تنَْظُرُونَنُؤْمنَِ لَکَ حتََّى نَرَى اللَّهَ 

پس ، آوریم تا آنکه خدا را آشکار ببینیم که گفتید: ای موسی ما به تو ایمان نمی وقتی

 کردید. صاعقه سوزان بر شما فرود آمد و آن را مشاهده می

 . آفرینش ابلیس از آتش7

وَاللَّهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ » فرماید که جنبندگان و موجودات را از آب آفرید:می خداوند در قرآن

 و خداوند هر حیوانی را از آب آفرید.؛ ( 01/نور) «منِْ مَاءٍ

ای را از آب پدید و هر چیز زنده؛ ( 11/انبیاء) «وَجَعَلنَْا منَِ الْمَاءِ کُلَّ شَیءٍْ حَیٍّ»

 آوردیم.

 «وهَُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا» اصر اصلی خلقت انسان است:آب از عن، همچنین

 و او کسی است که از آب انسانی آفرید.؛ ( 10/فرقان)

وَلقََدْ خَلَقنَْا الْإِنْسَانَ منِْ صَلْصَالٍ منِْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ * » خمیرمایه خلقت انسان گِل است:

و در حقیقت انسان را از گلى ؛ ( 95، 96/حجر) «منِْ نَارِ السَّمُومِ وَالْجَانَّ خَلَقنَْاهُ مِنْ قَبْلُ

دود خلق  خشک از گلى سیاه و بدبو آفریدیم * و پیش از آن جن را از آتشى سوزان و بى 

 کردیم.

، دهد تا بر آدم سجده کنندخداوند پس از خلقت انسان به تمامی فرشتگان دستور می

 «قَالَ أَنَا خیَْرٌ منِهُْ خَلَقْتَنِی منِْ نَارٍ وَخَلَقتْهَُ منِْ طیِنٍ» نهد:ن نمیاما شیطان فرمان خداوند را گرد

 و او را از گل( نورانی سرکش) شیطان گفت: من از او بهترم که مرا از آتش؛ ( 56/ص)

 ای. خلقت کرده( تیره پست)

أَلَّا تَسجُْدَ إِذْ قَالَ مَا منََعَکَ » آتش از خاک و گل برتر است:، در دیدگاه ابلیس

شیطان گفت: من از ؛ ( 19/اعراف) «أَمَرتُْکَ قَالَ أَنَا خیَْرٌ منِهُْ خَلقَْتنَِی منِْ نَارٍ وخََلقَْتهَُ منِْ طیِنٍ

 ای. خلقت کرده( تیره پست) و او را از گل( نورانی سرکش) او بهترم که مرا از آتش
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 «إِبْلیِسَ کَانَ منَِ الجِْنِّ فَفَسَقَ عنَْ أَمْرِ رَبِّهِفَسجََدُوا إِلَّا » ابلیس از جنیان بوده است:

بود ( دیو) ها تمام سر به سجده فرود آوردند جز شیطان که از جنس جن آن؛ ( 11/کهف)

 جهت از طاعت خدای خود سرپیچید. بدین

همچنان که مراد از انس پدر ، بوده« جن»پدر « جان»اند که مراد از بعضی گفته

علامه طباطبائی معتقد است که ابلیس از جنیان بوده است و جان و جن هر دو هاست. انسان

 :( 991ـ  917صص ، 19ج، 1161، طباطبائی) اند شده ریدهیکی هستند و هر دو از آتش آف

وَلهَُمْ أَعْیُنٌ لَا یبُْصِرُونَ بهَِا وَلقََدْ ذَرَأْنَا لجَِهنََّمَ کثَیِرًا مِنَ الْجنِِّ وَالْإِنْسِ لَهمُْ قُلُوبٌ لَا یفَْقهَُونَ بهَِا »

و محققاٌ ؛ «وَلهَمُْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بهَِا أُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ همُْ أَضَلُّ أُولَئِکَ همُُ الْغَافِلُونَ

ادراک و  هایی است بی ها را دل چه آنکه آن، بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم

ها مانند چهارپایانند  آن، هایی ناشنوای حقیقت نور و بصیرت و گوش ایی بیه معرفت و دیده

 ( 157) اند. ها همان مردمی هستند که غافل آن، ترند بلکه بسی گمراه

کشند. ابلیس با نفاق و دهند و با خود به کام دوزخ میها را فریب میجنیان انسان

ابلیس اولین کسی ، ر کرد. بنا بر روایاتتظاهر آدم را گمراه و به خوردن میوه ممنوعه وادا

، الانبیاءقصص) است که به نفاق بگریست و نیز اولین کسی است که سوگند به دروغ خورد

 (.91، 17صص ، 1169

الانبیاء به نقل از عبدالله عباس آمده است: خدای  سایر فرشتگان از نورند. در قصص

شمار و تسبیح فرشتگان را آفریده بی، آن تعالی در میان هر آسمانی نوری آفریده است و از

کنند. حق سبحانه و تعالی را و یک ساعت غافل نباشند و اگر یکدم از ذکر و تهلیل می

در ساعت بسوزند ... و بعضی را نیمه بالا از برفست و نیمه زیرین ، خدای تعالی غافل مانند

النار یعنی پاکا خدایا که از آتش و تسبیح ایشان این است: سبحان من الف بین الثلج و 

 نه آتش برف را بگدازد و نه برف آتش را بنشاند ...، سازگاری دادی میان برف و آتش

 (.6ص ، 1169، الانبیاءقصص)
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 عنوان صاعقه و عذاب الهی . آتش به5

فَعَسَى » گوید:قرآن در چند مورد از نزول آتش برای مجازات مجرمان و بدکاران سخن می

 «یُؤتِْینَِ خیَْرًا مِنْ جنََّتِکَ وَیُرْسِلَ عَلَیهَْا حُسْبَانًا منَِ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعیِدًا زَلقًَا رَبِّی أَنْ

بدهد و بر بوستان تو ( در آخرت و دنیا) امید است خدا مرا بهتر از باغ تو؛ ( 01/کهف)

 .آتشی فرستد که باغت یکسره نابود و با خاک صرف یکسان گردد

باغ و کشتزارشان با آتش نابود و به خاکستر ، نی که از نفاق خودداری کردندثروتمندا

بدین سبب ؛ «فَطَافَ عَلَیهَْا طَائِفٌ منِْ رَبِّکَ وهَُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ» تبدیل شد:

همان شب هنوز به خواب بودند که از جانب خدا آتش عذابی نازل شد * و بامدادان 

 های آن بستان چون خاکستری سیاه گردید. درخت

زا در باغ پردرخت و خاکستر  به افتادن گرد باد آتش، گذاری و نابودی اثر انقاقمنت

أَیَوَدُّ أحََدُکُمْ أَنْ تَکُونَ » شدن آن تشبیه شده و منظور نابودی سریع و مطلق اعمال خیر است:

رِی مِنْ تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ لهَُ فِیهَا منِْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابهَُ الْکبَِرُ وَلهَُ لهَُ جَنَّةٌ منِْ نخَیِلٍ وَأَعنَْابٍ تجَْ

 «تَتفَکََّرُونَ ذُرِّیَّةٌ ضُعفََاءُ فَأَصَابهََا إِعصَْارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذَلِکَ یبَُیِّنُ اللَّهُ لَکمُُ الْآیَاتِ لَعَلَّکمُْ

یک از شما خواهد که او را باغی باشد از درخت خرما و انگور و زیر  هیچآیا ؛ ( 966/بقره)

آنگاه ضعف و پیری بدو ، های روان و در آن هرگونه میوه موجود باشد آن درختان جوی

 پس در باغ او بادی آتشبار افتد و همه بسوزد؟، فرارسد و او را فرزندان خرد و ناتوان باشد

چنین  خداوند آیات خود را برای شما این (.بدین ماندحال کسی که به ریا انفاق کند )

 فکر کنید.( در مآل کارها و حقیقت احوال) باشد که، روشن بیان کند

یعنی سوزانندگی و ویرانگری آن موردنظر است. ، بعد منفی آتش، در همه این موارد

 گداختگی و رنج است.، از این لحاظ آتش نماد ویرانی

لَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا » آشوب همچون آتش دانسته شده است:جنگ و فتنه و ، در قرآن

هرگاه ؛ ( 60/مائده) «لِلْحَرْبِ أَطفَْأهََا اللَّهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا یحُِبُّ الْمفُْسِدِینَ

ها در  آتشی برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت و آن( با مسلمانان) برای جنگ

 دارد. کوشند و هرگز خدا مردم ستمکار مفسد را دوست نمی روی زمین به فسادکاری می
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آیه فوق در باب تلاش یهودیان برای افروختن آتش جنگ با مسلمانان است و اینکه 

ثمر بوده و خداوند آن آتش را خاموش ساخته است. کاربرد آتش همیشه کوشش آنان بی

شود و زیرا که وقتی جنگ و درگیری سخت می، جای جنگ به سبب استعاره است به

چنانکه آتش ، روندطرفین نبرد در این درگیری از میان می، گرددزدوخورد پرحرارت می

 (.9175 :1155، معینی) کندهیزم را نابود می

اند و به همین دلیل مورد لعن و کردهکافران با آتش مسلمانان و مؤمنان را مجازات می

قُتِلَ أَصحَْابُ الْأخُْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ همُْ عَلیَهَْا قُعُودٌ » اند: قرارگرفتهنفرین خداوند 

قسم به اینان که اصحاب اخدود ؛ ( 5ـ  0/بروج) «* وهَمُْ عَلَى مَا یفَْعَلُونَ بِالْمُؤْمنِِینَ شُهُودٌ

آن مردم ظالم به جان ) هشدند * همان آتش سختی ک( یعنی ملعون و مطرود) همه کشته

های آتش بنشستند * و سوختن مؤمنانی که به  برافروختند * که بر کنار آن خندق( خلق

 کردند. آتش افکندند مشاهده می

شکافتند و آن را پر از آتش اصحاب خدود جباران ستمگری بودند که زمین را می

آنان را ، ختند و تا آخرین نفراندادر آن می، مؤمنین را به جرم اینکه ایمان دارند، نموده

 (.176ـ  171صص ، 91ج، 1161، طباطبائی) سوزاندندمی

 . آتش دوزخ6

کاررفته است. خداوند با آتش  آتش بیش از هر چیز در مورد عذاب آخرت به، در قرآن

وَمَا أَدْرَاکَ مَا » این آتش را خشم خداوند برافروخته است:، کنددشمنان خود را عذاب می

آتشی که چگونه تصور ؛ ( 5ـ  1/همزه) «ی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفئِْدَةِالحُْطَمةَُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِ

ی ناپاک ) ها خدا افروخته * شراره آن بر دل( خشم) سختی آن توانی کرد؟ * آن آتش را

 ور است. شعله( پر از حرص دنیای کافران

سخت و بزرگ دانسته و آدمیان را از آن ، همراه است خداوند عذابی را که با آتش

فَإِنْ لمَْ تَفْعَلُوا وَلنَْ تفَْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودهَُا النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ أُعِدَّتْ » بیم داده است:

بپرهیزید از آتشی و اگر این کار را نکردید و هرگز نتوانید کرد پس ؛ ( 90/بقره) «لِلکَْافِرِینَ
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برای کافران مهیا شده ( از قهر خدا) های خارا است که که هیزم آن مردم بدکار و سنگ

 است.

 (.90/بقره) ها هستند آتش گیره و هیزم آتش دوزخ مردمان و سنگ، طبق آیه فوق

روید و این روند ادامه دارد و پایانی ای بر پیکر آنان میپوست تازه، پس از هر بار سوختن

 (.17/حج) گیرد ای دوزخیان را در برمیچون جامه (.16/؛ فاطر16/نساء) در کار نیست

 (.11/نساء) و مال یتیم خوردن است( 150/بقره) فروشیجزای کتمان حق و دین

از این آتش اخروی با تعبیر جهنم یا جحیم یاد شده است. کلمه ، در بعضی موارد

، القرارهای دیگری نیز نامیده شده: بئس اسمکاررفته است. جهنم به  بار به 55جهنم 

، سقر، سعیر، دارالبوار، دارالخلد، حطمه، حصیر، بئس الجهاد، بئس المصیر، المثویبئس

هاویه و ... . در قرآن جهنم مکانی است با هفت باب ، نارالکبری، مرصاد، سوءالدار، سموم

؛ 17/زمر( )ع خازن یعنی نگهبانجم) ؛ دارای خزنه59ـ  51/؛ زمر97/؛ نمل00/حجر) یا طبقه

رئیس خازنان جهنم  (.19ـ  11/مدثر) که تعداد آن نوزده نفر است( 0/؛ ملک07/مؤمن

نگهبان آن ( خشن و سختگیر) «وغلاظ« شداد»و نیز ملائکة ( 55/زخرف) نام دارد« مالک»

دوزخیان را ، غیر از آتش (.10/علق) شودگفته می« زبانیه»به آنها  (.6/تحریم) هستند

 و شراب حمیم( 00ـ  01/دخان) از جمله با درخت زقوم، کنندای دیگر نیز عذاب میگونه

ویژگی عذاب آخرت عبارت است از:  (.10، 11/؛ واقعه11/؛ محمد0/؛ یونس5/انعام)

 (.10/رعد) شدت(، 16/فصلت) باریذلت(، 95/طه) جاودانگی(، 110/بقره) بزرگی

در مورد فرعونیان ، سخن گفته شده است. در سوره عافراز آتش برزخ ، در دو مورد

فَوَقَاهُ اللَّهُ سیَِّئَاتِ مَا مکََرُوا وحََاقَ به آل فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیهَْا » آمده:

پس خدا او را از عواقب سوء « لْعَذَابِغُدُوًّا وَعَشیًِّا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدخِْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ ا

]اینک ( 01) کردند حمایت فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت آنچه نیرنگ می

رسد که[  شوند و روزى که رستاخیز بر پا شود ]فریاد می هر[ صبح و شام بر آتش عرضه می

 (.06) ترین ]انواع[ عذاب درآورید فرعونیان را در سخت
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یعنی ابتدا آنان ، شوندمردن و قبل از قیامت در آتش برزخ معذب میمجرمین بعد از 

، 15ج، 1161، طباطبایی) کنندکنند و سپس به درون آتش داخل میرا بر آتش عرضه می

 (.111ص 

اما آتش قدرت تمییز ، بعد سوزندگی و ویرانگری آن است، این جنبه از آتش

ای است. در آخرت نیز آتش وسیلهدهندگی و نقادی خود را در دوزخ هم حفظ نموده 

وَإِنْ » برای سنجش و تشخیص راستان از ناراستان است. این تعبیر در قرآن چنین آمده است:

ها  * ثُمَّ نُنجَِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فی منِکُْمْ إِلَّا وَارِدهَُا کَانَ عَلَى رَبِّکَ حتَْمًا مقَْضیًِّا

این امر بر پروردگارت ، کس از شما نیست مگر آنکه وارد آن خواهد شد هیچ و« جِثیًِّا

پیشگان را در  رهانیم و ستم مى، اند * سپس کسانى را که پروا پیشه کرده  قضاى حتمى است

 گذاریم. آنجا به زانو درافتاده فرو مى

آتش قرار بر لبه ، پرهیزگار و ظالم، ها فرماید که همه انسانخداوند در این آیه می

یابند و ظالمان در آن باقی خواهند نجات می، اندخواهند گرفت. کسانی که تقواپیشه کرده

همچنان که آتش بر ابراهیم ، شودماند. در روایات آمده که آتش دوزخ بر مؤمنین سرد می

 (.110ص ، 10جلد ، 1161، طباطبائی) سرد شد

 گیرینتیجه

هم جنبه ، تفاسیر کهن و جدید قرآن آمده است در آیات قرآن و روایات مختلفی که در

الوهیت و قداست آتش موردتوجه است و هم جنبه سوزانندگی و گدازندگی. در قرآن از 

عنوان ابزاری برای وسایل موردنیاز انسان و گرمابخشی به او یاد شده است. آتش  آتش به

به حضرت  بخش و مایه حیات است. آتشچیز جاری و ساری است و زندگی در همه

، رساند و به این طریقگزندی نمی، که از برگزیدگان خداوند هستند( ع) ابراهیم و موسی

ابزاری است برای تشخیص پاکان و محبوبان خداوند. جایگاه تجلی خداوند بر حضرت 

گوید. این موارد همگی بر جنبه الوهیت و است و از آن طریق با او سخن می( ع) موسی

دلالت دارند. بعد دیگر آتش جنبه سوزانندگی و گدازندگی آن است. بخشی آتش زندگی

کشانند. جنبه اند و سرانجام انسان را به آتش دوزخ میشده ابلیس و جنیان از آتش آفریده
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عذاب و صاعقه الهی است که بر کافران ، دیگری از سوزانندگی آتش علاوه بر دوزخ

 برد.آید و آنان را از بین میفرود می
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 احتباک متشابه در قرآن

  یخان یصف میابراه
، انیدانشگاه فرهنگ یاسلام تیمعارف و دروس ترب یگروه آموزش اریاستاد

 .رانیا، نیقزو، یرجائ دیشه سیپرد
  

 چکیده 
علما و مفسران در آثار کند که  ویژه قران کریم بحث می پژوهش حاضر از نوعی حذف در زبان عربی به

هایی است که از سوی آنان در آثارشان نیز و در  اند و درواقع بیان دیدگاه خود بدان به اشاره پرداخته

های بلاغی و تفسیری وارد شده است و فهم اهداف این اسلوب در قران به دستیابی به اسرار هدایتی و  کتاب

در باور اهل ایمان قران  شود. لاغت احتباک نامیده میگونه حذف در عرف ب کند این بلاغی قرآن کمک می

تواند از آن بهره بگیرد؛ اسلوب  حسب قابلیت خود می کریم برترین نمونه بلاغت است که هرکس به

 احتباک از صور ایجاز حذف ویکی از مباحث مهم در علم معانی است که قران کریم از آن سرشار است.

قسمتی ـ که عبارت متناسب با آن در کلام ، از جمله نخست، و کلام پیاپیمعناست که در د بدین ، «احتباک»

شده است  دوم بیان شده است ـ حذف شود و همچنین از جمله دوم نیز بخشی ـ که در جمله اول بدان اشاره

ای را در  مفاهیم گسترده، های معنایی در بخشی از آیات قرآن ـ حذف گردد. این صنعت با خلق ظرفیت

مثابه  تواند گستره تأثیر علم بدیع در تفسیر را به می، گذارد که پژوهش در آن به نمایش می، حدودقالبی م

کند در  اقتضا می، صورت: که گاه ایجاز های قرآنی نشان دهد. بدین تر آموزه راهکاری در جهت فهم دقیق

پرداخته شود ، ضوع دیگرتنها به اصل یکی از دو موضوع و حکم مو،  دو موضوع متقابل با احکام جداگانه

های دیگر که  اصل متقابل دیگر و حکم لنگه مذکور در کلام را خود کشف کند؛ و گونه، تا شنونده

ای به  حسب معمول در قالب کتابخانه تفصیل آن در این اثر موردبحث قرار گرفته است؛ پژوهش حاضر به

دیبان و مفسران پرداخته و در پایان بدین های ا بررسی موارد و شواهد قرآنی این صنعت و مطالعه دیدگاه

های ادبی قرآن در جهت هدایت بخشی و  یافته است که صنعت مزبور یکی از پربارترین اسلوب نتیجه دست

 های وحیانی به مخاطبان است. انتقال آموزه

   .احتباک متشابه، اسلوب احتباک، حذف جازیا ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
در لغت به معناى محکم و استوار « احتباک»ایجاز حذف است. حذف احتباک از اقسام 

حذف کلمه یا بخشى است از اول کلام ، ساختن است و در اصطلاح اهل بلاغت و معانی

که نظیر آن در آخر کلام آمده و یا از آخر کلام چیزى حذف شود که نظیر آن در اول 

صورت  باشد که به آیه می 111کلام باشد. در قرآن کریم موارد بکار رفته آن حدود 

ها  تفصیل یکی از آن باشد که به منفی مثبت و مشترک می، متناظر، متشابه، احتباک ضدی

 پردازیم. می

الله مجید است که امیدوارم  های اعجاز آمیز کلام ای از زیبایی بحث حاضر نمونه

به این مورداستفاده اهل علم قرار بگیرد. با جستجوی فراوانی که صورت گرفت اثری 

، حسین، المرصفی) اختصار نوشته شده است. عنوان و محتوی دیده نشد اما تعدادی مقاله به

در رابطه با پیشینه احتباک تحقیقات زیادی را انجام دادم اما ، ( الوسیله الادبیه للعلم العربیه»

مثال یک مقاله که در  عنوان های مختلف چیزی پیدا نکردم به جز چند مقاله به صورت

فصلنامه لسان مبین تحت عنوان اسلوب احتباک در قرآن کریم و در فصلنامه قران شناخت 

ای تحت عنوان احتباک و آثار معنایی آن را مشاهده کردم و در تحقیقات صورت  مقاله

صورت مختصر از  عنوان دروس بلاغی که به گرفته در کشورهای مسلمان مقالاتی به

در حوزه تفسیر قرآن « احتباک متشابه»به دنبال معنا دهی  اند. این پژوهش احتباک نام برده

صورت متشابه حذف گردیده  باشد که در این اسلوب گاهی لفظ مفرد و گاهی جمله به می

کننده  تعظیم و یا تحقیر است؛ و یا بیان، اغراض این اسلوب شامل احتراز از عبث، است

اه احتباک نباید موجب تحمیل این البته ناگفته نماند جایگ، مسائل فقهی مورد اختلاف

 صنعت بر آیاتی گردد که ربطی به آن ندارد.

 سؤالات اصلی و فرعی

سؤال اصلی: احتباک متشابه در منظومه بلاغی قرآن کریم از چه جایگاهی برخوردار 

 است؟

 سؤالات فرعی: احتباک در لغت به چه معناست؟
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 احتباک در اصطلاح به چه معناست؟

 است؟ احتباک چه صنعتی

 احتباک متشابه چیست و موارد بکار رفته در قرآن کدام است؟

های ایجاز حذف در قرآن  صنعت و اسلوب احتباک که یکی از پرکاربردترین اسلوب

 دارای وجوه بلاغی فراوانی در راستای هدایت بخشی آن است.، رود به شمار می

ای و استفاده از ابزار  بخانهصورت کتا ایم تا این مسئله را به در این مقاله بر آن شده

 فیش ارائه نماییم.

 باشد: اهداف و نتایج مقاله به شرح ذیل می

 الف: به پیش بردن مرزهای دانش بلاغت قرآن.

 ترین نمودهای بلاغت قرآن. ب: ارائه یکی از برجسته

که بیشتر کاربرد  ج: بررسی نمودی از وجوه بلاغی قرآن در راستای هدایت بخشی آن

های علمیه و دانشجویان  پژوهشی خواهد داشت و برای طلاب سطح عالی حوزهعلمی و 

 باشد. ارشد و دکترای علوم قرآنی و ادبیات عربی می کارشناسی

 مفهوم شناسی

 اسلوب

راه تماثل را نیز نشان داده است. دو فرد از یک نوع که ، قرآن کریم همراه با تحدّی به مِثْل

 یکدیگر است.مثِْل ، اوصاف مشترکی دارد

 معنای لغوی اسلوب -1-1

، فن، گذرد در لغت عرب اطلاقات مختلفى دارد. به راهى که از میان درختان می«  اسلوب»

گردن شیر و نیز شیوه متکلم در ، بینى را از سر تکبر بالا کشیدن، مذهب و روش، صورت

ترین  گویند. مناسب«  اسلوب»( .561ص ، 1ج ، «المنجد»، محمد، بندرریگی)، سخن گفتن

 -یا فن و روش، معناى اخیر، که بعداً خواهد آمد، ترین معنا به معناى اصطلاحى و نزدیک

 است. -البته فن و روش همراه با قیودى
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 معنای اصطلاح اسلوب -1-2

 اسلوب قرآن کریم عبارت است از روش اختصاصى قرآن در تألیف کلام و انتخاب الفاظ.

 ( .117ص  ،9ج ، «مستدرک»، حاکم)

 احتباک، حذف، . ایجاز2

 : ایجاز و انواع آن2-1

 تعریف ایجاز-1-2

مشروط بر . ترین لفظ و کمترین عبارت در کوتاه، ایجاز عبارت است از بیان مقصود و معنى

که رساننده مقصود باشد. شرط عمده ایجاز آن است که به ارکان کلام آسیبى نرسد و  آن

دیگر کلام از باب قواعد صرفى و نحوى درست باشد  عبارت بهیا ، وضوح آن محفوظ ماند

 و از حیث مفهوم و معنى واضح؛

 انواع ایجاز -2-2

 ایجاز بر دو نوع است: ایجاز قصر و ایجاز حذف.

به لفظ کم. برای بیان معانی نیازی به حذف  ادا کردن معنى بسیار است ، ایجاز قصر -1

 ( همان مدرک) ندارد.هایی از کلام  ها یا واژه واژه

 که فهم آن دشوار نباشد. نحوی عبارت است از حذف چیزى از کلام به، ایجاز حذف -9

. الف: حذف با قرینه لفظى: مانند 69  ص، 1 ج ، «تفسیر گازر»، حسین بن حسن، جرجانى)

که «  لِّینَغیَرِ المَغضُوبِ عَلیَهمِْ وَ لاَ الضَّا»از آخرین آیه سوره مبارکه حمد «  صراط»حذف 

 «. غیر صراط المغضوب علیهم و غیر صراط الضالین»بود  در سخن غیر فصیح باید چنین مى

 «صُمٌّ بکُمٌْ عُمیٌْ فهَمُْ لاَ یَرجِْعُونَ»سوره بقره:  10در آیه «  هم»یا حذف 

کُلُواْ منِ طَیِّبَاتِ مَا »از آغاز جمله «  قلنا لهم»حذف با قرینه معنوى: مانند حذف 

 «. قنَْاکمُْرَزَ
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 تفاوت ایجاز قصر و حذف -3-2

معنا بیش از مقدار الفاظ است؛ ، تفاوت این دو نوع ایجاز در این است که در هر دو ایجاز

، یابد معنای کلام گسترش می، هایی اما در ایجاز قصر بدون حذف واژه یا واژه

حذف فزونی لفظ بر معنا لیکن از ایجاز ، شود دیگر هیچ جزئی از کلام کاسته نمی عبارت به

 ( 910ص ، «معانی»، شمیسا، سیروس) گیرد از طریق حذف اجزایی از کلام صورت می

 اهمیت حذف -7-2

اهمیت حذف در این است که با حذف ذهن شنونده به جهات و معانی گوناگونی بر اساس 

و  کلام فاسد، قدرت عقلی و فکری خویش روان گردد؛ بنابراین اگر محذوف آشکار شود

یحیی بن حمزه علی بن ، علوی) شود. گردد و زیبایی و ظرافت آن زایل می بیهوده می

 ( .50ص ، 9ج ، «الطراز المتضمن لاسرار البلاغیه و علوم حقائق الاعجاز»، ابراهیم

 شرط حذف -5-2 

وجود دلیل است تا بر محذوف دلالت کند و حذف را ، ترین شروط حذف یکی از مهم

 اند از: ها عبارت شود. این قرینه آن به قرائن تعبیر می جایز شمارد که از

: گاه جزئی از کلام به دلیل وجود قرینه لفظی در جمله قبل یا ( مقالیه) الف: قرینه لفظیه

( 116. م. 1770و طاهر حموده. 505. 506. 9. م. ج 1757ابن هشام. ، )گردد حذف می، بعد

یعنی:  11نحل/« ینَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکمُْ قَالُواْ خیَْرًاوَقِیلَ لِلَّذِ»مانند سخن خداوند تعالی: 

جمله بعد حذف « انزل»، «ماذا انزل»در این آیه با وجود قرینه لفظی در جمله « انزل خیراً»

 شد؛

ای است که حذف  گونه : در برخی از مواقع شرایط حال و مقام به( مقامیه) ب: قرینه حالیه

، کم استفاده شده است، کند و ذکر آن به سبب روشنی کلام را اقتضاء میقسمتی از کلام 

 ( .151ص ، 5 ج ، «الاتقان فی علوم القرآن»، بکر ابی بن عبدالرحمن، سیوطی)
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، با جمعی به تماشای آسمان صاف مشغول است، مانند آن کسی که در پی رؤیت ماه

گوید:  می، اند این امر معطوف ساختههایی که همه حواس خود را به  ناگهان وی به همه آن

 ( .111ص ، طاهر حموده) «.هذا الهلال»یعنی « الهلال والله»

 احتباک و حذف -6-2

بدین بیان که ، نسبت میان صنعت احتباک و حذف عموم و خصوص مطلق است

 های حذف در بلاغت است. حقیقت احتباک یکی از زیرمجموعه

 معنای لغوی و اصطلاحی احتباک -4-2

محکم کردن والاحکام و »احتباک از ریشه حبک است و معنایش : احتباک از نظر لغت

القاموس »، محمد بن یعقوب، الفیروزآبادی) «نیکو گردانیدن اثر صنعت در لباس است

و احتبک ( شدّ) حبک یعنی سخت گرفتن»در اللسان آمده است: (، مادة حبک.، «المحیط

، محمد بن مکرم، ابن منظور) داشتن یا گرفتن نگه بازاره: یعنی محکم شلوار را با دست

 ( ماده حجز.، 1ج ، «لسان العرب»

الجوهری ) رود. همچنین به معنای نیکویی و مهارت در دوختن لباس نیز بکار می

« احتبک»احتباک مصدر فعل  «( تاج الغه و صحاح العربیه) الصحاح»، اسماعیل بن الحماد

 است.

 معنای اصطلاحی احتباک

هو أن »شمندان بلاغت در تعریف اصطلاحی احتباک تعابیری نزدیک به هم دارند؛ دان

، زرکشی) «یجتمع فی الکلام متقابلان فیحذف من کلِّ واحدٍ منهما مقابله لدلالة الآخر علیه

معجم »، احمد، ؛ و مطلوب971ص ، 1ج ، «البرهان فی علوم القرآن»، محمد بن بهادر

 ( «تطورهاالمصطلحات البلاغیه و 

 تعریف مختار
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ی  ها دو جمله اینکه دو جمله در متن بیاید که در هر یک از آن»احتباک عبارت است از: 

طور مشترک  ها در متن واحد به یا دو نوع از آن، یا منفی مثبت، یا متناظر، یا متشابه، متضاد

 .حذف شود  ای آنگاه از یکی از آن دو جمله کلمه، وجود داشته باشند

هایی دیگر نیز بر این اسلوب نهاده  نام« احتباک»در مقابل نام : های دیگر احتباک نام

ابن ( همان مدرک.) تعبیر کرده است.« حذف مقابلی»شده است. زرکشی از این اسلوب به 

 کنند. یاد می« اظمار علی شریطة التفسیر»عنوان  . ق. از آن به507ق؛ و یحیی علوی  611اثیر 

 ( .951ص ، 9ج ، «المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر»، ضیاءالدین، ابن اثیر)

را برای مفهوم احتباک به « الاکتفاء بالمقابل»ابو محمدقاسم سجلماسی هم اصطلاح  

، «المنزع البدیع فی تجنیس الاسالیب البدیع»، ابی محمد قاسم، سجلماسی) کار برده است

 ( .171ص 

، سیوطی) کند. یاد می« طرد و عکس»عنوان  از آن به خود« التبیان»طیبی در کتاب  

 ( .115ص ، «الاتقان فی علوم القرآن»، بکر ابی بن عبدالرحمن

کنیم  ناچار باید برای احتباک شروط و ضوابطی را بیان می: شروط و بلاغت احتباک

ی حذف که  اما شروط عامه، ها عام و برخی دیگر ویژه احتباک است که برخی از آن

 باشد: به شرح ذیل می، ی احتباک نیست رتباط با مسئلها بی

 تر از ذکر باشد. . انگیزه بلاغی و حذف بلیغ1

شروح »، الدین جمال، ابن هشام) . در جمله دلیلی بر محذوف وجود داشته باشد.9

 ( .506ص ، 1ج ، «اللبیب عن کتب الأعاریب مغنی»و « التلخیص: باب الحذف

 ی احتباک: اما شروط خاصه

 . وجود متقابلین در هر دو جمله از کلام.1

 ی دیگر ثابت است. . از هردو جمله چیزی حذف شود که در جمله9

 . بخش مذکور در جمله قرینه بر محذوف باشد.1

ها همان شروطی هستند که باید در متن فراهم باشد تا احتباک باشد وگرنه نوعی  این

 شود. تکلف تلقی می
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 بلاغت احتباک 

، یکی از این اسالیب، های فنی معجز آمیزش از سایر کتب متمایز است اسلوبقرآن با 

دارای بیشترین حد ایجاز است احتباک هم ، باشد و قرآن چون به زبان عربی است ایجاز می

بدان سبب ، ناچار باید فواید بلاغی این فن را بیان کنیم قسمتی از ایجاز حذف است پس به

توانیم به برخی از این  ترین و بامعناترین اسلوب است و تنها می ترین و بلیغ دقیق، که ایجاز

، «رساله»، عبدالسلام، عدنان) کنیم: کند اشاره فواید بلاغی که احتباک را در کلام ایجاد می

 ( .91ص 

همراه با ، . استحکام نظم با حذف موارد تکراری و هر آنچه که بدان نیازی نداریم1 

این همان نتیجه بلاغت در استفاده بیشتر از الفاظ کمتر است. الفاظ کم و معانی زیاد و 

 ( .195ص ، «( نظرات جدیده فی القرآن) النبأ العظیم»، )عبدالله دراز، محمد

بدین روی استخدام احتباک معانی را به صورتی ، . سرعت وصول به مطلوب9 

 کند و دارای اثر بلیغ در رسیدن به معناست. تر القاء می روشن

گاه کردن جوینده بحث نسبت به محذوف تا خواننده ذوب در مطلب گردد و در . آ1

ذهنش رسوخ پیدا کرده و فراموشی او کم گردد و این از مطالب بارز حذف در قرآن 

، «تعاقب الذکر و الحذف فی القرآن الکریم، رساله دکتوراه»، فاطمه، الکبیسی) کریم است.

 ( 19ص 

فهمد که ذکر آن این ثمره را  قوی را با حذف الفاظ می. تهذیب عبارت؛ زیرا معنای 0

 باشد. ندارد که خداوند حکیم از بیان زائد منزه می

شود زیرا قرینه دلالت بر آن  . حفظ کلام از سنگینی که به سبب ذکر ایجاد می1

ص ، «خصائص التراکیب دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعانی»، أبوموسى، محمد) کند. می

110. ) 

 إحتباک متشابه: :3

نوع دیگری از انواع احتباک بلاغی وجود دارد که مفهومش را با تأمل در شواهد قران 

ی متقابل متشابه را  دو جمله) احتباک متشابه است و آن عبارت است از:، یابیم کریم درمی



 23 |  یخان یصف میابراه

یزی ی اول چ آنگاه ازجمله( یعنی تقابل بین الفاظ متشابه از نظر لفظ و معنی باشد) بیاوریم

ی دوم ذکر شده است و برعکس که مذکور دلالت بر محذوف  حذف شود که در جمله

 ی زیر: کند. همانند نقشه می
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 یاحتباک بلاغ. 1جدول

 محذوف مذکور + +محذوف مذکور +

 (9 )  (1 )  (9 )  (1 ) 

 ( متشابه)  ( متشابه)  ( متشابه)  ( متشابه) 

 ( الصبر)  ( کفرواالذین )  ( الذین کفروا)  ( الصبر) 

زیبایی و اهمیت این قسم کمتر از انواع دیگر احتباک نیست و دومین نوع از نظر کمی و 

باشد و در این نوع هم زیبایی ایجاز  مورد می 15کاربرد در قرآن کریم است که در حدود 

در احتباک متشابه مذکور و محذوف بین الفاظ متشابه ، همانند اقسام دیگر متجلی است

( ی دوم است و برعکس کلمه محذوف در جمله اول همان مذکور در جمله) است یعنی:

و اینک بحث احتباک متشابه را از خلال نصوص ( الحزن –الحزن (، )الجنة –الجنة ) مانند:

در چند ، جمال نظم و بلاغت و جایگاه آن در ارتباط با محذوف و مذکور آن، قرآنی

اجمال جدول شواهد آیات واردشده در  ز ورود به بحث بهکنیم اما پیش ا گفتار بررسی می

ذکر آنکه واژگانی را که محور احتباک در  کنیم: قابل اختصار بیان می این موضوع را به

 ایم. های محذوف را مابین دو قلاب آورده اند با خط زیر آن مشخص کرده و قسمت آیات

 إحتباک متشابه. 2جدول 

 نوع سوره شماره آیه ردیف

 

1 

 

( جمَِیعاً) ثُمَّ استْوََى إِلَى السَّمَاءجَمیِعاً هُوَ الَّذِی خلَقََ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ »

 «فَسوََّاهُنَّ سبَعَْ سمََاوَاتٍ وَهوَُ بِکلُِّ شَیْءٍ عَلیِمٌ
 متشابه بقره 97

 

9 

تَتَّبعَِ ملَِّتهَُمْ قلُْ  النَّصَارَى حتََّى( لن تَرْضَى عنَکَ) الیَْهوُدُ وَلاَلن تَرضَْى عنَکَ وَ َ»

 «إِنَّ هدَُى اللّهِ هوَُ الْهدَُى وَلئَِنِ اتَّبَعْتَ أهَوَْاءهُم...
 متشابه بقرة 191

 

1 

قلُْ بلَْ ملَِّةَ إِبْرَاهیِمَ تَهتْدَُواْ نَصَارَى ( کُونوُاْ هوُداً) أَوْ( تهْتَدُواْ) کوُنوُاْ هوُداًوقََالوُاْ »

 «مِنَ المُْشْرِکیِنَحنَیِفاً وَمَا کَانَ 
 متشابه بقرة 111

 

0 

الأَرْضِ وَاختْلِاَفِ اللَّیلِْ وَالنَّهَارِ وَالْفلُْکِ ( فِی خلَْقِ) السَّمَاوَاتِ و فِی خَلْقِإِنَّ »

 «الَّتِی تجَْرِی فِی الْبحَْرِ بمَِا ینَفَعُ النَّاسَ ...
 متشابه بقرة 160
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 نوع سوره شماره آیه ردیف

 

1 

فأَْتوُهُنَّ مِنْ  تَطهََّرْنَ( یطَهُْرْنَ وَ) فَإِذَا( وَ تطَهََّرْنَ) یَطهُْرْنَ... وَلاَ تَقْرَبوُهُنَّ حتََّىَ »

 «حیَْثُ أَمَرَکُمُ...
 متشابه بقرة 999

 

6 

 

استَْشْهِدُواْ ) من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکوُنَا رَجُلیَْنِ فَ استَْشهِْدُواْ شَهیِدَیْنِ... وَ»

جُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممَِّن تَرْضوَْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضلَِّ إْحدَْاهمَُا فَتذَُکِّرَ رَ( شهَیِدَیْنِ

 «إِحْدَاهمَُا الأُخْرَى...

 متشابه بقرة 909

     

5 
وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ الأَرْضِ وَاختْلِاَفِ اللَّیلِْ ( فِی خلَْقِ) السَّمَاوَاتِ وَ فِی خَلْقِإِنَّ »

 «لِّأُوْلِی الألْبَابِ
171 

آل 

 عمران
 متشابه

0 

لوَْ شَاء اللهُّ مَا أَشْرَکنَْا ولَاَ آبَاؤنَُا وَلاَ حَرَّمنَْا مِن ( کذبا) شْرَکوُاْسیََقوُلُ الَّذِینَ أَ»

حتََّى ذَاقوُاْ ( اللهفاشرکوا وحرَّموا ما اَحلََّ ) الَّذِینَ مِن قَبلْهِِم کَذَّبَشَیْءٍ کَذَلِکَ 

 «بَأْسَنَا...

 متشابه أنعام 100

 متشابه أعراف 16 «الْمحُْسنِیِنَإِنَّ رَحمْةََ اللهِّ قَرِیبٌ مِّنَ ( و اَحسنوا) ... وَادْعوُهُ خَوفْاً وطََمَعاً» 7

11 
انوُاْ وَکَ) وَالَّذِینَ کذََّبوُاْ بِآیَاتنَِا، انوُاْ عَنهَْا غَافلِیِنَ... ذَلِکَ بِأنََّهُمْ کَذَّبوُاْ بِآیَاتنَِا وَکَ»

 «وَلِقَاء الآخِرةَِ حبَِطَتْ أَعمَْالُهُمْ...، ( عنَهَْا غَافلِیِنَ

106-

105 
 متشابه أعراف

11 

 یَغْلبِوُاْابِرُونَ یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمؤُْمنِیِنَ عَلَى الْقتَِالِ إِن یکَُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَ»

مِّنَ الَّذِینَ یَغلْبِوُاْ أَلْفاً ( صابرة) وَإِن یکَُن مِّنکُم مِّئةٌَ( مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ) مئِتَیَْنِ

 «بأَِنَّهُمْ قَومٌْ لاَّ یَفْقهَُونَ کَفَرُواْ

 متشابه أنفال 61

19 
یغلْبِوُاْ ( صَابِرةٌَ) مِّنکُمْ أَلْفٌ ْ یَغلِْبوُاْ مِئتَیَْنِ وَإِن یَکُنصَابِرةٌَ ... فَإِن یکَُن مِّنکُم مِّئةٌَ »

 «أَلْفیَْنِ بِإِذْنِ اللهِّ وَاللهُّ مَعَ الصَّابِرِینَ
 متشابه أنفال 66

 متشابه توبة 1 «رَسوُلهِِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدتُّم مِّنَ المُْشْرِکیِنَ( برَاءةٌ من) مِّنَ اللهِّ وَ بَرَاءةٌ» 11

 

10 

آخَرَ سیَِّئاً عَسَى ( خَلطَوُاْ عمَلَاً) صَالحِاً وَ خلََطوُاْ عَملَاًوَآخَرُونَ اعتَْرفَوُاْ بذُِنوُبهِِمْ »

 «اللهُّ أَن یَتوُبَ عَلیَْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفوُرٌ رَّحیِمٌ
 متشابه توبة 119

11 
بِخَیْرٍ فلَاَ رَآدَّ ( مسکً) وَإِن یُرِدْکَاللهُّ بِضُرٍّ فلَاَ کَاشِفَ لهَُ إِلاَّ هوَُ مْسَسْکَ وَإِن یَ»

 «لِفَضلْهِِ
 متشابه یونس 115

16 
وَأَنَاْ بَرِیءٌ مِّمَا  فَعَلَیَّ إِجْرَامِیقلُْ إِنِ افتَْرَیتُْهُ ( فعلیکم اجرامکم) أمَْ یَقوُلُونَ افتَْرَاهُ»

 «تجُْرَمُونَ
 متشابه هود 11

 متشابه کهف 50 «بیَْنِکَ سأَُنَبِّئُکَ به تأویل مَا لَمْ تَستَْطعِ عَّلَیهِْ صبَْراً( فِرَاقُ) بیَنِْی وَ فِرَاقُقَالَ هَذَا » 15

10 
فلَْیأَْتنَِا بِآیةٍَ کمََا أُرْسلَِ ( بلَِ افتَْرَاهُ) بلَْ هُوَ شَاعِرٌ بلَِ افتَْرَاهُبلَْ قَالوُاْ أَضْغَاثُ أَحْلامٍَ »

 «الأَوَّلُونَ
 متشابه أنبیاء 1

 متشابه أحزاب 11مِنَ وَاللَّهُ لَا یَستْحَیِْی ( من الحق) ... إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یؤُْذِی النَّبِیَّ فیََسْتحَْیِی منِکُمْ» 17
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 نوع سوره شماره آیه ردیف

 «...الحَْقِّ

91 
 فِی الأَْرْضِ( یَعْزُبُ عنَهُْ مثِْقَالُ ذَرَّةٍ) فِی السَّمَاوَاتِ وَلَا یَعْزُبُ عنَْهُ مثِْقَالُ ذَرَّةٍ... لَا »

 «وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِکَ وَلَا أَکبَْرُ إِلَّا فِی کتَِابٍ مُّبیِنٍ
 متشابه سبأ 1

91 
مَاذَا خلََقوُا مِنَ الأَْرْضِ  أَرُونِیقُلْ أَرَأَیْتُمْ شُرَکَاءکُمُ الَّذِینَ تدَْعوُنَ مِن دُونِ اللَّهِ »

 «لهَُمْ شِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ...( أَرُونِی) أمَْ
 متشابه فاطر 01

99 
أَرْجُلهُُمْ ( وتَُکَلِّمنَُا) وَتَشهْدَُ( وَتَشهْدَُ) أَیدِْیهِمْ وتَُکَلِّمنَُاالیَْومَْ نخَْتِمُ عَلَى أَفوَْاهِهِمْ »

 «بمَِا کَانوُا یَکْسبُِونَ
 متشابه یس 61

 متشابه یس 57 «خلَْقٍ علَیِمٌهوَُ بِکلُِّ ( قلُْ) ها الَّذِی أَنشَأهََا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ قُلْ یحیی» 91

90 
لَعذََابُ الْآخِرةَِ أَکْبَرُ لَوْ کَانوُا ( فأََذَاقهَُمُ) اللَّهُ الخِْزْیَ فِی الحْیََاةِ الدُّنیَْا وَفأََذَاقَهُمُ »

 «یَعلْمَُونَ
 متشابه زمر 96

91 
وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی منََامِهَا فیَمُْسِکُ الَّتِی قَضَى  حیِنَ مَوْتهَِااللَّهُ یَتوَفََّى الأَْنفُسَ »

 «الی اجلٍَ مسمی( حیِنَ موَْتهَِا) علَیَهَْا المْوَْتَ وَیُرْسلُِ الأُْخْرَى
 متشابه زمر 09

96 
إِنَّ ( ومغفرته) اللَّهِرَّحمْةَِ قُلْ یَا عبَِادِیَ الَّذِینَ أَسْرفَوُا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقنْطَوُا مِن »

 «إِنَّهُ هوَُ الْغَفوُرُ الرَّحیِمُ( وَ یَرحمُ) الذُّنوُبَ جَمِیعاً یَغْفِرُاللَّهَ 
 متشابه زمر 1

95 
 عِبَادَتِیلَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَستَْکبِْرُونَ عَنْ ( عبادتی) وقََالَ رَبُّکُمُ ادْعوُنِی أَستْجَِبْ»

 «سیَدَْخلُوُنَ جهََنَّمَ دَاخِرِینَ
 متشابه غافر 61

90 
قَالوُا ضَلُّوا عنََّا بَل لَّمْ نَکُن نَّدْعوُ  مِن دُونِ اللَّهِ، ثُمَّ قیِلَ لهَُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ تُشْرِکُونَ»

 «کَذَلِکَ یُضِلُّ اللَّهُ الْکَافِرِینَ( مِن دُونِ اللَّهِ) مِن قبَْلُ شیَْئاً
 متشابه غافر 51-50

97 
بَعْضَ ) أَوْ نَتَوفََّینََّکَ بَعضَْ الَّذِی نَعدِهُُمْفَاصبِْرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقٌَّ فَإِمَّا نُرِیَنَّکَ »

 «فَإِلَینَْا یُرْجَعُونَ( الَّذِی نَعدِهُُمْ
 متشابه غافر 55

11 
بمَِا ) وَحَاقَ به هم الْعلِْمِبمَِا عِندَهُم مِّنَ فَلمََّا جَاءتْهُمْ رُسلُُهُم بِالبَْیِّنَاتِ فَرِحوُا »

 «مَّا کَانوُا بهِِ یَستْهَْزئُِون( عنِدَهُم مِّنَ الْعلِْمِ
 متشابه غافر 01

11 

 وَنَادَى فِرْعوَْنُ فِی قوَْمهِِ قَالَ یَا قوَْمِ أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ»

أمَْ أنََا خَیْرٌ مِّنْ هَذَا ، أفَلََا تُبْصِرُونَوهََذهِِ الْأنَْهَارُ تجَْرِی مِن تَحْتِی ( أفَلََا تُبْصِرُونَ) 

 «الَّذِی هوَُ مَهیِنٌ وَلَا یَکَادُ یبُیِنُ

 متشابه زخرف 11-19

19 
لهَُمْ ( أَرُونِی) مَاذَا خلََقوُا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ أَرُونِیقُلْ أَرَأَیْتُم مَّا تدَْعوُنَ مِن دُونِ اللَّهِ »

 «ائِْتوُنِی بِکتَِابٍ مِّن قبَْلِ...شِرکٌْ فِی السَّمَاوَاتِ 
 متشابه أحقاف 0

11 

وَلَکِن قوُلوُا أَسلَْمنَْا ( وَلمََّا یَدْخلُِ الْإِیمَانُ...) قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمنََّا قلُ لَّمْ تؤُْمِنوُا»

 «وَلمََّا یدَْخُلِ الْإِیمَانُ...

 

 متشابه حجرات 10
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 نوع سوره شماره آیه ردیف

 متشابه قمر 11 «( نِعمْةًَ) مِّنْ عنِدِنَا کذََلِکَ نجَْزِی مَن شَکَرَ نِعمَْةً» 10

 متشابه قمر 01 «لَکُم بَرَاءةٌ فِی الزُّبُرِ( خیَْرٌ) مِّنْ أُوْلئَِکُمْ أمَْ یْرٌأَکُفَّارُکُمْ خَ» 11

16 
( عَلَى صِرَاطٍ مُّستَْقیِمٍممَّن یمَْشِی سوَِیّاً ) مَن یمَْشِی مُکبِّاً علََى وَجْههِِ أهَدَْىأفََ»

 «( أهَْدَى ممن یمَْشِی مُکبِّاً علََى وَجْههِِ) مَّن یمَْشِی سوَِیّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّستَْقیِمٍأَ
 متشابه ملک 99

 متشابه فجر 10-15 «لَا تحََاضُّونَ علََى طَعَامِ المِْسْکیِنِ( کلّاً بلَ) وَ، لَّا تُکْرِموُنَ الیَْتیِمَ کلّاً بَل» 15

 به مؤمنان برای جنگ با کافران( ص) تشویق پیامبر-1

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقتَِالِ إِن یکَنُ مِّنکمُْ عِشْرُونَ » خداوند متعال فرمود:

 * لاَّ یفَقَْهُونَ صَابِرُونَ یَغْلبُِواْ مئِتَیَنِْ وَإِن یکَنُ مِّنکمُ مِّئةٌَ یَغْلِبُواْ أَلفْاً مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِأَنَّهمُْ قَوْمٌ

هُ عَنکمُْ وَعَلمَِ أَنَّ فیِکمُْ ضَعفْاً فَإِن یَکنُ مِّنکمُ مِّئةٌَ صَابِرَةٌ یَغْلبُِواْ مئَِتَینِْ وَإِن یَکنُ الآنَ خَفَّفَ اللّ

 (.66-61/الأنفال) «مِّنکمُْ أَلْفٌ یَغْلبُِواْ أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللهِّ وَاللهُّ مَعَ الصَّابِرِینَ

دهد که مؤمنان را تشویق  میدستور ( ص) خداوند به پیامبرش حضرت محمد

گونه نباشد  چگونه این، نماید وترغیب به صبر در جنگ در راه خداوند با مشرکان 

رأس الأمر الإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروة سنامه ) ) که خود حضرت فرمود: درحالی

، صحیحینالمستدرک على ال، محمد بن عبدالله أبوعبدالله، الحاکم النیسابوری( ( )فالجهاد

 ( .9010, حدیث رقم 06/  9کتاب الجهاد: ، ت: مصطفى عبدالقادر عطا(، هـ 011ت )

ها حفظ  پس جهاد همان دژ مستحکم اسلام است که آن را از خطرات و آسیب

ای است که مجاهدان راه خداوند را به درجات بالای  که رشته کند چه برسد به این می

شود که از دین دور  می  ی اسلامی ی وارد جامعهپستی و خواری در صورت، بهشت رساند

لئَنِْ تَرَکْتمُْ الْجهَِادَ »که رسول خدا فرمود:  چنان شود و جهاد در راه خدا را رها کند هم

نفَْکُّ عَنکُْمْ حتََّى وَأخََذتْمُْ بِأَذْنَابِ الْبقََرِ وَتَبَایَعْتُمْ بِالْعیِنةَِ لَیُلْزِمنََّکمُْ اللَّهُ مَذَلَّةً فِی رِقَابکُِمْ لَا تَ

ت ) احمد بن محمد أبوعبدالله، الشیبانی (.1) .«عُوا عَلَى مَا کنُْتمُْ عَلَیْهتتَُوبُوا إِلَى اللَّهِ وتََرْجِ

 ( 09/  9: 0561حدیث رقم ، مسند احمد بن حنبل، هـ 901

کنند  میی اول بیان شد که مسلمین اگر صبر کنند قطعاً بر ده برابر خود غلبه  در آیه

ها را از دیدشان کاهش داد  چنانکه در صدر اسلام بودند خداوند تعداد دشمنان آن
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البته این رحمتی ، شدند ها  ی با آن ترسید و ملزم به مقابله یک نفر از ده نفر نمی  که طوری به

فضیلت و پاداش ، یادآوری مقام شهداء، تأثیر ایمان) از جانب پروردگار بود. رحمت مانند:

تفسیر القرآن العظیم: (، هـ 550ت ) إسماعیل بن عمر کثیر، الدمشقی (.1) حساب و... بی

 ( 915ص  5. تفسیر نمونه ج 011

را در جمله أول ذکر فرمود و ( الصبر) ی اول بنا بر ایجاز لفظ خداوند سبحان در آیه

را در جمله دوم ذکر فرمود و مثل آندورا در هر یک از دو جمله بنا بر ( الذین کفروا) لفظ

ی أول که همان محذوف  وتقیید شرط به صبر در جمله»احتباک متشابه حذف فرمود.: 

ی  است و تقیید شرط جمله، ی اول به علت دلالت ذکر آن در جمله، ی دوم است ازجمله

ی اول است در:  محذوف از شرط أول در جملهکه همان ( من الذین کفروا) دوم با این لفظ

ی اول نگه داشت و نظیرش  پس ببین فصاحت این کلام که قیدی را در جمله، یغلبوا مائتین

 501ت ) یوسف محمد بن، أبو حیان الاندلسی) .«ی دوم حذف فرمود و برعکس را در جمله

 ( .111/  0، البحر المحیط، ت: عادل عبد الموجود وعلی محمد عوض(، هـ

ی أول  در جمله( الصبر) که وصف طوری به، است( متشابه) این آیه از موارد احتباک

ی دوم  و ذکر کفر در جمله، ی دوم همان حذف شده است که از جمله ذکر شد به دلیل این

، عمر الدین أبوالحسن إبراهیم بن برهان، البقاعی) ی اول است که دلیل بر حذف آن در جمله

و این درنهایت فصاحت و ( 199/  0هـ:  011ت ، )اسب الآیات والسورنظم الدرر فی تن

 ی شریفه برفرض مذکور عبارت است از: بنابراین تقدیر آیه، إیجاز است

 إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین من الذین کفروا

 من الذین کفروایغلبوا ألفاً صابرة وإن یکن منکم مئة 

به همین علت ، که صبر از مؤثرترین عوامل پیروزی در میدان جنگ است و چون 

که برای  چنان هم، برای اهمیت این موضوع از نگاه مؤمنان آن را در مرتبه اول ذکر فرمود

ها  که مذکورها دلالت بر محذوف را ذکر نکرد برای این( الذین کفروا) ایجاز و اختصار

 کرد. می
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 ی اول در جمله»که  طوری به، ی دوم وجود دارد گری در آیهدر اینجا احتباک دی

 ی دوم کند و در جمله ی دوم می را ذکر فرمود که دلالت بر حذف آن در جمله( صابرة)

برهان الدین ، البقاعی) «باشد ی اول می را ذکر فرمود که دلیل بر حذف آن در جمله( الإذن)

( .199/  0هـ:  011ت ، )سب الآیات والسورنظم الدرر فی تنا، عمر أبوالحسن إبراهیم بن

( الصابرة) ی دوم حذف شد و به جمله( بإذن الله) ی اول یعنی در آیه علت تخفیف ازجمله

ی شریفه برفرض  حذف شد. تقدیر آیه، ی أول در جمله( الصابرة) ی دوم به قرینه در جمله

 شود: طور می مذکور این

 بإذن اللهن یغلبوا مائتی صابرةإن یکن منکم مائة 

 وان یکن منکم الفٌ صابرون یغلبوا الفین بإذن الله

فصاحت این کلام و زیبایی بلاغت آن در ایجاز و اختصار ، از میان این دو احتباک

 شود. بلیغ ظاهر می

زیرا که آن بیان برای ، ی جداست یک جمله «إِن یکَنُ مِّنکمُْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ»جمله 

زیرا که اجمال سؤال از ، ی بیانی به شمارمی رود ی مستانفه که جمله شده اجمال قرار داده

حال مقدر است که اگر دشمن از این تعداد بیشتر باشد چه کنیم؟ پاسخ این است: یا أیها 

 النبی حرض المؤمنین على القتال بهذه الکیفیة

 ی بلاغت در تکرار معنای واحد است و آن بدان دلیل است که حال با جمع ثمره (1

قلت و کثرت یکی بوده و هیچ تفاوتی بین مقاومت بیست در دویست و یا صد در هزار و 

تحریر ) محمد الطاهر. التحریر والتنویر (.هـ 1759ت ) عاشور هزار در دوهزار نیست. ابن

 .66/  11(، المعنى السدید وتنور العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید

که این تکرار فایده  کما این، ته او وتمکین اوستیعنی باء اراد، و معنى بإذن الله

دهد بلکه در هر عددی به اذن الله جاری  اختصاص نداشتن این بشارت به این تعداد را می

فتح ، ت: عبدالرحمن عمیرة(، هـ 1911ت ) محمد بن علی بن محمد، الشوکانی) است.

 ( 061/  9، القدیر الجامع بین فنی الدرایة والروایة فی علم التفسیر
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 ( ص) تعلیم أدب در برخورد با پیامبر -2

نْ إِذَا الَّذِینَ آمنَُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ إِلاَّ أَن یُؤْذَنَ لَکمُْ إِلَى طَعَامٍ غیَْرَ نَاظِرِینَ إِنَاهُ وَلَکِ»

مُستَْأْنِسیِنَ لحَِدِیثٍ إِنَّ ذَلکُِمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ دُعیِتمُْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتمُْ فَانتَشِرُوا وَلاَ 

جَابٍ فیََسْتَحْیِی مِنکُمْ وَاللَّهُ لاَ یَسْتَحْیِی منَِ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلتُْمُوهنَُّ متََاعاً فَاسْأَلُوهنَُّ منِ وَرَاء حِ

لَکمُْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجهَُ منِ به ذَلکُِمْ أَطهَْرُ لقُِلُوبکُِمْ وَقُلُوبِهنَِّ وَمَا کَانَ 

 ( 10-11/الأحزاب) «مْ کَانَ عنِدَ اللَّهِ عَظیِماًعده أَبَداً إِنَّ ذَلکُِ

شأن نزول این آیه در رابطه با ولیمه دادن پیامبر به مسلمانان و ماندن سه نفر از 

ای پیامبر  ی زندگی دارند وحجب وحی ر هم مشغلهاصحاب بعد از تناول غذا و پیامب

شیرازی. ) داد به همین علت این آیه نازل شد. ها را از اتاق نمی ی بیرون کردن آن اجازه

 ( 170ص  15مکارم.: تفسیر نمونه ج 

این بر اساس تقدیر مضاف ، أی: من إخراجکم «فیََستَْحیِْی مِنکُمْ»قول خداوند متعال: 

 لذا آن دلالت بر این است که، «وَاللَّهُ لاَ یَسْتَحْیِی منَِ الحَْقِّ»فه است: ی شری در این آیه

: إخراجکم أو المنع عن ( به الحق) پس مراد از، ) )یک امر معنوی است( المستحیا منه)

السامرائی ، فاضل( ( )ووضع حق در موضعش برای تعظیم جانب آن است، ذلک است

أصل آیه ، طور که در جدول آمد در این آیه احتباک است همان(، 51/  99معانی النحو: 

 گونه است: این

 من الحق... فیستحی منکم 

 والله لا یستحی منکم من الحق

 ی اول دوم برای تعلیل است. پس از جمله( من، )برای ابتداء( من) بنابراین حرف جر

به قرینه جمله ( منکم) ی دوم ی دوم حذف شد و از جمله به علت قرینه جمله( من الحق)

 ( .170/  1, والتأویل النحوی فی القرآن: 51/  99همان.: ) اول حذف شد.
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 ی خداوند با مشرکان محاجه -3

قُلْ أَرَأَیْتُمْ شُرَکَاءکمُُ الَّذِینَ تَدْعُونَ منِ دُونِ اللَّهِ أَرُونِی مَاذَا خَلَقُوا مِنَ »خداوند متعال فرمود: 

شِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ أَمْ آتیَنَْاهمُْ کِتَاباً فهَمُْ عَلَى بَیِّنةٍَ مِّنهُْ بَلْ إِن یَعِدُ الظَّالِمُونَ  الأرْضِ أَمْ لهَمُْ

 ( 01/فاطر) «بَعْضهُُم بَعْضاً إِلاّ غُرُوراً

نِی قُلْ أَرَأَیتْمُ مَّا تَدْعُونَ منِ دُونِ اللَّهِ أَرُو»ی أحقاف:  ی بعدی در سوره از این آیه و آیه

 مَاذَا خَلقَُوا منَِ الأَرْضِ أَمْ لَهمُْ شِرْکٌ فِی السَّمَاوَاتِ اِئتُْونِی بکِتَِابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ

ها کشف  از احتجاج خداوند با مشرکان در پرستش بت( 0الأحقاف:) «عِلمٍْ إِن کنُتمُْ صَادِقِینَ

ها توانایی دارند  های آن خواهد که اگر بت ا میه شود که احتجاج عقلی است که از آن می

دانست  که می دادند درحالی یک چیزی هرچند کوچک را همانند خدا بیافرینند ارائه می

 ها به زودی شکست خورده گانند. که این

ی  ای که در جمله گونه به، از سوره فاطر و سوره أحقاف بنا بر إحتباک است  دو آیه

ی دوم بر  در جمله( شرک فی السماء) به سبب دلالت( ی الارضشرک ف) اول استفهام از

( الأمر بالرؤیة) ی دوم به سبب دلالت از جمله( ارونی) در( الأمر بالإراءة) آن حذف شد و

نظم الدرر ، عمر الدین أبوالحسن إبراهیم بن برهان، البقاعی (.1) ) ی دوم حذف شد در جمله

 گونه است: بنابراین تقدیر جمله این(، .67/  16 هـ: 011ت ، )فی تناسب الآیات والسور

لهم قل أرایتم شرکاؤکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الأرض أم 

ماذا خلقوا من السماء أم لهم شرک وارونی (، ها أو حتى یستحقوا الشرکة فی) شرک فیها

 فیها.

بر هر صاحب ، شود میبلاغت این احتباک با تحصیل کامل معنا بدون نقص ظاهر 

کند  به معنا خللی وارد نمی، ذوقی پوشیده نیست که حسن مقابله در اختیار محذوفات است

 کند. افزاید و از توضیح واضحات جلوگیری می بلکه به شرافت آن هم می

 حال مؤمن و کافر-7

ى أَمَّن یَمْشِی سَوِیّاً عَلَى أَفَمنَ یَمْشِی مکُِبّاً عَلَى وجَْهِهِ أَهْدَ»فرماید:  خداوند در این آیه می

 (.99/الملک) «صِرَاطٍ مُّستْقَِیمٍ



 0011بهار | (6یاپی)پدوم شماره  |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 32

جا در صورت  کند در این این آیه دو شکل مختلف متضاد را در دو جایگاه مختلف بیان می

های ناهموار و  اند که در جاده به کسی تشبیه شده، ایمان و ظالمان لجوج مغروراول افراد بی

کنند  وپا و با سینه حرکت می که به رو افتاده و با دست درحالیگذرند  وخم می پرپیچ

ی مقابل یعنی آن روی سکه افراد مؤمن را به  در نقطه، شوند درمانده می، روند راه می کمی

کنند و با سرعت  های هموار و مستقیم حرکت می کند که از جاده راست قامتانی تشبیه می

 ( 90/100شیرازی. مکارم: ، )روند ی پیش میراحت به، با قدرت و آگاهی تمام، تمام

أَفَمنَ یَمْشِی »ی اول:  جمله، شود که آیه از دو جمله تشکیل شده است و ملاحظه می

ها هم از دو  و هرکدام این «أَمَّن یَمْشِی سَوِیّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّستَْقیِمٍ»ودوم: ، «مکُبِّاً عَلَى وجَْههِِ

ولی از هرکدام چیزی ، است( علیه مفضل و مفضل) تصور اند که به جمله تشکیل شده

فیه جملتان »، صورت احتباک ثابت است ی دیگر بنا بر ایجاز به شده که در جمله حذف

، محمد بن عبدالله، بدر الدین، الزرکشی) «حذف نصف کل واحدة اکتفاءً به نصف الأخرى

 آیه ی کریمه اینطور است:بنابراین تقدیر ( .100/  1البرهان فی علوم القران؛ ، بی تا

 أفمن یمشی مکباً على وجهه أهدى ممن یمشی سویاً على صراطٍ مستقیم

 أمَّن یمشی سویاً على صراطٍ مستقیم أهدى ممن یمشی مکباً على وجهه

ناچار باید در معنایش از مفضل و  که افعل التفضیل به حالا بیان این تقدیر: این

هل هذا أفضل من ذلک أم ذلک أهدى من ، )ت استعلیه باشد و سؤال به این صورمفضل

، وکلمه محذوف این جمله، و در آیه فقط نصف یکی از دو جمله وجود دارد( هذا؟

، الزرکشی) بنابراین مقصود با ایجاز وفصاحت حاصل شد، مذکور در آن است و برعکس

 ( .100/  1البرهان فی علوم القران؛ ، بی تا، محمد بن عبدالله، بدر الدین

والمستقیم ، ذکر الکبَّ أولاً دلیلاً على ضده ثانیاً) ) ای دیگر بیان شده است: اما گونه

، البقاعی) (.( وسره أنَّه ذکر أنکأ ما للمجرم وأسر ما للمسلم، ثانیاً دلیلاً على المعوج أولاً

هـ:  011ت ، )نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، عمر برهان الدین أبوالحسن إبراهیم بن

 شود: طور می بنابراین فرض تقدیرآیه این( 910/  91

 ملتویا أهدى أمَّنمُعوَجٍّ أفمن یمشی مکباً على وجهه بطریقٍ 



 33 |  یخان یصف میابراه

 على رجلیه رافعاً بصره سویاً على صراطٍ مستقیممعتدلاً یمشی 

 ها سخن با أهل باطل و اثبات کذب آن -5

أَشْرَکُواْ لَوْ شَاء اللهُّ مَا أَشْرَکنَْا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمنَْا مِن سَیَقُولُ الَّذِینَ »خداوند متعال فرمود: 

إِن  شَیءٍْ کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قبَْلهِِم حتََّى ذَاقُواْ بَأْسنََا قُلْ هَلْ عنِدَکمُ مِّنْ عِلمٍْ فَتخُْرجُِوهُ لنََا

 (.100/الأنعام) «إَلاَّ تخَْرُصُونَتَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتمُْ 

ها توسط  ها که براثر تحریم ی کریمه حال مشرکان را بعد از انقطاع دلایل آن آیه

صورت که اگر خدا  بدین، دانند شود که آن را به مشیت الهی می متعرض می، خودشان بود

ما مجبور ) شد شدیم و این اشیاء بر ما تحریم نمی مشرک نمی، خواست ما و پدرانمان می

 الزمخشری الخوارزمی(، )جبر) در حقیقت خداوند این مسائل را برای ما خواست(، شدیم

ا أبوالقاسم جار الله محمود. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی (، هـ 110ت )

 ی از حق است نه اعتقاد را بر اساس مغالطه( مشیت الهی) این ایراد) ) :( .111وجوه التنزیل: 

ت: عادل عبد الموجود (، هـ 501ت ) یوسف محمد بن، أبو حیان الاندلسی( ( )صحیحشان

واحتمال دارد که مشیت به معنای رضا »و: ( .905/  0، البحر المحیط، وعلی محمد عوض

واحتمال دارد ، گونه به ما امر کرد ها گفتند: خدا این زیرا این، یا به معنای امر ودعا، باشد

در این  (.905/  0د. ، معانی النحو، فاضل، السامرائی) «ومسخره گفته باشند.که به استهزاء 

 آیه هم احتباک متشابه وجود دارد؛ و تقدیر آیه چنین است:

 سیقول الذین أشرکوا کذباً لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا

 فأشرکوا وحرَّموا ما أحلَّ اللهمن شیء کذلک کذب الذین من قبلهم 

ی دوم است و اثبات  ی اول دلیل بر حذف مانند در جمله یرا اثبات اشراک در جملهز

الدین  برهان، البقاعی) ی اول است. ی دوم دلیل بر حذف مانند در جمله تکذیب در جمله

( .950/  5هدرر:  011ت ، )نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، عمر أبوالحسن إبراهیم بن

 ) 

تحریر المعنى السدید ) محمد الطاهر. التحریر والتنویر (.هـ 1759 ت) عاشور ابن (.1) 

 ( .100/  0(، وتنور العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید
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أی: ، «کَذَلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ منِ قَبْلِهمِ»کند آیه.  و از چیزهایی که این تقدیر را تأیید می

ها به تکذیب مکذبین  لذا تکذیب این، ؤلاءکذَّبَ الذین من قبلهم أنبیاءهم مثل ما کذبک ه

به این ( الذین أشرکوا قصدوا) کند بر: که دلالت می چنان هم، ها تشبیه شده است قبل از این

 بخش آیه:

ها را  این( ص) که رسول هنگامی( ص) تکذیب نبی) نَا وَلاَ آبَاؤُنَالَوْ شَاء اللّهُ مَا أشَْرَکْ»

گونه که  او را تکذیب کردند همان، باطلشان دعوت فرمودبه دل کندن از اعتقادات 

ها  زیرا این، ها تکذیب نامیده شد بنابراین استدلال این، های گذشته که چنین کردند امت

محمد الطاهر. التحریر  (.هـ 1759ت ) عاشور ابن) ی پدیدآورندگان تکذیب هستند مثابه به

 ( .100/  0(، الجدید من تفسیر الکتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنور العقل ) والتنویر

که آن را در  شود برای این ی اول ظاهر می بلاغت احتباک در اخفاء تکذیب در جمله

، ی اول ی دوم برای اثبات آن در جمله وحذف اشراک در جمله، ی دوم اثبات کند جمله

بیان کردن ذوق ، بنابراین به سبب آن حذف ایجاز حاصل شد که ملموس عقلایی است

 معانی را به کمترین الفاظ دارند.

 دعوت یهود و نصارى-6

وَقَالُواْ کُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهتَْدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهیِمَ حَنیِفاً وَمَا کَانَ »خداوند متعال فرمود: 

 (.111/البقرة) «منَِ الْمُشْرِکِینَ

ها چگونه ادعای  که هرکدام از این و این، گوید میاین آیه از یهود و نصاری سخن 

 ، ها پیروی نکند ناجی نیست کنند که هر کس از این هادی بودن خودشان را می

 منظور تنویع مقال است نه برای تخییر به( أو) اند که واژه و علماء ذکر کرده 

 ( .107/  0د. ، معانی النحو، فاضل، السامرائی)

ت ) محمود أبوالفضل، الالوسی) دانند دیگری را کافر می ها هریک از این) ) چون

یهود نصارای را کافر  (.06/  1، روح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع المثانی(، هـ 1951

هدایت را در ، داند ونصاری هم لذا یهود هدایت را در اتباع یهودیت می، داند و برعکس می
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به حذف بنا بر احتباک متشابه است و تقدیر  نصارانیت و روشن است که در این آیه ایجاز

 چنین است: آیه این

 تهتدواوقالت الیهود کونوا هوداً  

/  1، محمد علی المکتبة العصریة، الصابونی) نصارى تهتدواکونوا وقالت النصارى  

06. ) 

شده و از  حذف، ی دوم به قرینه مانند آن در جمله( تهتدوا) ی اول پس از جمله

 ی اول حذف شده است. به قرینه مانند آن در جمله( کونوا) فعلی دوم  جمله

عائد به ( ضمیر جمع مذکر غائب( )قالوا) در( و) که از چیزهایی مؤید سخن ما این

 ، ی اول است یهود در جمله

 ، شود بین این دو تقسیم می( قول) در حقیقت، گردد ی دوم به نصاری برمی و در جمله

ها است تقسیم  نیست بلکه وجه خاصی که مقتضای حال آنمقول قول برای همه ) ) :

 (.( و قالت النصارى کونوا نصارى، به این صورت: أی قالت الیهود کونوا هوداً، شود می

، ت: عبد اللطیف عبدالرحمن(، هـ 709ت ) أبو السعود محمد بن علی مصطفى، العمادی)

 ( 910/  1، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم

برای ، برای بیان این است که الکفر ملت واحده هستند «وَقَالُواْ»جمع دو قول در: 

قُلْ بلَْ »، ی واحد حرف بزنند که پیامبر و پیروانش متوجه شوند که در مقابلشان با کلمه این

 (.115/ 1فی ظلال القرآن: ، سید قطب) «مِلَّةَ إِبْرَاهیِمَ حنَِیفاً وَمَا کَانَ منَِ الْمُشْرِکیِنَ

وَلنَ تَرْضَى عنَکَ الْیهَُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تتََّبِعَ مِلَّتهَمُْ قُلْ إِنَّ »واین آیه همانند آیه: 

یٍّ هُدَى اللهِّ هُوَ الهُْدَى وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ بَعْدَ الَّذِی جَاءکَ منَِ الْعِلمِْ مَا لَکَ منَِ اللهِّ مِن وَلِ

 باشد. می( 191البقرة: ) «نَصیِرٍولَاَ 

و تقدیر آیه عبارت ، . و در این آیه هم مانند آیه سابق احتباک متشابه وجود دارد

 است از:

 حتى تتبع ملتهمولن ترضى عنک الیهود 

 النصارى حتى تتبع ملتهم ترضى عنکولا 
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 ی دوم حذف شده است و از جمله، ی دوم به قرینه جمله( تتبع ملتهم) ی اول از جمله

، این درنهایت ایجاز و فصاحت است، ی اول حذف شد به قرینه جمله( ولن ترضى عنک)

عملی بر تقویت معنا از خلال این حذف وعدم تکرار خود کلمه در ، که احتباک زیرا این

 طور که گذشت واحد هستند. که ملت کفر همان و این، آیه است

 مس و إراده -4

مْسسَْکَ اللهُّ بِضُرٍّ فلَاَ کَاشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ وَإِن یُرِدْکَ بخِیَْرٍ فلَاَ رَآدَّ وَإنِ یَ»خداوند متعال فرمود: 

 ( 115/یونس) «لفَِضْلِهِ یُصِیبُ بهِِ منَ یَشَاءُ منِْ عبَِادِهِ وهَُوَ الْغفَُورُ الرَّحِیمُ

را از یکی از جوانب اعتقاد که خیر و ( ص) خداوند پیامبرش حضرت محمد 

ی سنت  ای است که لازمه ضرر و خیر نتیجه»دهد زیرا  مورد خطاب قرار می، شراست

 1فی ظلال القرآن: ، سید قطب) «شود ی الهی است بنا بر عللی به انسان وارد می جاریه

فرماید اگر ضرری به شما یا غیر شما رسید  می(، ص) پیامبرآیه در خطاب به (، .115/

 کننده خیر و زیان آن خداست. برطرف

آورده شده است و در ( مس) شود که در جانب ضرر از لفظ در آیه ملاحظه می

 ی دیگر ثابت است. شده که در جمله و از هر جمله چیزی حذف( اراده) طرف خیر با لفظ

 ی کلمه و در دومی( مس) ی اگر پرسیدی چرا در اولی کلمه»گوید:  زمخشری می

دوچیزرا با هم ذکر کند: اراده و اصابت در ، گویم: گویا خواسته ذکرشده است؟ می( اراده)

هریک از ضرر و خیر است بنابراین کلام را به ایجاز آورد تا مذکور دلالت بر محذوف 

ا أبوالقاسم جار الله محمود. الکشاف عن حقائق (، هـ 110ت ) الزمخشری الخوارزمی) «کند

حذف از دو طرف بنابر اسلوب به این دلیل  (.056التنزیل وعیون الأقاویل فی وجوه التنزیل: 

ولی دیگران و ما آن را ، زمخشری آن را ایجاز نامید نه احتباک، احتباک واقع شده است

 ی دوم است و ی اول قرینه بر اراده ان در جمله در جمله( المس) زیرا ذکر، احتباک نامند

ر طرف در ه، ی اول است تا مذکور ی دوم دلیل بر حذف آن در جمله در جمله( اراده)

، عمر برهان الدین أبوالحسن إبراهیم بن، البقاعی) دلالت بر محذوف در طرف مقابل کند
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, 911-911/ 11, وروح المعانی:7/910هـ:  011ت ، )نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور

 شود: گونه می ی کریمه این بنابراین تقدیر آیه( .1011/  7ومحاسن التأویل: 

 ضرٍ فلا کاشف له إلا هووإن یرد الله مسَّکاً ب

 به خیر فلا راد لفضله یرد الله مسَّکوإن 

 7که نظم احتباکی دلیل بر خیر بالذات و ضرر بالعرض بودن نبی مکرم اسلام  چنان هم

البته به علت انطباق قلب این بزرگوار و تکرار زیاد احقاق عذاب بر کافران و فاسقان ، است

یُصیِبُ بِهِ »لذا وقتی این مسئله تثبیت شد جایگاه ، باشد میو مایوسان از ظالمان در این سوره 

 (.همان) شود: زیبا می، ی آن فضل است کننده که بیان «منَ یَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ

 مقتضای مقام آمده است و تأکید بر ترغیب و ترهیب است. این ترتیب در نظم به

/  7، محاسن التأویل، د عبدالباقیت: محمد فؤا(، هـ 1119ت ) الدین محمد جمال، القاسمی)

1010-1011 ) 

 در آمیختن عمل صالح با عمل ناشایست -8

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبهِمِْ خَلَطُواْ عَملَاً صَالحِاً وَآخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللهُّ أَن »خداوند متعال فرمود: 

 (.119/بةالتو) «یتَُوبَ عَلیَْهمِْ إِنَّ اللهَّ غفَُورٌ رَّحیِمٌ

یعنى از اعراب جماعت دیگرى هستند که مانند آن دسته منافق نیستند ولیکن اعتراف 

کنند و  یک عمل نیک می، اینان اعمالشان از نیک و بد مخلوط است، به گناه خود دارند

که ، رود که خداوند از گناهشان درگذرد شوند و امید می در کنار آن دچار گناه هم می

زمخشری ( 111ص، 7طباطبایی. محمدحسین. المیزان. ج) مهربان استخدا آمرزنده 

گویی: آب با شیر مخلوط شد و  طور که می همان، داند درآمیختن را در اینجا امتزاج می

 الزمخشری الخوارزمی) را با اولی مخلوط کردیم.  و دومی  یعنی اولی را با دومی، برعکس

. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل فی ا أبوالقاسم جار الله محمود(، هـ 110ت )

و یعنى از اعراب جماعت دیگرى هستند که مانند آن دسته منافق ( .000وجوه التنزیل: 

یک ، اینان اعمالشان از نیک و بد مخلوط است، نیستند ولیکن اعتراف به گناه خود دارند

که خداوند از رود  شوند و امید می کنند یک عمل زشت مرتکب می عمل نیک می
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 7طباطبایی. سید محمد حسین: ج ) که خدا آمرزنده مهربان است.، گناهشان درگذرد

/111 ) 

که آیا اختلاط امتزاج است یا خیر اختلاف وجود  البته در بین مفسرین در این 

فخرالدین ، الرازی) داند جا برای مطلق جمع می که رازی عطف را دراین چنان هم، دارد

 (.101/  16، التفسیر الکبیر(، هـ 616ت ) محمد عمر

( اختلاط چیزهای جامد، )دهد یکی از آن دو دیگری را تغییر نمی، یعنی دو مخلوط

در آن ( زمخشری) وأما قول تو»گوید:  رازی در این رابطه می، این به معنای عدم مزج است

مانند اختلاط ، جایی است که اختلاط آن را از صفت اصلی خارج کند و قابل جدایی نباشد

که عمل خوب  چون، جا شایسته است که بگوییم که جمع مطلق است اما در این، شیر با آب

پس از احباط ، و بد در جای خودش باقی است و ثواب و اجر و عذاب خودش را دارد

خلطوا عملاً صالحاً »ی شریفه: بنابراین منظور از اختلاط در آیه، دانستن اینجا باطل است

/  16د: ، معانی النحو، فاضل، السامرائی) «احباط نیست بلکه جمع مطلق است«وآخر سیئاً

101.) 

همانند این سخن ، «خَلَطُواْ عَملَاً صَالحِاً وَآخَرَ سیَِّئاً»این آیه: ، بنا بر قول فخر رازی

چون در اینجا ، اند شود: گوسفندان بنده با گوسفندان فلانی مخلوط شده است که گفته می

 شود. صفت ایجاد نمیتغییر 

، ارجح و اقوی است( ره) به نظر ما قول رازی با توجه به فرمایش علامه طباطبایی

چون اختلاط در اینجا هیچ تأثیری بر دیگری ندارد و در قیامت اعمال حسنه انسان را در 

ی دیگر ترازو مورد سنجش  ی انسان را در کفه واعمال سیئه، ی ترازو یک کفه

 رود. ون در صورت احباط همه اعمال از بین میچ، دهند قرارمی

در اینجا دلالت بر وجوب دارد زیرا ( عسى، )«عَسَى اللهُّ أَن یتَُوبَ عَلیَْهمِْ»أما بخش: 

جامع البیان عن (، هـ 111ت ) أبوجعفر محمد بن جریر، الطبری) امید از جانب خداست

رود که خداوند از گناهشان  میامید »پس  (.91/  11ت: محمود شاکر: ، تأویل آی القرآن

ها رخنه دهد تا یکسره از رحمت خدا  منظور این بوده که امید را در دل آن در گذرد
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تر شود؛  شاید جانب رجاءشان قوی، بلکه در میان خوف و رجاء باشند، مأیوس نگردند

محمدحسین: طباطبایی. سید ) .«دهد جانب رجاء را قوت می( ان الله غفور رحیم) چون جمله

 ( 111/ص:  7ج 

بنابراین تقدیر ، وجود دارد، اند که در این هم احتباک متشابه و برخی از مفسرین گفته

 گونه است: ی شریفه این آیه

 سیئاًخلطوا عملاً صالحاً به آخر 

روح (، هـ 1951ت ) محمود أبوالفضل، الالوسی) .صالحاًوخلطوا عملاً سیئاً به آخر 

 (.1911/  0, ومحاسن التأویل: 11/  11، لقرآن والسبع المثانیالمعانی فی تفسیر ا

به ( صالح) ی دوم شده و از جمله ی دوم حذف به قرینه جمله( سیئ) ی اول از جمله

 یعنی:، زیرا خلط اقتضای مخلوط و مخلوط به را دارد»، شده است ی اول حذف قرینه جمله

بدر ، الزرکشی) «وا فتدارکوا المعصیة بالتوبةوتارةً عص، تارةً أطاعوا وخلطوا الطاعة بکبیرة)

 ( 1/111البرهان فی علوم القران؛، بی تا، محمد بن عبدالله، الدین

 وقتی آیه را حمل بر احتباک متشابه کردیم معنا ندارد که اختلاف پیرامون دو حرف

 ، باشد( ب) و( و)

 باشد می( باء) عطف به معنای( و، )اند طورکه برخی از مفسرین ذکر فرموده همان 

/ 0، الجامع لأحکام القرآن(، هـ 651ت ) أبوعبدالله محمد بن أبی بکر بن فرج، القرطبی)

، بعت الشاة شاةً ودرهماً) گویند: مانند این مثال که می(، 1907/  0, و محاسن التأویل: 111

یر باشد که محذوف در تقد بنابراین وقتی، زیرا در مسئله تقدیری هست(، أی: شاةً به درهم

 هیچ ادعایی برای تأویل وجود ندارد.

کند  تر می تنها مخل به معنا نیست بلکه معنا را عمیق بلاغت إحتباک در این حذف نه

در نتیجه ، ای بر دو مذکور است زیرا حذف دو چیز است و آن دو در هر دو طرف قرینه

 این نهایت فصاحت وبلاغت است.
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 توبهرحمت و مغفرت خدا و تشویق به  -9

یا عبادى الّذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه ان اللّه »خداوند متعال فرمود: 

 ( 11/زمر) .« یغفر الذنوب جمیعاً

، جاى هیچ تـردیـد نیست، در آیه شریفه در مورد مشرکین( یا عبادى) شمول لفظ

برای سـیـاقـى کـه  در آیه موردبحث( یا عبادى) توان گفت این نظریه که کلمه بلکه می

به   تر است از اینکه بگوییم مختص  قـابـل قبول، دارد مـخـتـص بـه مـشـرکـیـن اسـت

 ( 011. ص. 15طباطبایی. سید محمدحسین: ج ، )مؤمنین است

به معناى ( قنوط( )لاتـقنطوا من رحمة اللهّ) شده. همچنان که از ابن عباس هم نقل 

آیه موردبحث بـه قـرینه اینکه خطاب و دعوت در آن به نومیدى است و مراد از رحمت در 

نـه رحـمت اعم از دنیا و آخرت و این ، رحمت مربوط به آخـرت اسـت، گناهکاران است

هم معلوم است که از شؤون رحمت آخرت آن قـسـمـت کـه مـورد احتیاج مستقیم و بلا 

ت مـراد از رحـمـت در توان گـفـ همانا مغفرت خداست. پس می، واسطه گناهکاران است

( ان اللّه یغفر الذنوب جمیعاً) ایـنجا مغفرت است و به همین جهت نهى از نومیدى را با جمله

 ( .15همان: ج ) تعلیل آورد.

روایت کرده که فرمود: در قرآن کریم ( السلام علیه) البیان از امیرالمؤمنین در مجمع

 .گشایش آورتر نیست( رفوا على انفسهم.یا عبادى الّذین اس) ی قدر آیه ای به هیچ آیه

ی أول  از جمله( المغفرة) زیرا، در این آیه هم ایجاز از نوع احتباک متشابه وجود دارد

 ی دوم فعل ی دوم بر آن دلالت دارد و از جمله در جمله( یغفر) که فعل حذف شد برای این

بنابراین ، دلالت داردی اول بر آن  در جمله( رحمته) که اسم حذف شد برای این( یرحم)

 چنین است: تقدیر آیه کریمه این

 قل یا عبادی الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

محمود ، الالوسی) إنَّه هو الغفور الرحیم یرحمإنَّ الله یغفر الذنوب جمیعاً و مغفرتهو

 ( .1/  90، المثانیروح المعانی فی تفسیر القرآن والسبع (، هـ 1951ت ) أبوالفضل
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بدون ( الرحمة) دهد که با ذکر این آیه هم ایجاز به احتباک مشترک را فایده می

، ی اول بیان عظمت این نعمت است که اساس ورود عبد به بهشت است مغفرت در جمله

للذین أسرفوا على أنفسهم ) بشارت(، یغفر) ی دوم با فعل مغفرت که آمدن جمله چنان هم

بلکه ، نقش بارزی را دارد که مخل معنا نیست، درنتیجه صنعت احتباک، است( بالذنوب

 نماید. تر می تر و مختصر معنا را عمیق

 طهارت حائض -11

وَیَسْأَلُونَکَ عنَِ الْمحَِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعتَْزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمحَِیضِ وَلاَ »خداوند متعال فرمود: 

یَطهُْرْنَ فَإِذَا تَطهََّرْنَ فَأتُْوهنَُّ منِْ حیَْثُ أَمَرَکمُُ اللهُّ إِنَّ اللهَّ یحُِبُّ التَّوَّابیِنَ وَیُحِبُّ تقَْرَبُوهنَُّ حتََّىَ 

 (.999/البقرة) «الْمتَُطهَِّرِینَ

شوند و آن عبارت  زنان در هرماه به مدت حداقل سه روز و حداکثر ده روز قاعده می

زن ، گردد که در کتب فقه آمده از رحم زن خارج می از خونى است که با اوصاف خاصى

آیین کنونى یهود و نصارا ، گویند را در چنین حال حائض و آن خون را خون حیض می

احکام ضد یکدیگر در مورد آمیزش مردان با چنین زنانى دارند که براى هر کس حالت 

 نماید. استفهام ایجاد می

گونه زنان مطلقاً حرام است هرچند که  ا اینگویند معاشرت مردان ب جمعى از یهود می

گویند جائى  صورت غذا خوردن سر یک سفره و یا زندگى در یک اتاق باشد مثلاً می به

اگر نشست باید لباس خود را بشوید و الا نجس ، که زن حائض بنشیند مرد نباید بنشیند

طور خلاصه زن  به، هداست و نیز اگر در رختخواب او بخوابد لباس و بدن را باید شستشو د

 دانند. را در این مدت یک وجود ناپاک و لازم الاجتناب می

گونه فرقى میان حالت حیض زنان  گویند: هیچ در مقابل این گروه نصارا هستند که می

 همه گونه معاشرت حتى آمیزش جنسى با آنان بلامانع است!، و غیر حیض نیست

وبیش به  کم، کردند ندگى میها که در مدینه ز خصوص آن مشرکین عرب به

کردند و در زمان  وخوی یهود انس گرفته بودند و با زنان حائض مانند یهود رفتار می خلق

های  همین اختلاف در آیین و افراط و تفریط، شدند ها جدا می عادت ماهیانه از آن
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، کنند باره سؤال دراین( ص) اکرمگذشت سبب شد که بعضى از مسلمانان از پیغمبر  غیرقابل

 مجاهد. أبوبکر بن موسى بن مجاهد التمیمی البغدادی ابن) در پاسخ آنان این آیه نازل شد

-900/ 1و زاد المسیر:  109، ت: د. شوقی ضیف، کتاب السبعة فی القراءات(، هـ 190ت )

لذا اسلام حدووسط را برگزید. وآیه مشتمل بر حکم شرعی خاص به طهارت  (.907

 ف قرائت هم در این آیه وجود دارد:ولی اختلا، حائض است

به سکون ، عامر وعاصم فی گزارش حفص عن عاصم کثیر وابن نافع و أبوعمرو وابن 

 .«حتى یَطهُرن»اند:  هاء قرائت کرده طاء و ضمه

به تشدید طاء وفتحه آن و فتح ، حمزة و کسائی و خلف و عاصم فی گزارش أبى بکر

 ( .907-900/ 1و زاد المسیر:  109، همان) «یتََطَّهَّرنحتى »و تشدید هاء خواند: 

آن است که مطابق بین دو ، اند گوید: پس دلیل کسانی که مشدد خوانده خالویه می ابن

این است: تا خون قطع ، اند و دلیل کسانی که بدون تشدید خوانده، «فإذا تطهرن»، لفظ است

طهرت المرأة ) ) لیل آن قول عرب است:و د، یعنی با آب «فإذا تطهرن»سپس فرمود: ، شود

أبوعبدالله الحسین بن ، الحجة فی القراءات السبع، بن خالویه (.1) ) من الحیض فهی طاهر

گوید: هر  ؛ و أبو منصور الأزهری می( ( .76، ت: عبد العال سالم مکرم(، هـ 151ت ) احمد

 در( تاء) بنابر این، باشد میاست و تطهر با آب ( یتطهرن) پس أصل، کس با تشدید بخواند

یطهرن من دم ) معنی:، آنگاه مشدد شد و هرکس به تخفیف خوانده است، ادغام شد( طاء)

حتى »گونه باشد:  این، که خون قطع شود و جایز است که بدون تشدید هنگامی( الحیض

د بن ابومنصور محم، الازهری) یعنی: طهارت کامل بعد از انقطاع خون، به تخفیف «یَطهُرن

ها باعث اختلاف حکم  این اختلاف قرائت( 919/  1، , معانی القراءات( هـ 151ت ) احمد

جمله یطهرن به گفته بسیارى از مفسران به معنى پاک شدن زنان ، فقهاء در مسئله شده است

، اند از خون حیض است و اما جمله فاذا تطهرن را بسیارى به معنى غسل کردن گرفته

آمیزش جنسى جایزاست هرچند ، به هنگام پاک شدن از خون، ه اولبنابراین طبق جمل

 غسل نکرده باشد و طبق جمله دوم تا غسل نکند جایز نیست.
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ولى با توجه به اینکه جمله دوم تفسیرى است بر ، بنابراین آیه خالى از ابهام نیست

رن نیز به معنى رسد که تطه به نظر می -لذا با فاء تفریع عطف شده  -جمله اول و نتیجه آن 

خصوص  به، آمیزش مجاز است، بنابراین با پاک شدن از عادت، پاک شدن از خون است

اینکه در آغاز آیه هیچ سخنى از وجوب غسل در میان نبود و این همان قولى است که 

، اند که بعد از پاک شدن از خون حتى قبل از غسل فقهاى بزرگ نیز در فقه به آن فتوا داده

)  .بهتر این است که بعد از غسل کردن باشد، ولى بدون شک، جایز است آمیزش جنسى

 ؛ و115ص  9. تفسیر نمونه: ج 11/  9ونیز ر. ک.: ، المبسوط، الدین شمس، السرخسی (.1)

، ابن منظور الفریقی (.1) ) : غسل کردن( التطهر) و( پاک شدن) : انقطاع حیض( الطهر)

؛ و طهارت در ( 17/  9، لسان العرب(، هـ 511ت ) أبوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم

فاذا ) به معناى قطع شدن جریان خون از زنان است و در جمله:( حتى یطهرن) جمله:

 یا به معناى شستن محل خون است و یا به معناى غسل کردن است و جمله :( تطهرن

دلالت بر وجوب  رساند و امرى است که تنها جواز را می(، فاتوهن من حیث امرکم اللهّ)

طور کنایه بفهماند: بعد از پاک شدن و یا  خواهد به شده و می چون بعد از نهى واقع، ندارد

نزدیکى کردن با او جایز است و این ادبى است الهى و لایق به قرآن کریم ، غسل کردن زن

تکمیل کرده براى این بود که آن ادب را ) امرکم اللهّ) و اگر امر نامبرده را مقید کرد به قید

لذا آن را مقید کرد به امر خدا و ، باشد چون عمل جماع در نظر بدوى امرى است لغو و لهو

با این قید از امورى قرارش داد که خدا تکوینا به آن امر کرده تا دلالت کند بر اینکه جماع 

یکى از امورى است که تمامیت نظام نوع انسانى هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به 

بلکه باید از دیدگاه یکى از ، پس سزاوار نیست چنین امرى را بازیچه قرار داد، آن است

 ( 111. ص.9طباطبایی. سید محمد حسین. ج ) اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد.

گویند: همانا در آیه از دو طرف آیه بنا بر احتباک متشابه چیزی  اما اهل بلاغت می

البرهان فی علوم القران: ، تا بی، محمد بن عبدالله، بدر الدین، الزرکشی) حذف شده است

والله ) شود جا محذوفی باشد اختلافی در حکم شرعی پیدا نمی بنابراین اگر در این(، .1/197

 (.العالم
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 ی دوم ی دوم حذف شده است و از جمله به قرینه جمله( یتطَّهرن) ی اول پس از جمله

به ( تَطهَّرن) ی اول فعل مشدد یعنی در جمله، است شده ی اول حذف به قرینه جمله( یطهَُرن)

ی دوم فعل مخفف به سبب فعل مخفف  حذف شده است و از جمله، ی دوم قرینه جمله

 باشد: طور می ی شریفه این بنابراین تقدیر آیه، حذف شد( یَطهُرن) ی اول جمله

 یتََطَّهَّرن... ولا تقربوهن حتى یَطهُرنَ و

 رن فأتوهن...وتَطَّهَّیطهَُرنَ فإذا 

شود  البته در صورت پذیرش این صنعت ادبی سیاق آیه با مذهب شافعی موافق می

ت: علی محمد و (، هـ 910ت ) أبوعبدالله محمد بن إدریس، الشافعی) گوید چون او می

با این اوصاف وطی حائض بعد از پاک شدن و غسل کردن  (.1/171الأم: ، عادل احمد

و دیگران ( ره) البته فقهای ما مانند امام خمینی، امکان پذیراست نه فقط پاک شدن از خون

خمینی. روح الله. تحریر ) فرمایند که بهتر است بعد از غسل کردن نزدیکی با زن نمایند. می

کارگیری  از ایجاز بلیغ مثال زدنی با بهدر این حذف نوعی ( الوسیله. بحث احکام حیض

فخر الرازی. فخرالدین ) الفاظی کوتاه برای رسیدن به مقصود بدون اخلال در لفظ است

ت: إبراهیم السامرائی و محمد برکات حمدی نهایة الإیجاز فی (، هـ 616ت ) محمد عمر

م قرینه بر آن ی دو ای حذف شده است که جمله از هرکدام واژه(، .101، درایة الإعجاز

إِنَّ اللّهَ »ی اسلوبی قران کریم در جمع بین تطهیر معنوی:  است و پوشیده نماند که شیوه

 والله العالم.. «وَیحُِبُّ الْمتَُطهَِّرِینَ»و تطهیر ظاهری است:  «یحُِبُّ التَّوَّابِینَ

 وپا در روز قیامت شهادت دست -11

عَلَى أَفْوَاههِِمْ وتَُکَلِّمنَُا أَیْدِیهمِْ وتََشهَْدُ أَرْجُلهُُمْ بِمَا کَانُوا الْیَوْمَ نَخْتمُِ »خداوند متعال فرمود:

 (.61 /یس) «یَکْسبُِونَ

شود  ها گفته می که به آن شاید گواهى اعضا به خاطر آن باشد که این مجرمان هنگامی

ه گمان اینکه ب، خیزند کیفر شما در برابر اعمالى که انجام دادید دوزخ است به انکار برمی

گواهى اعضا شروع ، انکار است اندازی قابل هم دادگاه دنیاست و حقایق از طریق پشت

های فرار به روى او بسته  گیرد و تمام راه شود و تعجب و وحشت سراسر وجود او را می می
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شود. البته بعد از شهادت مردم و فرشتگان که منجر به عدم پذیرش مجرمان است نوبت  می

 رسد. ت اعصاء میبه شهاد

اعضاى بدن هر انسانى آثار اعمالى را که در تمام طول عمر انجام داده مسلماً با خود 

 ، شود چراکه هیچ عملى در این جهان نابود نمی، خواهد داشت

آن روز ، ماند یک اعضاى بدن و در فضاى محیط باقى می مسلماً آثار آن روى یک

شود و ظهور این  وپا و سایر اعضا ظاهر می بر دستاین آثار نیز ، که روز آشکار شدن است

ها است. این تعبیر در سخنان روزمره و تعبیرات ادبا نیز فراوان است  منزله شهادت آن آثار به

یا شاعر فارسى نیز ، خوابی تو است گویند: عینک تشهد بسهرک: چشمت گواه بی مثلاً می

 616ت ) فخرالدین محمد عمر، رازیال) دهد از سر درون گوید: رنگ رخساره خبر می می

 ( 169. ص.15والمیزان: ج  011. ص.10. تفسیر. نمونه: ج 119-111/ 96التفسیر الکبیر:(، هـ

وتشهد ) پس:، آمده است، های مختلف در جانب دو شاهد تقابل در آیه به صورت

ها برعلیه  اینکه هر دوتای  با این، نفرمود( تکلمنا أیدیهم وأرجلهم) و( أیدیهم وأرجلهم

، ولی نظم آیه بر اساس کلام با ایدی وشهادت با ارجل آمد، دهند صاحبشان شهادت می

بنا ، ای حذف شد که در دیگری وجود دارد که ایجاز آن بنابراین از هریک از عبارات واژه

قریته بر حذفش از طرف ، ی اول پس ثابت ماندن کلام در جمله، بر احتباک متشابه است

ی دوم قرینه بر حذفش از جانب  و ثابت ماندن شهادت برای ارجل در جمله ارجل است

نظم الدرر فی ، عمر برهان الدین أبوالحسن إبراهیم بن، البقاعی) ایدی در جمله اول است

 ی کریمه عبارت است از: بنابراین تقدیر آیه( 115/  16هـ:  011ت ، )تناسب الآیات والسور

 فتشهدوتکلمنا أیدیهم 

 تتکلمأرجلهم ف وتشهد

البته در ، شود بلاغت این فن آیه در نسبت کلام به ایدی و شهادت به ارجل ظاهر می

 ، آید روایات آمده است که رجل قبل از ید به تکلم می

زیبایی و لطافت و ظرافت آیه در تقدیم اعتراف یا کلام بر شهادت کاملاً محرز و 

اعتراف ، باشد که اول ضاوت بر این وفق میروشن است که معمولاً جریان کارها در امور ق
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ی کریمه به زیبایی آن را بیان  این همان چیزی است که آیه، شهادت، و در مرتبه دوم

کند و علت تقدیم اعتراف یا کلام به بیشترین کاربرد آن در جامعه است خصوصاً  می

، ی سورة یستأملات ف، حسن محمد، باجودة) جاهایی که نیاز به اعتراف و شهادت دارد

05 ) 

 گیری نتیجه

با توجه به جستجو در شماری از آثار تفسیری و بلاغی و نحوی و مطالبی که بیان شد نتایج 

 آید: زیر به دست می

طور واضح با عنوان احتباک مطلبی را  ای بدین مضمون به در هیچ کتابی و رساله -1

های متعدد از آراء علمای  رساله ها و مشاهده نکردم بنابراین سعی کردم با مطالعه در کتاب

بنابراین ، نحو و تفسیر و بلاغت در این مسئله مطالبی را بیابم و در آخر نظر حق را بیان کنم

در یکجا تعبیر به حذف مقابلی و در جای دیگر به احتباک و در تعبیر دیگر ، تعبیر این کلمه

تر است  به این اصطلاح نزدیک گذاری احتباک بیشتر اما نام، ترتیب فایده نامیده شده است

 باشد. که جامع افراد و مانع اغیار می چون

قسم  1احتباک به ، از میان آیات الهی و سخنان علماء و برحسب فهم نگارنده -9

، متشابه، احتباک ضدی( البته شاید بزرگان تقسیمات دیگری را بیان کنند، )شود تقسیم می

 اینجا فقط به یک قسمان پرداختیم.منفی مثبت و مشترک که ما در ، متناظر

ها  به طرح دو امر متقابل و احکام جداگانه آن، در برخی موارد که متکلم حکیم -1

 فهماند. احتباک موارد غیر مذکور را به شنونده می، پردازد می

، برخی از قیود پنهان جمله را که در ظاهر سخن گوینده نیامده است، احتباک -0

 سازد. ظاهر می

احتباک با ظاهر ، شود به انطباق کامل احساس نمی هی که میان مشبه و مشبهگا -1

 کند. انطباق را کامل می، کردن موارد محذوف

 یابد. با صنعت احتباک پاسخ می، شبهه ناهمگونی زمانی در افعال برخی از آیات -6
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 با کمک، های ظاهری میان دو آیه برخی از شبهات محتوایی آیات و ناسازگاری - 5

 قابل پاسخگویی است.، احتباک

جایگاه احتباک نباید موجب تحمیل این صنعت بر آیاتی گردد که ربطی به آن  -0

 ندارند.

ی معانی  برای اراده( ع) ی حضرت موسی علت تکرار یک داستان همانند قصه -7

که این مسئله را در برخی از آیات همانندید  های مختلف بود هم چنان متعدد در جایگاه

 دیدیم.، یضاءب

رسیدن یک فتوا در رابطه با برخی از ، یکی از دستاوردهای بحث احتباک -11

ی حیض بود که اعتقاد به احتباک نزدیکی با زن فقط بعدازظهر از  مباحث فقهی همانند آیه

گونه موارد در دانش  پذیر است که بحث مستوفای این امکان، خون و تطهر به اغتسال با آب

 پذیرد. فقه انجام می

های قرآن کریم را برای رسیدن به هدف و  این مبحث تصویر روشنی از زیبایی -11

 دهد. غایت و تأثیرگذاری آن در مخاطب ارائه می

ای برای جستجو در  آنچه که در وسع ما بود همین بود انشاء الله این بحث پل و مقدمه

 ایجازهای دیگر قرآن و مباحث مرتبط با آن بشود.
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 شیراز.، رخشید و پارسه، چاپ دوم، دیوان حافظ  (.هـ ش 1105) الدین محمد. شمس، حافظ



 50 |  یخان یصف میابراه

تصحیح على ، المستدرک  (.هـ ق 1011) محمد بن عبدالله أبوعبدالله.، الحاکم النیسابوری

 بیروت.، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، مصطفى عبدالقادر عطا، الصحیحین

، المکتب الجامعی الحدیث، چاپ اول، فی القصص القرآنیروائع الأعجاز   (.تا بی) محمود.، حسن

 الإسکندریه.

أطروحة ، دراسة بلاغیة تحلیلیة، سور الحوامیم  (.هـ ق 1090) عبدالقادر عبدالله فتحی.، الحمدانی

، چاپ اول، بإشراف احمد فتحی رمضان، مقدمة إلى کلیة الآداب جامعة الموصل، دکتوراه

 جا. بی، بی نا

تصحیح ، حاشیة العلامة الصاوی على تفسیر الجلالین  (.تا بی) محمد الصاوی. احمد بن ، الخلوتی

 مصر.، بی نا، عبدالعزیز سید الأهل

، عالم المعرفة، چاپ اول(، منهج و تطبیق) فی نحو اللغة و تراکیبها  (.1700) خلیل احمد عمایرة.

 جده.

چاپ ، مهدی المخزومی و إبراهیم السامرائیتصحیح ، العین  (.1771) احمد الفراهیدی.  الخلیل بن

 دار و مکتبه الهلال.، اول

، دارالقلم، چاپ دوم(، نظرات جدیده فی القرآن) النبأ العظیم  (.1751) محمد عبدالله.، دراز

 الکویت.

دار ابن ، چاپ اول، إعراب القرآن الکریم و بیانه و صرفه  (.هـ ق 1019) الدین. محی، الدرویش

 بیروت.، کثیر

دار ابن ، چاپ اول، تفسیر القرآن العظیم  (.هـ ق 1091) أبوالفداء إسماعیل بن عمر کثیر.، الدمشقی

 بیروت.، حزم

دار ابن ، أبوالفداء چاپ اول، تفسیر القرآن العظیم  (.هـ ق 1091) إسماعیل بن عمر کثیر.، الدمشقی

 بیروت.، حزم

 بیروت.، دارالفکر، چاپ سوم، التفسیر الکبیر  (.هـ ق 1011) فخرالدین محمد عمر.، الرازی

تصحیح صفوان ، مفردات ألفاظ القرآن  (.تا بی) أبوالقاسم الحسین بن محمد.، الراغب الأصفهانی

 بیروت.، الدارالشامیه، دمشق، دارالقلم، چاپ اول، عدنان داؤودی

 قاهره.، دارالمعارف، چاپ دوم، النکت فی اعجاز القرآن  (.1757) علی بن عیسی.، رمانی
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مکتبة ، چاپ اول، البرهان فی علوم القرآن  (.تا بی) محمد بن عبدالله.، بدرالدین، الزرکشی

 .قاهره، دارالتراث

الکشاف عن حقائق التنزیل و   (.هـ ق 1091) أبوالقاسم جارالله محمود.، الزمخشری الخوارزمی
چاپ ، وخرج أحادیثه: خلیل مأمون شیحاعمر اعتنى به  بن، عیون الأقاویل فی وجوه التنزیل

 بیروت.، دارالمعرفه، اول

، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل  (.ق 1015) أبوالقاسم جارالله محمود.، الزمخشری الخوارزمی

 بیروت.، دار الکتاب العربی، چاپ اول

 بیروت.، الةمؤسسة الرس، چاپ اول، الفعل زمانه و أبنیته  (.هـ ق 1011) إبراهیم.، السامرائی

 عراق.، جامعة بغداد، چاپ اول، معانی النحو  (.1705) الفاضل.، السامرائی

 بغداد.، بیت الحکمه، چاپ اول، التعبیر القرآنی  (.1705) فاضل صالح.، السامرائی

 عراق.، جامعة بغداد، معانی الأبنیة فی العربیة  (.1701) فاضل صالح.، السامرائی

، رباط، اولچاپ ، المنزع البدیع فی تجنیس الاسالیب البدیع  (.1701) ابی محمد قاسم.، سجلماسی

 .بی جا، مکتبة المعارف

تدوین ، أسرار ترتیب القرآن  (.تا بی) الدین عبدالرحمن بن أبی بکر محمد. جلال، السیوطی

 القاهره.، دار الاعتصام، عبدالقادر احمد عطا

، چاپ اول، الاتفان فی علوم القرآن  (.1097) محمد.الدین عبدالرحمن بن أبی بکر  جلال، السیوطی

 بیروت.، مؤسسة الرسالة

 بیروت.، دار احیاء التراث العربی، الأم  (.هـ ق 1099) أبوعبدالله محمد بن إدریس.، الشافعی

 بیروت.، دار العودة، المنتخب من تفسیر الشعراوی  (.1701) محمد متولی.، الشعراوی

خواطر فضیلة الشیخ محمد متولی الشعراوی ) تفسیر الشعراوی  (.1771) محمد متولی.، الشعراوی

، مجمع البحوث الإسلامیه بجامعة الأزهر، تصحیح احمد عمر هاشم(، حول القرآن الکریم

 قاهره.

، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، المبسوط  (.هـ ق 1091) محمد بن احمد.، الائمه السرخسی شمس

 بیروت.

 .تهران، نشر میترا، چاپ ششم، معانی  (.هـ ش 1157) سیروس.، شمیسا
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فتح القدیر الجامع بین فنی الدرایة و الروایة فی   (.هـ ق 1010) محمد بن علی بن محمد.، الشوکانی
 .بیروت، المنصورة، دارالوفاء، دومچاپ ، علم التفسیر

 مصر.، مؤسسة قرطبة، مسند احمد بن حنبل  (.تا بی) احمد بن محمد أبوعبدالله.، الشیبانی

 بیروت.، صفوة التفاسیر، المکتبة العصریة  (.هـ ق 1090) محمد علی.، الصابونی

، الجدول فی إعراب القرآن و صرفه و بیانه مع فوائد نحویة هامة  (.هـ ق 1011) محمود.، صافی

 قم.، مطبعة النهضة، انتشارات مدین، چاپ اول

، بی نا، حاشیة العلامة الصاوی على تفسیر الجلالین  (.تا بی) احمد بن محمد.، الصاوی الخلوتی

 .مصر

دفتر انتشارات ، چاپ پنجم، المیزان فی تفسیر القرآن  (.هـ ش 1151) محمد حسین.، طباطبایی

 قم.، اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دار ، چاپ اول، جامع البیان عن تأویل آی القرآن  (.قهـ  1091) أبو جعفر محمد بن جریر.، الطبری

 بیروت.، أحیاء التراث العربی

، مکتبة الرشد الریاض، التأویل النحوی فی القرآن الکریم  (.قهـ  1010) عبدالفتاح احمد الحموز.

 چاپ اول.

معجم الأفعال آلتی حذف مفعولها غیر الصریح فی القرآن   (.هـ ق 1016) عبدالفتاح احمدالحموز.
 عمان.، دار عمار، الفیحاءدار ، چاپ اول، الکریم

 الإسکندریه.، دار البصیره، چاپ اول، تفسیر سوره یس  (.9119) العثیمین محمد بن صالح.

 بی جا.، بی نا، رسالة فی جامعة موصل  (.هـ ق 1090) عبدالسلام.، عدنان

، انتشارات هجرت، چاپ پنجم(، شرح فارسی مختصر المعانی) ها کرانه  (.ش 1107) حسن.، عرفان

 قم.

دارإحیاء الکتب ، التبیان فی إعراب القرآن  (.تا بی) أبوالبقاء محمد بن عبدالله الحسین.، العکبری

 بیروت.، االعربی

، المعجم المفصل فی علوم البلاغة و البدیع والبیان و المعانی  (.هـ ق 1015) انعام فوال.، عکّاوی
 بیروت.، دارالکتب العلمیه

الطراز المتضمن لاسرار البلاغیه و علوم حقائق   (.تا بی) بن ابراهیم.یحیی بن حمزه علی ، علوی
 تهران.، مؤسسه النصر، الاعجاز
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إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن   (.هـ ق 1017) أبوالسعود محمد بن علی مصطفى.، العمادی
 بیروت.، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، الکریم

، لمصریةالمؤسسة ا، چاپ اول، کشاف اصطلاحات الفنون  (.1755) محمد علی.، الفاروقی التهانوی

 .بیروت، دارالکتاب العربی

رسالة ، جامعة الموصل، کلیة الآداب، الاستعارة فی القرآن الکریم  (.تا بی) احمد.، فتحی رمضان

 بی جا.، ماجستیر

 .بی جا، جامعة الموصل، لیة الآدابک، الکنایة فی القرآن الکریم  (.تا یب) احمد.، فتحی رمضان

 بی جا.، مجلة آداب الرافدین، سورة الملک دراسة بلاغیة  (.تا بی) احمد.، فتحی رمضان

، سور الحوامیم دراسة بلاغیة تحلیلیة  (.هـ ق 1090) عبدالقادر عبدالله.، فتحی علوش الحمدانی

، فتحی رمضاناحمد ، بإشراف، مقدمة إلى کلیة الآداب جامعة الموصل، أطروحة دکتوراه

 .بیروت

نهایة   (.1701) محمد برکات.، إبراهیم و حمدی، السامرائی، فخرالدین محمد عمر، فخرالرازی
 عمان.، دارالفکر، الإیجاز فی درایة الإعجاز

 بیروت.، عالم الکتب، چاپ دوم، معانی القرآن  (.1701) أبو زکریا یحیى بن زیاد.، الفراء

 بیروت.، دارالفکر، القاموس المحیط  (.1701) محمد بن یعقوب.، الفیروزآبادی

 دارإحیاء الکتب العربیه.، چاپ اول، محاسن التأویل  (.هـ ق 1155) الدین. محمد جمال، القاسمی

، چاپ اول، الجامع لأحکام القرآن  (.1700) أبوعبدالله محمد بن أبی بکر بن فرج.، القرطبی

 بیروت.، دارالکتب العلمیه

المرکز ، چاپ اول، التقابل و التماثل فی القرآن الکریم  (.هـ ق 1011) عبدالله.فایز ، القرعان

 اربد.، الجامعی الحدیث

چاپ ، شرح المختصر على تلخیص المفتاح  (.هـ ش 1107) سعدالدین.، قزوینی الخطیب تفتازانى

 .تهران، عرفان، اول

 بیروت.، دارالشروق، چاپ هشتم، فی ظلال القرآن  (.هـ ق 1177) سید.، قطب

 .تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، لدعای کمی، منتهی الآمال  (.هـ ق 1167) عباس.، قمی

دارإحیاء التراث ، چاپ اول، فتح البیان  (.هـ ق 1011) أبوالطیب صدیق بن علی.، القنوجی

 قطر.، الإسلامی
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، چاپ اول(، تحلیلیة وصفیةدراسة ) المشاهد فی القرآن الکریم  (.1700) حامد صادق.، قنیبی

 الزرقاء.، مکتبة المنار

 بی جا.، آداب الرافدین، الجرس والإیقاع فی التعبیر القرآنی  (.1750) کاصد الزیدی.

، یةالجامعة الأردن، چاپ اول، تعاقب الذکر و الحذف فی القرآن الکریم  (.1770) فاطمه.، الکبیسی

 .اردن، کلیة الدراسات العلیا

، مطابع المدارس الملکیه، چاپ اول، الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة  (..قهـ. 1979) حسین.، المرصفی

 ، مصر

 تهران.، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، تفسیر نمونه  (.1111) ناصر.، مکارم شیرازی

، چاپ اول، معارج التفکر و دقائق التدبر  (.هـ ق 1091) عبدالرحمن حسن حبکه.، المیدانی

 بیروت.، الدارالشامیه، دمشق، دارالقلم

 تهران.، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، البلاغة العربیه اسسها و فنونها  (.تا بی) عبدالرحمن.، میدانی

منشورات ، چاپ اول، شرح و تعلیق محمد حسین، دیوان الأعشى الکبیر  (.تا بی) ابن قیس.، میمون

 .بی جا، النموذجیهامیزات المطبعه مکتبه الاداب بالجم

شماره ، مجله مقالات و بررسیها، بلاغت حذف و ایجاز و رابطه آن با مجاز  (.تا بی) رضا.، نجفی

 تهران.، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 60

منشورات ، چاپ اول، تدوین محمد علی الصابونی، معانی القرآن  (.هـ ق 1017) أبوجعفر.، النحاس

 مکه.، أم القرىجامعة 

بإشراف احمد فتحی ، چاپ اول، آیات التسلیة فی القرآن الکریم  (.هـ ق 1099) أحمد بشیر.، نذیر

 مقدمة إلى کلیة الآداب جامعة الموصل.، رسالة ماجستیر، رمضان

اعتنى به ، مدارک التنزیل و حقائق التأویل  (.هـ ق 1091) عبدالله بن احمد بن محمود.، النسفی

 .بیروت، دار المعرفه، چاپ اول، بیعبدالمجید طعمة حل

، مجله قرآن شناخت، احتباک و آثار معنایی آن در قرآن  (.هـ ش 1179) محمد.، نقیب زاده

 .قم(، ره) ؤسسه پژوهشی امام خمینیم

کتاب ، )صحیح مسلم  (.هـ ق 1090) مسلم أبوالحسین القشیری. الحجاج بن مسلم بن، النیسابوری

ترجمه محمد عبدالفؤاد (، باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامه، المسافرین و قصرهاصلاة 

 بیروت.، دار إحیاءالکتب العربیه، چاپ اول، عبدالباقی
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تصحیح محمد عبدالمعین ، غریب الحدیث  (.هـ ق 1176) ابوالقاسم بن سلام أبوعبید.، الهروی

 .بیروت، دارالکتاب العربی، اپ اولچ، خان

الوجیز فی تفسیر ، تصفوان عدنان داؤودی  (.هـ ق 1011) علی بن احمد ابوالحسن.، الواحدی
 .بیروت، الدار الشامیه، دمشق، قلمدارال، چاپ اول، الکتاب العزیز
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 یسوره اعل یدر سوره شناس یتأمل
 

 

 

 .رانیا، سبزوار، یسبزوار میدانشگاه حک، ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد   یفرزاد دهقان
  

 

  یمحمدیمحمد عل
، یدانشگاه علامه طباطبائ ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس یدانشجو

 .رانیا، تهران

 چکیده 
محتوا و مفاهیم والای یک سوره است که درنهایت هویت خاص  های دستیابی به سوره شناسی یکی از شیوه

ای و محورهای موضوعی موجود در سوره را با دقّت در سوره مجاور و  یک سوره را شناسایی و مطالب پایه

گردد؛ در این راستا پژوهش حاضر  زوج آن آشکار نموده و به غرض اصلی نزول آن سوره نزدیک می

ای و تحلیل ها با روش اسنادی و استفاده از منابع کتابخانهو گردآوری دادهصورت توصیفی ـ تحلیلی  به

به دنبال پاسخ به این سؤال است که محورهای موضوعی و ( تحلیل تفسیری و منطقی) با روش کیفی، هاداده

های پژوهش چیست؟ یافته( غاشیه) و سوره زوج( طارق) غرض اصلی سوره اعلی با توجه به سوره مجاور

جایگاه تسبیح و اصل ، محور موضوعیِ تسبیح 0کی از آن است که سیاق یکپارچه سوره أعلی در حا

زنده ماندنی که بدترین وبال ، پند گریزان در انتظار آتشی بزرگ(، ص) وظیفه پیامبر، تذکر دادن، تسبیح

و سرای  تنها خالق هستی، قیامت؛ روز آشکاری اسرار، حاضر بودن مخلوقات در محضر خداوند، است

با سوره مجاور و زوج مرتبط شده و هویت مستقل آن ، آخرت برای سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است

شود. درنهایت غرض سوره أعلی همان نتیجه و چکیده سور مسبحات است که در دو محور مشخص می

ان ابدی بودن را آلایش برای جهو پاک و بی« به سلامتی مردن»و ( ص) عنایت و حمایت ویژه از پیامبر

 کند.تشریح می

   .سوره مجاور، سوره زوج، یمحور موضوع، یسوره اعل، یسوره شناس ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
واسطه  سوره شناسی و سوره کاوی است که به، های جدید تفسیر ساختاری یکی از شاخه

و  9منش و شاگردان ایشان ازجمله دکتر ابوالفضل خوش 1دکتر محمدعلی لسانی فشارکی

چند سالی است در کشور معرفی شده است. در روش سوره  1دکتر حسین مرادی زنجانی

آید و نیاز به فهم و عمل به  درستی به دست می شناسی مفاهیم و محتوای والای هر سوره به

سازد و کتاب زندگی بودنِ قرآن از  ها را در زندگی امروزی نمایان می یکایک سوره

های  توان محور شود؛ بنابراین با استفاده از این روش می ی میتئوری وارد مرحله عملیات

موضوعی یک سوره را با کمک سوره مجاور یا زوج آن سوره استخراج نموده و یک 

تر شد؛ لکن ازآنجاکه سوره اعلی یکی از مسبحات بوده و  غرض اصلی سوره نزدیک

ند با روش مذکور هویتِ ا ای است؛ نگارندگان در تلاش دارای موضوعاتی کاربردی و پایه

خاص سوره را شناسایی نموده و به این سؤالات پاسخ دهند که غرض اصلی و واقعی سوره 

 دارد؟( رکوعات) اعلی چیست؟ این سوره چه محورهای موضوعی

در زمینه سوره شناسی علاوه بر منابعی که در سطر نخست اشاره شد؛ مقالات و 

از سرکار « سوره شناسی مسبحات»رآمده است که مقاله هایی نیز به قلم تحریر د نامه پایان

هاست که به استخراج  خانم سیّده زهرا اعتصامی و دکتر سوسن آل رسول یکی از آن

، مشترکات هفت سوره مسبحّات پرداخته و برخی مضامین اصلی همچون تسبیح

ت بیان عنوان مشترکات سور مسبحّا گانه دین را به رسالت و اصول پنج، الحسنی اسماء

داشته؛ لکن در بیان وجه تفاوت پژوهش حاضر با این منبع باید افزود که نگارندگان در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

طرح جامع آموزش زبان قرآن کریم، به کوشش مهدى غفارى، تهران:  (.ش 1151. ). لسانی فشارکی، محمدعلى1

 مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق )ع(.

حمل قرآن )پژوهشی در روش شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید(، تهران:  (.ش 1171. ). خوش منش، ابوالفضل9

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

قم:  روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، (.ش 1171. ). لسانی فشارکی، محمد علی و حسین مرادی زنجانی1

سی )روش تحقیق ساختاری سوره شنا(. ش 1171. )؛ لسانی فشارکی، محمد علی و حسین مرادی زنجانیبوستان کتاب

 تهران: نصایح. در قرآن کریم(،
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با توجه به سوره مجاور و زوج آن پرداخته و ، اند که تنها به سوره شناسی سوره اعلی تلاش

ها را استخراج نماید بنابراین نوع ورود و خروج و  محورهای موضوعی موجود میان آن

 رسد. ضرورت انجام تحقیق حاضر نمی ای به حقیق متفاوت بوده و خدشهمحدوده دو ت

 . سوره شناسی1

ای عنوان مجموعه بلکه به، ای از آیاتعنوان کتاب یا مجموعه قرآن نه به، در سوره شناسی

محور ، مقاصد، اهداف، گیرد و از جایگاهموردبررسی و دقت و تدبّر قرار می، هااز سوره

شود. سوره شناسی که همان ها بحث میای خاص یکایک سورههموضوعی و ویژگی

های نوپدید در ترین انواع و رشتهدرواقع یکی از مهم، شناسی سوره به سوره است قرآن

های آن با در راستای تبیین تفاوت، هاحوزه علوم قرآنی است که به شناختن یکایک سوره

دو ، انواع سنّتی به این رشته نوپدید و کارآمدترین پردازد. نزدیکهای قرآن میدیگر سوره

با زیرمجموعه « خواصّ القرآن»و « فضائل السّور»با زیرمجموعه « فضائل القرآن»نوع 

یاد « خصائص السّور»است. در منابع تاریخی از این علم با عنوان « خواصّ الآیات و السّور»

 شده است.

رح و توضیح ترتیبی یکایک آیات که به ش( علم تفسیر) دانش سوره شناسی برخلاف

صرفاً ، نگردای از آیات میعنوان مجموعه پردازد و اساساً به قرآن بهها میبه ترتیب سوره

ای از ها و حصارهایی است که به دور مجموعه« سور»درپی شناسایی چیستی و چرایی 

بحث  هاهای خاص یکایک سورهاهداف و ویژگی، آیات کشیده شده است و از جایگاه

های ها و حصارها را که به دور قسمت« سور»کند و حکمت و ماهیت و کیفیت این می

دهد. سوره شناسی درواقع اند مورد بازیابی و بازشناسی قرار میمختلف قرآن کشیده شده

 –شناسی اجمالی است و در پی آن است که برای مثال  شناسی تفصیلی در برابر قرآن قرآن

در این عالم چیست؟ این سوره اصولاً به چه منظور از ( أعلی) لت سورهبداند جایگاه و رسا

آسمان به زمین آمده است و چه وظائفی را بر عهده دارد؟ این سوره قرار است انسان را به 

کجا برساند؟ آن را در کجای زندگی باید قرارداد و در زندگی ما چه موضوعیتی دارد؟ 

تواند برای سیاست و حکومت و یا نظام  اند؟ آیا میتواند به ما برس چه یاری و مددی می
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از بلاغ و بیان و نور و هدایت این سوره  آموزشی و پرورش ما رهگشا باشد؟ ما چه سهمی 

شد؟ چه کمبودهایی وجود داشت؟  توانیم داشته باشیم؟ این سوره اگر نبود چه می می

دام آیات چارچوپ شود؟ ک در زندگی انسان حاکم و حاضر می( أعلی) چگونه سوره

های  دهد؟ محور موضوعی آن چیست؟ در پرتو کدام سوره اصلی این سوره را تشکیل می

های هم گروه آن  توان این سوره را بهتر و بیشتر شناخت؟ سوره زوج و سوره دیگر می

های دیگر آن چیست؟ چرا با  های قبل و بعد از خود چه تناسبی دارد؟ نام کدامند؟ با سوره

چگونه است؟ قرائت این ( ع) ها خوانده شده است؟ جایگاه این سوره نزد اهل بیت این نام

لسانی فشارکی و مرادی ) تواند داشته باشد و ...؟ سوره چه آثار و برکات و خواصّی می

برای شناسایی هویت مستقل سوره مبارکه أعلی باید محورهای  (.916ش:  1171، زنجانی

و سوره مجاور « غاشیه»های زوج که  موضوعی این سوره مشخص شود سپس در پرتو سوره

 بررسی شود.، است« طارق»که 

 . سیمای سوره اعلی2

سوره اعلی هشتاد و هفتمین سوره قرآن کریم است که میان دو سوره طارق و غاشیه جای 

 حرف دارد 951کلمه و  59آیه و  17است. این سوره دارای یک رکوع است و  گرفته

از نخستین ، «برتر»به معناى « الاعلى»نام این سوره از واژه ( 919ق:  1010، ابوالفتوح رازی)

این سوره ( 110: 1، 1016، فیروزآبادى) گرفته شده است.« سبح اسم ربک الأعلى»آیه آن: 

؛ 016: 9، ش 1165، ؛ قمی665: 0، ق 1091، نک: بلخی) داردآیه کوفی  17مکی است و 

؛ 101: 11، ق 1099، ؛ ثعلبی نیشابوری190: 11، تا بی، ؛ طوسی151: 1، تا بی، سمرقندی

: 0، ق 1099، ؛ ابن جوزی911: 91، ق 1010، ؛ ابوالفتوح رازی056: 0، ش 1155، طبرسی

 1159، ؛ طبرسی010: 11، ش 1151، ؛ رشیدالدین میبدی515: 0، ق 1015، ؛ زمخشری011

، ؛ قرطبی191: 11، ق 1091، ؛ فخر رازی060: 1، ق 1099، ؛ ابن عطیه أندلسی515: 11، ش

 1155، ؛ جرجانی111: 1، ق 1010، ؛ بیضاوی100: 1، ق 1011، ؛ شیبانی11: 1، ش 1160

، ی؛ ثعالب015: 0، ق 1011، ؛ آلوسی051: 9، ق 1016، ؛ ابن جزی غرناطی116: 11، ش

نک: ) هر چند مدنی بودن سوره از ضحاک هم گزارش شده است (.155: 1، ق 1010
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؛ 060: 1، ق 1099، ؛ ابن عطیه اندلسی515: 11، ش 1159، ؛ طبرسی190: 11، تا بی، طوسی

 (.901: 11، تا بی، ؛ ابن عاشور111: 1، ق 1011، ؛ فیض کاشانی11: 91، ش 1160، قرطبی

 (.060: 1، ق 1099، ابن عطیه اندلسی) هرچند قول مذکور ضعیف است

نویسد: سیاق آیات اول سوره سیاق آیات مکى است و اما ذیل  علامه طباطبایی می

مورد تردید است براى اینکه از طرق ( 10اعلی/) ...«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزکََّى »سوره یعنى ازجمله 

دادن « تزکى»ه منظور از و همچنین از طرق اهل سنت روایاتى رسیده ک( ع) بیت ائمه اهل

دانیم که روزه و توابعش که یکى  زکات فطره و خواندن نماز عید است و این را هم مى

گیریم  بعد از هجرت در مدینه تشریع شده نتیجه مى، زکات فطره است و همچنین نماز عید

پس سوره موردبحث مشتمل است بر آیات مکى و ، شده که آیات ذیل سوره در مدینه نازل

براى اینکه ، گوید این سوره مکى است منافاتى ندارد دنى هر دو و این با روایاتى که مىم

 (.960: 91، ق 1015، طباطبایی) توان آن را حمل کرد به اینکه منظور صدر سوره است مى

این احتمال وجود دیدگاه علامه به خاطر ذکر نماز و زکات است ولی باید توجه داشت که 

نماز و زکات در بخش آخر این سوره یک دستور عام باشد هرچند نماز دارد که دستور به 

دانیم تفسیر به  شود و مى عید فطر و زکات فطره یکى از مصادیق روشن آن محسوب مى

بسیار فراوان است. بنابراین نظر مشهور که ( ع) بیت مصداق روشن در روایات اهل

خصوص اینکه آیات آغاز و پایان  به ،رسد گویند تمام سوره مکى است بعید به نظر نمى مى

سوره کاملاً از نظر مقاطع حروف هماهنگ است و مشکل بتوان گفت قسمتى در مکه و 

بنا به روایتی هر گروهی  (.109: 96، ش 1150، مکارم شیرازی) قسمتى در مدینه نازل شد

به راین اساس  و 1خواندند شدند سوره اعلی را بر مردم مدینه می از مسلمانان وارد مدینه می

 طور کامل در مکه نازل شده است نه در مدینه. سوره به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و أخرج ابن سعد و ابن أبى شیبة و البخاری عن البراء بن عازب قال أول من قدم علینا من أصحاب النبی صلى الله  -1

ن الخطاب علیه و سلم مصعب بن عمیر و ابن أم مکتوم فجعلا یقرءاننا القرآن ثم جاء عمار و بلال و سعد ثم جاء عمر ب

ء فرحهم به حتى رأیت الولائد و  فی عشرین ثم جاء النبی صلى الله علیه و سلم فما رأیت أهل المدینة فرحوا به شی

الصبیان یقولون هذا رسول الله صلى الله علیه و سلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الأَْعْلَى فی سور مثله 

 (.115: 6ق،  1010)سیوطی، الدرالمنثور، 
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 های موضوعی سوره اعلی . محور3

ی این  با توجه به این که یک سوره حداقل متشکل از چندین محور موضوعی است و همه

اند؛ لکن در روش  رکوعات در راستای هدفی واحد که غرض اصلی سوره هست بیان شده

تمرکز بر روی سوره زوج و سوره مجاور که در تحقیق حاضر سوره غاشیه سوره شناسی با 

عنوان سوره مجاور برای سوره اعلی مطرح است و  عنوان سوره زوج و سوره طارق به به

  ها پرداخته محورهای موضوعی بین این سه سوره جاری است که در این قسمت به آن

 شود. می
 مجاور و زوجمحورهای موضوعی با تکیه سوره  ردیف

 اصل تسبیح، جایگاه تسبیح، تسبیح 1

 ( ص) تذکر دادن؛ وظیفه حضرت 9

 گریزان در انتظار آتشی گران پند 1

 زنده ماندنی که بدترین وبال است 0

 مخلوقات در محضر خدایند 1

 قیامت؛ روز آشکاری اسرار 6

 تنها خالق هستی 5

 ماندگارتر استسرای آخرت برای سعادتمندان بهتر و  0

 اصل تسبیح، جایگاه تسبیح، . تسبیح3-1

؛ نام پروردگار والاىِ ( 1اعلی/) «سبَِّحِ اسمَْ رَبِّکَ الْأَعْلَى»شود سوره اعلی با تسبیح شروع می

خود را به پاکى به ستای؛ در این آیه منظور از اسم خدا اسم لفظی نیست؛ بلکه امر وجودی 

تواند  می، نشانه است و هر چه مظهر خدا و اسم او باشد است چون اسم به معنای آیت و

الَّذِی »شود که با الذی شروع می 0-9و از آیه ( 911، 1176، الهی زاده) اسم الله نامیده شود.

که آفرید و  ؛ همان( 0-9اعلی / ) « . وَ الَّذِی أخَْرَجَ الْمَرعْى خَلَقَ فَسَوَّى. وَ الَّذِی قَدَّرَ فهََدى

گیرى کرد و راه نمود؛ و آنکه چمنزار را برآورد. در این  بخشید؛ و آنکه اندازه هماهنگى

کند و آیه موردبحث تا چهار آیه بعد در مقام  آیات شریفه خداوند جایگاه تسبیح را بیان می

 1150، طباطبایی) توصیف تدبیر الهى است و این خود برهانى است بر ربوبیت مطلقه او.

کند  جایگاه تسبیح و علت تسبیح را گوشزد می، 10تا  9راستا از آیه  در این( 001: 91 ، ش
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از ذکر نام پروردگار  11کند در آیه ی انسان را در مقابل این کمالات خدا بیان میو وظیفه

اگر اول سوره از تسبیح نام خدا صحبت « وَ ذَکَرَ اسمَْ رَبِّهِ فَصَلَّى»کند و خضوع صحبت می

بدین خاطر است که ذکر نام خدا منجر به تسبیح نام ، ز ذکر نام خداکرده و اینجا فقط ا

خدایی که نامش مستجمع جمیع کمالات است طبیعاً انسانی که این نام را ، شود خدا می

ذکر کند خود را مستجمع جمیع نغزها خواهد یافت و به تسبیح نام خدا خواهد پرداخت؛ و 

ظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کیَْفَ خُلِقَتْ. وَ إِلَى السَّماءِ کَیْفَ أَ فلَا ینَْ»سوره غاشیه  91- 15در آیات 

؛ آیا به ( 91-15غاشیه/) «رُفِعَتْ. وَ إِلَى الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ. وَ إِلَى الْأَرْضِ کیَْفَ سُطِحَتْ

ها  نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ و به کوه شتر نمى

اى که  ه چگونه برپا داشته شده؟ و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ امور چهارگانهک

دهد: آسمان کانون نور است و  در آیات فوق آمده زیر بناى زندگى انسان را تشکیل مى

ها رمز آرامش و ذخیره آب و مواد  باران و هوا و زمین مرکز پرورش انواع مواد غذایى کوه

روشنى از چهارپایان اهلى که در اختیار بشر قرار دارد. به این ترتیب هم معدنى و شتر نمونه 

هم دامدارى و هم صنعتى در این امور چهارگانه نهفته شده است و ، مسائل کشاورزى

دارد و شکر  خواه ناخواه انسان را به شکر منعم وا مى، هاى گوناگون اندیشه در این نعمت

، ش 1150، مکارم شیرازی) کند. خالق نعمت دعوت مى منعم او را به معرفت الله و شناخت

ها  کند تا با تأمل در آندر این آیات شریفه خداوند کیفیت خلقت را بازگو می( 019: 96 

 به اصل تسبیح پی برده شود؛ تسبیحی که وسیله نجات است. قرآن درباره حضرت یونس

 «یَوْمِ یبُْعثَُونَ  بَطنِْهِ إِلى  الْمُسَبِّحینَ لَلبَِثَ فی فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ»فرماید:  مى( علیه السلام)

قطعاً تا روزى که برانگیخته ، کنندگان نبود ؛ گر او از زمره تسبیح( 101-100صافات/)

 ( 99: 11 ، ش 1100، قرائتی) ماند. [ مى در شکم آن ]ماهى، شوند مى

 ( ص) . تذکر دادن؛ وظیفه حضرت3-2

 « فَذَکِّرْ إِنْ نفََعَتِ الذِّکْرى»کند که اش امر میی به رسول گرامیخداوند در سوره اعل

ی رسولش را پند  اگر پند سود بخشد. در سوره غاشیه هم وظیفه، ؛ پس پند بده( 7اعلی/)

؛ پس تذکّر ده که تو تنها تذکّر ( 91غاشیه/) «فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ»داند: دادن می
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( و آله  صلّى اللهّ علیه) شود درهرحال رسول گرامیاین آیه شریفه مشخص میای. با  دهنده

شود ی ایشان همین است و این اشکال در سوره اعلی برطرف میباید پند دهد چون وظیفه

به شرط نافع ( و آله  صلّى اللهّ علیه) شرطیه است و حضرت« ان»اند که برخی مفسران گفته

بلکه منظور این است که تذکر  (.960: 91، ش 1150، طباییطبا) باید پند دهد، افتادن

بعلاوه حداقل ، وجه از آن منتفع نشوند کمند هیچ هرحال سودمند است و افرادى که به به

شوند که این خود منفعت بزرگى است. برنامه عملى  حجت بر منکران مى موجب اتمام

ن است که او براى تبلیغات و تذکرات نیز گواه بر ای( و آله  صلّى اللهّ علیه) پیغمبر اکرم

مکارم ) نمود کرد و انذار مى خود هیچ قید و شرطى قائل نبود و همگان را وعظ مى

های  اشتراکات و تناسب، همچنین ذیل این محور موضوعی( 175: 96، ش 1150، شیرازی

ای  لفظی بین سوره اعلی و سوره زوج آن برقرار است و آن نیز تکرار چندین مرتبه

« مُذَکِّرٌ« »ذَکِّرْ»َهای:  در سوره اعلی و عبارت« ذَکَر« »َسَیَذَّکَّر« »الذِّکْرى« »فَذَکِّرْ»های:  عبارت

 عنوان سوره زوج مطرح است. در سوره غاشیه که به

 گریزان در انتظار آتشی گران . پند3-3

پند نگیرند اضافه ( و آله  صلّى اللهّ علیه) در سوره اعلی برای کسانی که از تذکّر رسول

؛ ( 19-11اعلی /) « . وَ یَتجََنَّبهَُا الْأَشقَْى. الَّذِی یصَْلَى النَّارَ الکْبُْرى سَیَذَّکَّرُ منَْ یخَْشى»کرده 

دارد. همان  خود را از آن دور مى، بخت زودی عبرت گیرد؛ و نگون به، کس که ترسد آن

ها در سوره غاشیه نیز اقبت شقیکس که در آتشى بزرگ درآید. این عدم پندپذیری و ع

؛ اگر کسى که ( 90-91غاشیه/) «إِلاَّ منَْ تَوَلَّى وَ کفََرَ. فیَُعَذِّبهُُ اللَّهُ الْعَذابَ الْأَکبَْرَ»آمده است: 

تر عذاب کند. در اینکه این  که خدا او را به آن عذاب بزرگ، روى بگرداند و کفر ورزد

اى مختلفى وجود دارد؛ یکی اینکه استثناء ازجمله استثناء از کدام جمله است؟ تفسیره

ها  مگر آن، تذکر ده که تذکر براى همه نافع است "محذوفى است و در معنى چنین است:

فَذَکِّرْ إِنْ نفََعَتِ »سوره اعلى آمده:  7شبیه چیزى که در آیه  "که با حق دشمنى دارند

، ش 1150، مکارم شیرازی) (.طى داشته باشدبنا بر اینکه آیه معنى شر)  ( 7اعلی/) « الذِّکْرى
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استفاده کرده و در سوره غاشیه از «  النَّارَ الْکبُْرى»برای این گروه در سوره اعلی از ( 010: 96 

 که خود جای بسی تأمل دارد.« الْعَذابَ الأَْکبَْرَ»

 . زنده ماندنی که بدترین وبال است3-7

آتشی که نه در آن بمیرند و نه به حال ، داند یدر سوره اعلی سرنوشت اشقیا را در آتش م

؛ ( 11-19اعلی / ) « . ثمَُّ لا یَمُوتُ فِیها وَ لا یحَیْى الَّذِی یصَْلَى النَّارَ الکْبُْرى»سلامتی برگردند 

خداوند در این آیات آتش جهنم را بزرگ دانسته و حالت جهنمیان را این چنین وخیم 

توان زندگى نام  گردد و نه حالتى را که در آن است مى میرد که آسوده دانسته که نه مى

زند و این بدترین بلا و مصیبت براى  وپا مى بلکه دائماً در میان مرگ و زندگى دست، نهاد

هایی است  این حالات به خاطر عذاب (.177: 96، ش 1150، مکارم شیرازی) ها است آن

منِْ عَینٍْ آنیَِةٍ. لَیسَْ لهَمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ   تُسْقىناراً حامیَِةً.   تَصْلى»که در سوره غاشیه آمده 

؛ ]ناچار[ در آتشى سوزان درآیند. از ( 5-0غاشیه/) «ضَرِیعٍ. لا یُسْمنُِ وَ لا یُغنِْی منِْ جُوعٍ

[ نه فربه کند و نه  ]که، اى داغ نوشانیده شوند. خوراکى جز خارِ خشک ندارند چشمه

اند که معنای  انواعی را ذکر نموده، طورکلی مفسران برای موت گرسنگى را باز دارد. به

مناسب موت در این آیه حزن و غمى است که حیات را کدر نماید و اشاره بشدت عذاب 

جهنمیان و آن حزن و اندوهى است که در اثر اعمال و اخلاق نکوهیده بر آنان تارى 

وَ یَأتْیهِ »  ها فرموده رباره آنگرداند چنانچه د گردیده و حیات آنان را کدر و سخت می

؛ و مرگ از هر ( 15ابراهیم/) «الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ما هُوَ بِمَیِّتٍ وَ منِْ وَرائهِِ عَذابٌ غَلیظ

میرد و عذابى سنگین به دنبال دارد. خلاصه آیه یکى از  آید ولى نمى جانبى به سویش مى

میرند تا از  اند و مى بختان در جهنم نمرده یهدهد که آن س اوصاف جهنمیان را تذکر می

اند به حیات نیکو که از حیات جاودانى لذت ببرند و کامیاب  عذاب نجات یابند و نه زنده

گردند تا آنکه طعم عذاب را  میرند و زنده مى گردند گویا از شدت عذاب و حزن دمادم می

 ( 117: 11 ، تا بی، امین بیگم) بچشند

فَاحْذَرُوا نَاراً قَعْرهَُا »فرمایند:  نیز در کلمات خود می( السلام علیه) ینحضرت امیرالمؤمن

ها دَعْوَةٌ وَ لَا تفَُرَّجُ فیِهَا  بَعیِدٌ وَ حَرُّهَا شَدِیدٌ وَ عَذَابهَُا جَدِیدٌ دَارٌ لَیسَْ فیِهَا رحَْمةٌَ وَ لَا تُسْمَعُ فی
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قعر آن دور و حرارت آن شدید و عذاب بترسید و دورى کنید موجبات آتشى را که « کُرْبةَ

مکانى است که نیست در آن رحمت و شنیده نشود در آن خواندنى ، آن جدید و تازه شود

رساله ، ق 1010، شریف الرضی) به اجابت و بر طرف نشود در آن سختى و زحمت.

 ( .16روایت  111 -110: 5، ق 1011، ؛ مجلسی95:100

 . مخلوقات در محضر خدایند3-5

قدر اندازه داد و به  سوره اعلی در وصف خداوند آمده: او کسی است که هر چیز را به در

؛ اما خداوند بعدازاین لطف در ( 1اعلی / ) « وَ الَّذِی قَدَّرَ فهََدى»راه کمالش هدایت کرد 

کند بلکه باز همه اعمال و رفتار مخلوقاتش را آنان را به حال خود رها نمی، حق مخلوقاتش

کس نیست مگر اینکه  ؛ هیچ( 0طارق / ) «إِنْ کُلُّ نفَسٍْ لَمَّا عَلیَهْا حافِظٌ»نظر دارد زیر 

در بیان ارتباط این آیات که خداوند بعد از هدایت و  [ است. نگاهبانى بر او ]گماشته شده

کند؛  ای تعیین می کند و برایش حفاظت کننده او را به حال خود رها نمی، راهنمایی انسان

نظرات متفاوتی را بیان ، ان در بیان اینکه منظور از حافظ در آیه موردبحث کیستمفسر

، شود: معدودی از تفاسیر معتقدند منظور از حافظ اند که نمونه از آن نظرات اشاره می نموده

خداوند است و در این تفاسیر در بیان معنای حافظ حرفی از مأموران و حافظان الهی زده 

و ( 176: 5، ق 1091، ؛ کاشانی510: 0، ق 1015، ؛ زمخشری111: 11، ات بی، مراغی) نشده

، طبرسی) اند در مقابل از نظر اکثر تفاسیر ملائک الهی حافظ نفوس انسانی مطرح شده

درنهایت با توجه ( 190: 11، تا بی، ؛ طوسی156: 11، ق 1010، ؛ زحیلی511: 11، ش 1159

در و حافظ مطلق است شکی نیست؛ لکن خداوند که خداوند متعال قا به نظرات فوق در این

ها را با اعمالشان به حال خود رها نکرده و افراد را زیر سایه حفاظتی  بعد از هدایت افراد آن

وجود هیچ مخلوقی  محافظت نموده و بااین، که توسط فرشتگان و کاتبان اعمال ایجادشده

نبوده و یا غائب ازنظر خداوند تواند ادعا کند که حتی یک ثانیه در محضر خداوند  نمی

 است؛ بنابراین تمام مخلوقات در محضر خداوندند.
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 . قیامت؛ روز آشکاری اسرار3-6

ی اسرارها آشکار  خداوند روز قیامت را روزی دانسته که در آن روز همه، در سوره طارق

اعمالشان شود و کسی قوّتی در خود و یاوری برای نجاتش نخواهد داشت بلکه با  می

بعدازاینکه در  (.11-7طارق/) «یَوْمَ تبُْلَى السَّرائِرُ. فَما لهَُ منِْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ»شود  برخورد می

آشکار شود هرکسی برحسب اسرار خودش نصیب خواهد داشت و ، هاآستانه قیامت پنهانی

اعم از ، شود است اسرار درون آشکار مى "یوم الظهور "و "یوم البروز "در آن روز که

یا ریا و اخلاص و این ظهور و بروز براى مؤمنان ، یا نیت خیر و شر، ایمان و کفر و نفاق

مایه افتخار و مزید بر نعمت است و براى مجرمان مایه سرافکندگى و منشأ خوارى و خفت 

هاى درونى خود را از خلق خدا مخفى کرده  و چه دردناک است که انسان عمرى زشتی

آبرو در میان مردم زندگى کند ولى در آن روز که همه اسرار نهانى آشکار باشد و با 

گردد در برابر همه خلایق شرمسار و سرافکنده شود که گاه درد و رنج این عذاب از  مى

 ( 167: 96 ، ش 1150، مکارم شیرازی) تر است. آتش دوزخ دردناک

هَلْ أتَاکَ حَدِیثُ »ده است: که در تبیین جایگاه این دودسته افراد در سوره غاشیه آم 

منِْ عَینٍْ آنِیَةٍ. لَیسَْ لهَمُْ   ناراً حامِیَةً. تُسْقى  الْغاشِیَةِ. وجُُوهٌ یَوْمئَِذٍ خاشِعَةٌ. عامِلةٌَ ناصبَِةٌ. تَصْلى

؛ این آیات شریفه وصف ( 5-1غاشیه/) «طَعامٌ إِلاَّ منِْ ضَرِیعٍ. لا یُسْمنُِ وَ لا یُغنِْی منِْ جُوعٍ

حال کسانی است که اسرارشان مایه شرم ساریشان بود و آنچه در مقابل این اسرار گرفتند 

ی چشم روشنی آنان عذاب و بدبختی است. در مقابل گروهی هم هستند که اسرارشان مایه

شود باعث سعادت و مباهات و هم  است و این اسرار وقتی در آستانه قیامت آشکار می

وجُُوهٌ یَوْمئَِذٍ ناعِمَةٌ. لِسَعْیهِا راضیِةٌَ. »آورد  ای آنان به ارمغان میچنین پادش های فراوانی بر

ها سُرُرٌ مَرفُْوعةٌَ. وَ أَکْوابٌ مَوْضُوعَةٌ.  ها عَینٌْ جارِیَةٌ. فی ها لاغِیَةً. فی فیِ جنََّةٍ عالِیَةٍ. لا تَسْمَعُ فی

 (.16-0یه /غاش) «وَ نَمارِقُ مَصفُْوفَةٌ. وَ زَرابیُِّ مَبثُْوثَةٌ

 . تنها خالق هستی3-4

فَلیْنَْظُرِ »فرماید: انسان باید بنگرد که از چه چیز خلق شده است  در سوره طارق خداوند می

خلقت ، کند ماده خلقت انسان را بیان می، ؛ و بعد از این مطلب( 1طارق /) «الْإِنْسانُ ممَِّ خُلِقَ
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  دافِقٍ. یخَْرُجُ منِْ بَینِْ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ. إِنَّهُ عَلىخُلِقَ منِْ ماءٍ »و اعاده را کار خدا دانسته 

خالق مخلوقات ، در سوره اعلی باز خداوند را در جایگاه تسبیح (.0-6طارق/) «رجَْعهِِ لقَادِرٌ

؛ و در سوره بعدی به مواردی از مخلوقات اشاره ( 9اعلی / ) «الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى»داند  می

اد در آنها تدبّر نموده و بعد از نگاه متفکرانه در مخلوقات به خالقیت یگانه شده که افر

أَ فلَا ینَْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ. وَ إِلَى السَّماءِ کیَْفَ »پروردگار خویش اعتراف نمایند: 

در آیه ( 91-15غاشیه/ ) «طِحَتْ.رُفِعَتْ. وَ إِلَى الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ. وَ إِلَى الْأَرْضِ کَیْفَ سُ

کند به اینکه در کیفیت خلقت شتر  منکرین ربوبیت خداى تعالى را ابتدا دعوت مى، نخست

نظر و دقت کنند که چگونه خلق شده و خداى تعالى آن را چگونه از زمینى مرده و فاقد 

 صورتى که نه تنها خودش عجیب، حیات و بى شعور به این صورت عجیب در آورده

ها  بلکه اعضا و قوا و افعالش نیز عجیب است و این هیکل درشت را مسخر انسان، است

ها  و انسان( برد کشد و به هر جا بخواهد مى ها افسارش را مى یک کودک از انسان، )کرده

از سوارى و بارکشى و گوشت و شیر و پوست و کرکش و حتى از بول و پشکلش استفاده 

دهد که احتمال معقول بدهد که شتر و این  اقلى به خود اجازه مىآیا هیچ انسان ع، کنند مى

پس با توجه به ( 017  :91، ش 1150، طباطبایی) فوایدش به خودى خود پدید آمده باشد.

اى که در آیات فوق آمده زیر بناى زندگى انسان  توان گفت: امور چهارگانه مى این آیات

باران و هوا و زمین مرکز پرورش انواع مواد دهد: آسمان کانون نور است و  را تشکیل مى

ها رمز آرامش و ذخیره آب و مواد معدنى و شتر نمونه روشنى از چهارپایان  غذایى کوه

هم دامدارى و هم ، اهلى که در اختیار بشر قرار دارد. به این ترتیب هم مسائل کشاورزى

خواه ، هاى گوناگون نعمتصنعتى در این امور چهارگانه نهفته شده است و اندیشه در این 

دارد و شکر منعم او را به معرفت الله و شناخت خالق  ناخواه انسان را به شکر منعم وامى

بنابراین تمام مخلوقات توسط ( 019: 96 ، ش 1150، مکارم شیرازی) کند. نعمت دعوت مى

ند متعال خالقی یگانه که تدبیر تمام امور را به دست دارد خلق شده و آن خالق یکتا خداو

 است.
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 . سرای آخرت برای سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است3-8

 (.15اعلی/) « وَ الْآخِرَةُ خیَْرٌ وَ أَبقْى»آخرت را بهتر و با دوام تر دانسته است ، در سوره اعلی

این در حقیقت همان مطلبى قطعاً سرای آخرت برای اهل سعادت بهتر و ماندگارتر است 

؛ محبت دنیا سرچشمه هر «خَطِیئةَ  کُلِ  الدُّنیَْا رَأْسُ  حُبُ»است که در احادیث نیز آمده: 

و دلیل این بهتر بودن در سوره غاشیه آمده است: ( 115: 9 ، ق 1015، کلینی) . گناهى است

ها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَ أکَْوابٌ  نٌ جارِیَةٌ. فیها عَیْ ها لاغیَِةً. فی فِی جنََّةٍ عالیِةٍَ. لا تَسْمَعُ فی»

اند. سخن  ؛ در بهشت برین( 16-11غاشیه/) «مَوْضوُعَةٌ. وَ نَمارِقُ مَصفُْوفَةٌ. وَ زَرابِیُّ مبَْثُوثَةٌ

هایی بلند در آنجاست؛ و  اى روان باشد. تخت چشمه، اى در آنجا نشنوند. در آن بیهوده

[ گسترده؛  هایى ]زربفت[؛ و فرش هایى پهلوى هم ]چیدهلشقدحهایى نهاده شده؛ و با

دهد که انسان سراى باقى را به متاع فانى بفروشد و این لذات  بنابراین هیچ عقلى اجازه نمى

مختصر و آمیخته با انواع درد و رنج را بر آن همه نعمت جاویدان و خالى از هر گونه 

 ( 010: 96 ، ش 1150، مکارم شیرازی) ناملائمات مقدم بشمرد.

 . سوره اعلی: چکیده سور مسبحات7

دانسته شود. اصل تسبیح از  باید هدف تسبیح در این سوره، برای فهم هدف سوره اعلی

سبح و سباحه به معنای شنا کردن در آب است و در همین معنا ، است« سبح« و« سباحه»

؛ هر کدام از این دو در مدارى ( 11یاء/انب) «کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسبَْحُونَ»... است آیه شریفه 

نازعات ) «وَ السَّابحِاتِ سَبحْاً»[ شناورند؛ و در همین معنای شناگری است آیه شریفه  ]معین

مانند[ شناکنان شناورند. تسبیح نیز در همین معناست؛  ؛ به فرشتگانى که ]در دریاى بى( 1/

؛ 179، ق 1019، راغب اصفهانی) یعنی حرکت سریع در عبادت خداوند و تنزیه خداوند

 (.955: 1، م 1700، ابن درید

تسبیح و  1تا  1هدف کلّی سور مسبحات در سوره مبارکه اعلی آمده است از آیه 

سبَِّحِ اسمَْ رَبِّکَ الْأَعْلَى. الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى. وَ الَّذِی قَدَّرَ »زد شده است جایگاه آن گوش

؛ نام پروردگار والاىِ خود ( 1-1اعلی /) « . فَجَعَلَهُ غثُاءً أحَْوى أخَْرَجَ الْمَرعْى. وَ الَّذِی  فهََدى
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گیرى کرد و راه  را به پاکى به ستای: همان که آفرید و هماهنگى بخشید؛ و آنکه اندازه

 گون گردانید. [ آن را خاشاکى تیره نمود؛ و آنکه چمنزار را برآورد و پس ]از چندى

ی  شود تا به پشتوانه داده می( ص) وعده در راستای فرمان تسبیح به پیامبردو ، در ادامه

از بین بردن نگرانی ، ها رسالت خویش را با موفقیت به انجام برسانند: وعده اول آن

زودی  ای رسول به حفظ و ابلاغ وحی است؛ بدین تفصیل که، در رابطه با دریافت، الله رسول

ای از آن کم یا زیاد  ای که کلمه گونه کنیم؛ به ر آن نظارت میب، کرده 1قرآن را بر تو اقراء

اعلی ) « سنَقُْرِئُکَ فلَا تنَْسى»شده فراموش نکنی:  آنچه را که نازل، نشود تا درنتیجه این اقراء

[ بر تو خواهیم خواند تا فراموش نکنى.  وسیله سروش غیبى زودی ]آیات خود را به ؛ به( 6/

آسان ، ن امر تبلیغ است؛ به این بیان که ما خودت را برای آن آسانآسان کرد، دومین وعده

گردانیم؛  [ را فراهم مى ترین ]راه ؛ و براى تو آسان( 0اعلی/) « وَ نُیَسِّرُکَ لِلْیُسْرى»کنیم:  می

کنیم که همواره برای دعوت و  یعنی ای پیغمبر امر تبلیغ و تبیین قرآن را برایت آسان می

 گونه که درخواست حضرت موسی ترین طریق را بپیمایی؛ آن آسان، ملیتبلیغ زبانی و ع

 ( 919، 1176، رک: الهی زاده( )96طه/) « أَمْری  وَ یَسِّرْ لی»از خدا بود: ( ع)

طور که در  کند همان این سوره الطاف خود را به پیامبرش بیان می 6خداوند در آیه 

( و آله  صلّى اللهّ علیه) شخصیت رسول خدااین ، سوره حشر و سور مسبحات بعد از خداوند

گذارد و ها خداوند درهرحال پیامبرش را تنها نمیکند. در این سورهگری میاست که جلوه

 ...«وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولهِِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ »... کند یار و یاورش است. دوستانش را عزیز می

إِنَّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولهَُ أُولئِکَ فِی »کند یل می؛ دشمنانش را ذل( 0منافقون /)

ذلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ مَنْ یُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ »؛ ( 91مجادله / ) «الْأَذَلِّینَ

؛ ( 6اعلی /) « نقُْرِئُکَ فَلا تنَْسىسَ»کند ؛ و خودش را در حال تأیید می( 0حشر /) «الْعقِابِ

طبیعتاً بعد از این توضیحات وظیفه مسلمانان پی بردن به نقص خود و حرکت به سوی این 

این سوره  7کمالات و این ساحل نجات و پاکی است؛ به خاطر همین خداوند در آیه 

ریفه را متناسب با حال و هوای اگر بخواهیم این آیه ش«  فَذَکِّرْ إِنْ نفََعَتِ الذِّکْرى»فرموده: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1.(96: 9ش،  1150اقراء به معنای تحویل گرفتن قرائت قاری و برای تصحیح قرائت وی است. )طباطبایی، -1
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شود: ای رسول ما بعد از شنیدن این همه کمالات و چنین می، کل مسبحات تفسیر کنیم

آتش بزن تا آتش بگیرند. آری هر کس کمالات خدا را دریابد و در مقابل آن ، الطاف

افتد و حرکت او را به سمت این کمالات به نقص خودش پی ببرد آتشی در جانش می

ها خودشان را هالو و  بخشد و با این آتش گرفتن است که انسانت سرعت میکمالا

توخالی فرض خواهند کرد و خدایشان را کمال مطلق و صمد توپر خواهند یافت اینجا 

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ »کند این سوره اضافه می 10ابتدای شناگری به ساحل پاکی است در آیه 

به این سفینه نجات مسبحات سوار شوند که قبلاً خود را از ؛ یعنی کسانی حق دارند «تَزَکَّى

 «وَ ذَکَرَ اسمَْ رَبِّهِ فَصَلَّى»همه تعلقات پاک کرده باشند و اسم پروردگار خود را تسبیح کنند 

آخر سوره اعلی همان نتیجه مسبحات است. نتیجه مسبحات به سلامتی مردن  (.11اعلی /)

در سوره اعلی نیز همین نتیجه آمده (، 119بقره /) «وَ أَنْتمُْ مُسْلِمُونَ فلَا تَمُوتنَُّ إِلاَّ»... است 

ت که به آخرت برای کسانی بهتر و پایدارتر اس (.15اعلی /) « وَ الْآخِرَةُ خیَْرٌ وَ أَبقْى»است: 

 سلامتی مرده باشند.

 گیری نتیجه

جایگاه تسبیح و ، تسبیحمحور موضوعیِ  0طور کامل در مکه نازل شده است و در  سوره به 

زنده ، پند گریزان در انتظار آتشی بزرگ(، ص) وظیفه پیامبر، تذکر دادن، اصل تسبیح

قیامت؛ روز ، حاضر بودن مخلوقات در محضر خداوند، ماندنی که بدترین وبال است

، تنها خالق هستی و سرای آخرت برای سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است، آشکاری اسرار

شود. سوره اعلی با ه مجاور و زوج مرتبط شده و هویت مستقل آن مشخص میبا سور

که با الذی شروع  0-9؛ و از آیه ( 1اعلی/) «سبَِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى»شود تسبیح شروع می

؛ در ( 0-9اعلی / ) « . وَ الَّذِی أخَْرَجَ الْمَرعْى الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى. وَ الَّذِی قَدَّرَ فهََدى»شود می

کند و آیه مورد بحث تا چهار آیه بعد در این آیات شریفه خداوند جایگاه تسبیح را بیان می

جایگاه تسبیح و علت تسبیح را ، 10تا  9مقام توصیف تدبیر الهى است. در این راستا از آیه 

از  11آیه کند در ی انسان را در مقابل این کمالات خدا بیان میکند و وظیفه گوشزد می

اگر اول سوره از « وَ ذَکَرَ اسمَْ رَبِّهِ فصََلَّى»کند ذکر نام پروردگار و خضوع صحبت می
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بدین خاطر است که ذکر نام ، تسبیح نام خدا صحبت کرده و اینجا فقط از ذکر نام خدا

خدایی که نامش مستجمع جمیع کمالات است طبیعاً ، شود خدا منجر به تسبیح نام خدا می

نی که این نام را ذکر کند خود را مستجمع جمیع نغزها خواهد یافت و به تسبیح نام خدا انسا

أَ فلَا ینَْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ. وَ »سوره غاشیه  91- 15خواهد پرداخت؛ و در آیات 

 «الأَْرْضِ کَیْفَ سُطحَِتْ إِلَى السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ. وَ إِلَى الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ. وَ إِلَى

کند تا با تأمل در ؛ در این آیات شریفه خداوند کیفیت خلقت را بازگو می( 91-15غاشیه/)

 ها به اصل تسبیح پی برده شود؛ تسبیحی که وسیله نجات است. آن

 « فَذَکِّرْ إِنْ نفََعَتِ الذِّکْرى»کند که اش امر میخداوند در سوره اعلی به رسول گرامی

ی رسولش را پند اگر پند سود بخشد. در سوره غاشیه هم وظیفه، ؛ پس پند بده( 7اعلی/)

 اى. ؛ پس تذکّر ده که تو تنها تذکّردهنده( 91غاشیه/) «فَذَکِّرْ إنَِّما أَنْتَ مذَُکِّرٌ»داند: دادن می

کَّرُ سیََذَّ»پند نگیرند اضافه کرده ( ص) در سوره اعلی برای کسانی که از تذکّر رسول

؛ این عدم ( 19-11اعلی /) « . وَ یتََجنََّبهَُا الْأَشقَْى. الَّذِی یصَْلَى النَّارَ الکْبُْرى منَْ یخَْشى

إِلاَّ منَْ تَوَلَّى وَ کفََرَ. فیَُعَذِّبهُُ اللَّهُ »ها در سوره غاشیه نیز آمده است: پندپذیری و عاقبت شقی

که خدا او را به ، اگر کسى که روى بگرداند و کفر ورزد ؛( 90-91غاشیه/) «الْعَذابَ الْأَکبَْرَ

 آن عذاب بزرگتر عذاب کند.

آتشی که نه در آن بمیرند و نه به ، داند در سوره اعلی سرنوشت اشقیا را در آتش می

-19 اعلی /) « . ثمَُّ لا یَمُوتُ فِیها وَ لا یحَیْى الَّذِی یصَْلَى النَّارَ الْکبُْرى»حال سلامتی برگردند 

ناراً حامِیَةً.   تصَْلى»هایی است که در سوره غاشیه آمده ؛ این حالات به خاطر عذاب( 11

-0غاشیه/) «مِنْ عیَْنٍ آنِیَةٍ. لیَْسَ لَهمُْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِیعٍ. لا یُسْمِنُ وَ لا یُغنِْی مِنْ جُوعٍ  تُسقْى

5.) 

که هر چیز را به قدر اندازه داد در سوره اعلی در وصف خداوند آمده: او کسی است 

؛ اما خداوند بعد از این لطف ( 1اعلی / ) « وَ الَّذِی قَدَّرَ فهََدى»و به راه کمالش هدایت کرد 

کند بلکه باز همه اعمال و رفتار آنان را به حال خود رها نمی، در حق مخلوقاتش

؛ هیچ کس نیست ( 0طارق/) «ا حافِظٌإِنْ کُلُّ نفَْسٍ لَمَّا عَلَیهْ»مخلوقاتش را زیر نظر دارد 
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[ است. در بیان ارتباط این آیات که خداوند بعد از  مگر اینکه نگاهبانى بر او ]گماشته شده

ای تعیین  کند و برایش حفاظت کننده او را به حال خود رها نمی، هدایت و راهنمایی انسان

 کند. می

ی اسرارها  در آن روز همه خداوند روز قیامت را روزی دانسته که، در سوره طارق

شود و کسی قوتّی در خود و یاوری برای نجاتش نخواهد داشت بلکه با  آشکار می

تبیین  (.11-7طارق/) «یَوْمَ تبُْلَى السَّرائِرُ. فَما لهَُ منِْ قُوَّةٍ وَ لا ناصِرٍ»شود  اعمالشان برخورد می

دِیثُ الْغاشِیَةِ. وجُُوهٌ یَوْمئَِذٍ خاشِعَةٌ. هَلْ أتَاکَ حَ»جایگاه افراد در سوره غاشیه آمده است: 

منِْ عَینٍْ آنِیَةٍ. لَیسَْ لَهمُْ طَعامٌ إِلاَّ منِْ ضَرِیعٍ. لا یُسْمنُِ وَ   ناراً حامِیَةً. تُسقْى  عامِلةٌَ ناصبَِةٌ. تصَْلى

ان ؛ این آیات شریفه وصف حال کسانی است که اسرارش( 5-1غاشیه/) «لا یُغنِْی منِْ جُوعٍ

مایه شرم ساریشان بود و آنچه در مقابل این اسرار گرفتند عذاب و بدبختی است. در مقابل 

ی چشم روشنی آنان است و این اسرار وقتی در آستانه گروهی هم هستند که اسرارشان مایه

شود باعث سعادت و مباهات و هم چنین پادش های فراوانی برای آنان به  قیامت آشکار می

ها  ها لاغیَِةً. فی وجُُوهٌ یَوْمئَِذٍ ناعِمَةٌ. لِسَعیْهِا راضِیَةٌ. فِی جنََّةٍ عالِیَةٍ. لا تَسْمَعُ فی»رد آو ارمغان می

 «ها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ. وَ أکَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَ نَمارِقُ مَصفُْوفَةٌ. وَ زَرابِیُّ مبَثُْوثَةٌ عیَنٌْ جارِیَةٌ. فی

 (.16-0غاشیه /)

ی همان نتیجه و چکیده سور مسبحات است که در دو محور عنایت و غرض سوره أعل

آلایش برای جهان ابدی بودن و پاک و بی« به سلامتی مردن»و ( ص) حمایت ویژه از پیامبر

 کند.را تشریح می
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 یاثبات خداپرست) سوره انعام 47 هیمدلول واژه آب در آ یبررس
 ( ایپدران انب

  یجزواحد میمر
 استاد معارف ؛طباطبائی دانشگاه علامه ثیحد ن وآقرعلوم  کارشناسی ارشد

 .رانیا، تهران، یعتیدانشگاه شر اسلامی
  

 

 .رانیا، تهران، طباطبائی دانشگاه علامه ثیحد ن وآعلوم قرگروه  اریدانش  یفخار رضایعل

 چکیده 
برده شده است. یکی از  پیامبران الهی است که در آیاتی از قرآن از ایشان و پیروانش نامیکی از ( ع) ابراهیم

وَإِذقالَ »درآیه« أب»توان گفت: مدلول واژه  شده این است که چگونه می شبهاتی که درباره ایشان مطرح

( ع) پدر حضرت ابراهیم( 50انعام/ ) «ضَلالٍ مُبینٍ فی إبِْراهیمُ لِأبَیهِ آزرََأَ تَتَّخذُِ أَصنْاماً آلهَِةً إنِِّی أَراکَ وقَوَْمَکَ

، نبوده است. در این نوشتار به کمک عقل و با استناد به آیات قرآن و روایاتی که موردقبول شیعه و سنی

، شده پرست که در این آیه اشاره آزر بت( ع) کنیم که پدر حضرت ابراهیم اجماع و قانون وراثت ثابت می

( ع) ازجمله پدر حضرت ابراهیم( ص) بسیاری از اهل سنت به راین باورندکه اجداد پیامبرنیست. شیعیان و 

باشد؛ اگرچه برخی ( ع) تواند پدر حضرت ابراهیم پرست نمی اند و آزر بت موحد بوده( ع) تا حضرت آدم

ناسب به آنان داده اند و در این مقاله پاسخی م از مخالفین با دلایل قرآنی و روایی برخلاف این نظر را نموده

 شده است.

   .موحد، میابراه، أب، آزر ها: کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نویسنده مسئولm.vahedi1701@yahoo.com 
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 مقدمه 
یکی از پیامبران الهی که نقش بسیار بارزی در رواج و ثبوت اندیشه توحیدی ونیز مبارزه با 

های زیادی کشیده و امتحانات دشواری روبرو  پرستی داشته ودراین راه سختی شرک و بت

در قرآن ( ع) از دوران طفولیت حضرت ابراهیم است( ع) حضرت ابراهیم، شده است

در دوران کودکی دور از  او، های تاریخی سخنی به میان نیامده است و با توجه به گزارش

دسترس حاکمان جور و مردم در غار زندگی کرده است و در دوران جوانی به میان مردم 

وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ »باتوجه به آیه: شود که  آمده و در اولین برخورد با فردی روبرو می

( ع) ضلَالٍ مبُینٍ؛ یادکن وقتی را که ابراهیم  آزَرَأَ تتََّخِذُ أَصْناماً آلِهةًَ إِنِّی أَراکَ وَ قَوْمَکَ فی

ای؟ من تو و پیروانت را در  ها را به خدایی اختیار کرده به پدرش آزر گفت: آیا بت

 آزر و پدر او نامیده شده است.( 50انعام /) «بینم گمراهی آشکار می

شده این است که  مطرح( ع) یکی از شبهاتی که در پیرامون زندگی حضرت ابراهیم

نبوده ( ع) در این آیه پدر حضرت ابراهیم« أب»توان اثبات کرد مدلول واژه  چگونه می

اند و  ختلاف کردهبا آزر ا( ع) و نسبت ابراهیم« أب»و « آزر»است. مفسرین درباره واژه 

روایاتی است که از طریق شیعه و سنی در این زمینه وجود دارد؛ ، ها منشأ این اختلاف

بنابراین لازم است که به کمک آیات قرآن و روایات پاسخی مناسب به این شبهه داده 

که آزر  است؛ درصورتی( ع) از اولاد حضرت ابراهیم( ص) که پیامبر شود. با توجه به این

پرست  بت( ص) ست باشد در این صورت امکان دارد که هر یک از اجداد پیامبرپر بت

سورة انعام است. البته  50در آیه « أب»پژوهش یافتن معنای واژه باشند. هدف از انجام این 

باره درگذشته تحقیقی صورت نگرفته است و برخی از مفسرین در تفاسیر خود به  دراین

اند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است  ردهمعنای ظاهری این واژه اکتفا ک

 شده بیشتر از کتاب موردقبول شیعه و اهل سنت است. و مطالب گردآوری

 «أب». معنای لغوی 3

در قرن اول « abba»یک واژه بسیارکهن سامی است که شکل آرامی آن یعنی « أب»

عنوان  شده است و در تلمود بهمیان یهودیان و نصاری در خطاب خداوند استعمال ، میلادی
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آمده است و ، های عبری که احتمالاً به روحانیون بزرگ اطلاق شده پیشوندی برای نام

گردیده است. همه نویسندگان اسلامی  اطلاق می( ع) گاه به حضرت ابراهیم، تنهایی به

به خاطر  ،شده است آن براثر کثرت استعمال حذف« واو»اند که  پنداشته« أبو»ریشه کلمه را 

: 1155، خرمشاهی، 17/190تا:  بی، زبیدی) است.« آباء»و جمع آن « أبوین»اینکه تثنیه آن 

1/1 ) 

، ازهری) عنوان کنیه است به« أبو»، ذکر شود« واو»صورت تمام و با  اگر این کلمه به

 شده مثل ابوطالب؛ و اگر ناقص و بدون واو برای آن لفظی که بدان اضافه(، 11/011تا:  بی

ذکر شود به معنای مختلف است. گاهی برای ابراز احساسات و ایجاد عاطفه و « أب»

؛ که به این ( أبت) شود اضافه می( ت) حرف« أب»به آخر کلمه ، تحریک احساسات

صورت هشت بار در قرآن ذکرشده که چهار مرتبه آن در سوره مریم؛ مربوط به گفتگوی 

 110سوره و  15مرتبه در  115به همراه مشتقات آن با آزرمی باشد. این واژه ( ع) ابراهیم

 کنیم: آیه از قرآن آمده است. در زیر نظر برخی از اهل لغت درباره این واژه بیان می

کما ، إذا کنت له أبا. أی: یغذوه،  آبُوهُ  الرجل  أبو: أَبَوْتُ». خلیل ابن احمدفراهیدی: 1

طور که پدر فرزندان  تغذیه دادن گرفته است؛ همانرا به معنای « أَب»یغذو الوالد ولده؛ واژه 

 (.0/017ق:  1010، فراهیدی) «دهد را تغذیه می

أَبْواً إِذا   آبُوه  الشئ  الهمزة و الباء و الواو یدلّ على التربیة والغَذْو. أَبَوْتُ». ازهری: 9

، ازهری) «کند میدلالت بر تربیت کردن و تغذیه دادن ، أبا؛ أبو  الأب  غذوته؛ و بذلک سمِّى

 (.11/011بی تا 

ءٍ أو صلاحه أو ظهوره أبا  و یسمّى کلّ من کان سببا فی إیجاد شی». راغب اصفهانی: 1

هرکس که سبب ، ؛ الأب: الوالد( و لذلک یسمّى النبیّ صلّى اللهّ علیه و سلم أبا المؤمنین

، اغب اصفهانیر) «گویند می« أب»یا ظهور چیزی شود به آن ، پیدایش یا باعث اصلاح

که خدای  پدر مؤمنین نامیده شده است؛ چنان( ص) جهت پیامبر و ازاین (.1/15: 1101

 ( 6احزاب /) ««بِالْمُؤْمِنِینَ منِْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهمُْ  النَّبیُِّ أَوْلى»تعالی فرمود:
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جعل إبراهیم أبا للأمة   إِبْراهیِمَ  أبا فی قوله تعالى: مِلَّةَ أَبِیکمُْ». فخرالدین طریحی: 0 

( ص) لأن العرب من ولد إسماعیل و أکثر العجم من ولد إسحاق و لأنه أبو رسول الله، ها کل

إِبْراهیِمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ   آبائِکَ  فالأمة فی حکم أولاده و مثله قوله: وَ إِلهَ، وهو أب لأمته

ها پدر  برای همه امت( ع) یعنی ابراهیم« إِبْراهِیمَ  أَبیِکمُْ مِلَّةَ»درقول خدای تعالی:( أبا) إِسحْاقَ؛

باشد؛ زیراعرب از فرزندان اسماعیل وبیشتر عجم از فرزندان اسحاق است ونیز به دلیل  می

هم پدر امّت خود است پس امّت ( ص) است و پیامبر( ص) که آن حضرت پدرپیامبر این

البته این تعریف اشاره به پدر  (.1/11: 1151، طریحی) «است( ع) در حکم اولاد ابراهیم

 معنوی است.

اصل در این ماده همان تربیت کردن است خواه در جهت مادی ». حسن مصطفوی: 1

، معلمّ، ربّ متعال، مصادیق زیادی مثل: والد« أب»یا معنوی و با توجه به این سخن برای 

 «است، ن نقش بسزایی دارندها از کسانی که در تربیت انسا عمو و غیر این، جدّ، نبی

 (.1/95: 1160، مصطفوی)

، بر سه صورت جدّ« أب»تفسیر ». در کتاب وجوه و نظائر فی القرآن آمده است: 6

 ( 1/17: 1166، دامغانی) «.پدر است، عمو

 ( 1/91: 1150، قرشی) بزرگ قوم.، اکبر قرشی: أَب: پدر . علی5

طفوی آن را به معنای تربیت کردن و حسن مص توان گفت: با توجه به معانی لغوی می

آن ، خلیل بن احمد و ازهری علاوه بر معنای تربیت کردن و تغذیه دادن گرفته است. راغب

، را سبب ایجادشی یا اصلاحشی در نظر گرفته است. البته با توجه به اینکه در کلمات عرب

تر به نظرمی رسد؛ زیرا  وصحیحنظر راغب برتر ، کنند را بر پدر و جدّ و ... اطلاق می« أب»

با ، به معنای تربیت کردن باشد« أب»گیرد. از طرف دیگر اگر  تمام مصادیق أب را در بر می

شود و این خلاف وضع اولیهّ لغت  واژه ربّ که به معنای تربیت کردن است یکسان می

 است.

 «أب». کاربردهای قرآنی واژه 7
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در قرآن به « أب»توان گفت: لفظ  شده است می هایی که در آیات قرآن انجام در بررسی 

 معانی زیر به کار رفته است:

پدرصلبی: که بر فرزندان واجب است حقوق آن ادا شود و اگر ادا نکنند عاق ( 1

إِذْ قالَ یُوسُفُ »شوند و بیشتر استعمالات در قرآن به همین معنا است. مانندآیه: والدین می

 ( 0یوسف/) «ساجِدینَ  یْتُ أحََدَ عَشَرَ کَوْکبَاً وَ الشَّمْسَ وَ القَْمَرَ رَأَیْتهُمُْ لیلِأَبیهِ یا أَبَتِ إِنِّی رَأَ

 درصورت تثنیه بودن نیز به چندمعنا آمده است:( 9

إِلیَْهِ أَبَوَیْهِ وَ قالَ ادخُْلُوا   یُوسُفَ آوى  فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى»پدر و مادر؛ مانند آیه ( الف 

 ( 77یوسف/) « اءَ اللَّهُ آمِنینمِصْرَ إِنْ ش

آدَمَ لا یفَتْنَِنَّکمُُ الشَّیْطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیکْمُْ منَِ الْجنََّة   یا بنَی»آدم و حوا؛ مانندآیه:( ب 

 ( 95اعراف/) «...

  أتََمَّها عَلىآلِ یَعقُْوبَ کَما   ... وَ یتُمُِّ نِعْمَتهَُ عَلیَْکَ وَعَلى»پدر و جدّ خود؛ مانند آیه:( ج 

 ( 6یوسف/) «أَبَوَیْکَ منِْ قبَْلُ إِبْراهیمَ وَ إِسحْاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلیمٌ حکَیمٌ

 درصورت جمع بودن نیز به دو معنا بیان شده است:( 1

 ( 96شعراء/) « قالَ رَبُّکُمْ وَ رَبُّ آبائِکُمُ الْأَوَّلین»پدران و اجداد: مانند آیه: ( الف

أُمَّةٍ وَ   إِنَّا وجََدْنا آباءَنا عَلى»ن ولو اینکه اجداد نباشند؛ مانند آیه:اسلاف گذشتگا( ب

 ( 99زخرف/) « آثارهِمِْ مهُتَْدُون  إِنَّا عَلى

إِذْ قالَ لبِنَیهِ ما »در مورد عمو به کار رفته است مانند آیه: « أب»در قرآن مجید واژه 

إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ تَعبُْدُونَ منِْ بَعْدی قالُوا نَعبُْدُ 

جای شک نیست که اسماعیل عموی یعقوب بوده نه پدر او؛ ( 11بقره/) «نحَنُْ لهَُ مُسْلِمُونَ

فرزندان یعقوب ، زیرا یعقوب فرزند اسحاق است که برادر اسماعیل بود ولی با این وضع

، پدر او خواندند. مفسرین بسیاری از جمله فخر رازی، عموی یعقوب بود اسماعیل را که

« أب»اند. حال که واژه  طباطبایی و... این واژه را در این آیه به معنای عمو گرفته، طبرسی

دیگر قاطعانه ، هرچند این معنا مجازی باشد، به کار رفته است« عمو»در قرآن به معنی 

خصوصاً که تاریخ گواهی ، بوده است( ع) ابراهیمتوان گفت: آزر پدر حضرت  نمی
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و او پیوسته به آزر به چشم ، را برعهده داشت( ع) دهدکه آزرسرپرستی حضرت ابراهیم می

و از این جهت او را (، 1/119: 1151ابن اثیر:، 1/91: 1105، یعقوبی) نگریست. پدری می

 نامید. می« پدر»

به معنای رابطة « ابوّت»توان گفت:  ی آن میو کاربردهای قرآن« أب»با توجه به معنای 

رابطه پدری مادّی؛ که عبارت از تربیت جسمانی ، شود: نخست پدری به دو گونه تقسیم می

فرزندان توسط والدین اوست. امّا در حقیقت پدر بودن غیر از والد بودن است؛ چون والد 

در بودن عبارت از تربیت فرزند امّا پ، بودن عبارت از ولادت یافتن مادّی فرزند از پدر است

 و رشد اوست.

پدر معنوی؛ که عبارت از تربیت روحانی فرزند به وسیلة پدر است و از پدر ، دوم

بودن مادّی بالاتر است؛ زیرا پدر مادّی سبب وجود جسمانی انسان است ولی پدر معنوی 

و ( ص) پیامبرسبب تکامل و وصول او به سعادت کامل و جاویدان در دنیا و آخرت است. 

اند.  امّا پدران جسمانی علت مادّی این خلقت، خاندانش علت غایی خلقت انسان هستند

همانند برتری روح بر بدن وبرتری آخرت ، شرافت واهمیّت پدر روحانی بر پدر جسمانی

 های پدر معنوی درجامعه هستند. نسبت به دنیاست. انبیاء و اولیای خدا بارزترین مصداق

 ونسبت او با آزر( ع) ابراهیم . نام پدر5

« آزر»ای از آیات قرآن ذکر نشده است و  در هیچ آیه( ع) نام پدر حقیقی حضرت ابراهیم 

بار درسوره انعام آمده است و  کلمه غیر عربی و غیر منصرف است و این واژه تنها یک

ه است که با آزر و نام پدر او اقوالی مختلفی بیان شد( ع) درباره نسبت حضرت ابراهیم

 اند از: عبارت

اند:  سوره انعام گفته 50گیری ازآیه  برخی از مفسران و دانشمندان اهل سنت با بهره( 1

دو نام ( ع) کنند که شاید پدر ابراهیم بوده است. و بیان می( ع) آزر پدر حضرت ابراهیم

م او غیر مثلاً نام اصلی اوآزر و لقبش تارح بوده و چون مشهور به تارح شده نا، داشته

معروف شده و قرآن او را با نام اصلی یاد کرده است و احتمال دارد که برعکس آن هم 

 ( 11/95: 1091، ؛ رازی9/911: 1010، بیضاوی) صحیح باشد.
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آلوسی و طبری باور دارندکه آزر پدر ، برخی دیگر از علمای اهل سنت مانند( 9

، ؛ سیوطی5/110: 1101، ؛ طبری5/167: 1011، آلوسی) نبوده است.( ع) حضرت ابراهیم

1091 :1/91 ) 

او را پرستش ( ع) برخی قائل هستندکه آزر نام بتی است که پدر حضرت ابراهیم( 1

گوید  که این احتمال با ظاهر آیه فوق که می درحالی( 111: 1106، جفری) کرده. می

تقدیر بگیریم ای در  پدرش آزر بوده به هیچ وجه سازگار نیست مگر اینکه جمله یا کلمه

 که آن هم برخلاف ظاهر است.

نبوده و پدر ( ع) آزر پدر حضرت ابراهیم»مفسران و دانشمندان شیعه معتقدند: ( 0

ایشان تارح یا تارخ است؛ و آزر را عمو یا جدّ مادری و یا ناپدری و یا سرپرست امور 

، ؛ گنابادی10/15: 1100، ؛ طباطبایی6/570: 1161، طبری) اند دانسته( ع) حضرت ابراهیم

البته در هیچ یک از منابع  (.11/991تا:  بی، ؛ سبحانی0/001: 1150، طیب، 7/01: 1159

 آزر شمرده نشده است.( ع) تاریخی اسم پدر ابراهیم

این است ، باشد نمی( ع) پرست پدر ابراهیم توان گفت: آزر بت از جمله دلایلی که می

با آمرزش برای او بود؛ در دوران جوانی حضرت  با آزر که توأم( ع) که: گفتگوی ابراهیم

وَ » و در سرزمین عراق بود و هنوز آهنگ فلسطین و مصر و حجاز نکرده بود.( ع) ابراهیم

و ( 50انعام/) «ضَلالٍ مبُینٍ  إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ آزَرَأَ تَتَّخِذُ أَصنْاماً آلهِةًَ إِنِّی أَراکَ وَ قَوْمَکَ فی

دهد که از خدا برایش  پرست بوده وعده می در ابتدای کارش به آزر که بت( ع) ابراهیم

( ع) ؛ و ابراهیم( 05مریم/) «حفَیًِّا  ...سَأَستَْغفِْرُ لَکَ رَبِّی إِنَّهُ کانَ بی»طلب آمرزش خواهدکرد:

هُ کانَ إِنَّ  وَ اغفِْرْ لِأَبی»کند و برای او از خدا طلب آمرزش نموده است. به این وعده عمل می

امّا هنگامی که برای او روشن شد که آزر دشمن خداست و   ( 06شعراء /) «منَِ الضَّالِّین

وَ ما کانَ استِْغفْارُ إِبْراهیمَ لِأَبیهِ إِلاَّ عَنْ »باشد از او بیزاری جست:  امیدی به هدایت او نمی

؛ البته ( 110توبه /) «دُوٌّ لِلَّهِ تبََرَّأَ منِْهُ إِنَّ إِبْراهیمَ لَأَوَّاهٌ حَلیمٌمَوْعِدَةٍ وَعَدهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا تَبیََّنَ لهَُ أَنَّهُ عَ

این کار در آغاز کار  و پیش از ترک سرزمین خود به سوی سرزمین مقدس بوده است و 

که در آغاز دعای خود گفت: خدایا به حکمت عطا کن و مرا به صالحان  شاهد آن این
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در دوران پیری وقتی فرزندش اسماعیل بزرگ شده و ( ع) ابراهیم( 01/شعرا) «ملحق فرما ...

وَ لِوالِدَیَّ وَ  رَبَّنَا اغفِْرْ لی»: کعبه را در مکه بنیاد نهاد برای پدر و مادرش طلب آمرزش کرد

 ( 01ابراهیم/( ) لِلْمُؤْمنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الحِْساب

( آزر بریده و در دوران پیری دعا کردهدرآغاز جوانی از ) از ضمیمه کردن این آیات

( ع) برای ابد مورد تنفر ابراهیم( دوران جوانی) شود که شخصی که در آغاز کار روشن می

قرار گرفت؛ غیر از آن شخصی است که در پایان عمر مورد توجه و یاد او بود و او با طلب 

 کرده است. مغفرت یاد می

قرار گرفته و با ( ع) ر وعلاقه حضرت ابراهیمکه در این آیه مورد مه« والدی»هرگاه  

تا دم مرگ وتا ( ع) شود که ابراهیم دعای خیر یاد شده است همان آزر باشد؛ معلوم می

با آزر قطع رابطه نکرده است وگاهی برای او طلب مغفرت ، آخرین ساعات زندگی

ارد شده است و( 111توبه/) ای که در پاسخ تقاضای مشرکان کرده است و از سویی آیه می

پس از چندی در همان دوران جوانی روابط خود را با آزر ( ع) کند که ابراهیم روشن می

 قطع کرد و از او دوری و تبری جسته است و تبری جستن با طلب آمرزش سازگار نیست.

نبوده و تنها ( ع) که در این آیات از اویاد شده پدر واقعی حضرت ابراهیم« آزر»پس 

، به دلایلی مانند جدّ مادری بودن یا عمو بودن یا ناپدری یا سرپرست بودن نامیدنش به پدر

ها بوده و چنین تسامحی تنها در زبان عرب نیست بلکه در همه  تر بودن یا مانند این بزرگ

 ها رایج است. زبان

 ( ع) . دلایل موحد بودن پدر حضرت ابراهیم6

نیست این ( ع) پدر حضرت ابراهیمپرست  توان گفت که آزر بت یکی از دلایلی که می

، رازی) و برخی از علمای اهل سنت( 111: 1161، ابن بابویه) است که در عقیدة شیعه

نه ، اند پدران و نیاکان پیامبران و لااقل پدران بلاواسطة آنان همه موحد بوده(، 0/111: 1091

که باید موحد باشد و به است ( ص) نیز از اجداد بلا واسطه پیامبر( ع) مشرک و پدر ابراهیم

 پرست نیست: آزر بت( ع) توان ثابت کرد که پدر ابراهیم کمک دلایل زیر می
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 دلیل عقلی 1.6 

ای بودندکه برای هدایت و  های وارسته و نمونه از انسان( ص) ویژه رسول اکرم تمام انبیاء به

ها گردیدند؛  ا از آنوچر چون راهنمایی مردم برگزیده شدند و بقیه مردم مأمور به اطاعت بی

آنچه مسلم است این است که این وجودهای مقدس باید از هر چیزی که موجب نفرت و 

باره  منزه و پاک باشند. علامه حلی دراین( مشرک بودن) شود دوری مردم از آنان می

مثلاً ، پیامبران نباید دارای اوصافی باشند که موجب بیزاری مردم از آنان شود»آورده است: 

اید از جهت پدران چنان باشد که مردم آنان را سبک شمرده ونیز باید مادران پاکدامن نب

داشته باشند و پدران پیامبر باید از شرک منزه باشند؛ زیرا موجب بیزاری مردم از وی شده 

و درنتیجه با غرض از بعثت ]که گرایش یافتن مردم به پیامبر و پیروی از اوست[ ناسازگار 

 (.1100:119، ملکیقرا) «باشد می

زادگی  تواند پیامبر باشد اگرچه حرام کنند که زادة حرام می برخی از مخالفین بیان می

او را همگان بدانند و رواست که پدرش به هر گناه و شرکی آلوده گردد و مادرش به 

این اندیشه ازآنجا برآمده که اشعریان ( 150: 1157، حلی) کارهای زشت مشهور باشد.

دانند ولی  ح عقلی را باور ندارند و چنین اموری را از سوی خداوند ممکن میحسن و قب

بلکه اصولاً حُسن و قبح ، دانند باید گفت: آنان عقل را عاجز از درک حسن و قبح می

قادر ، که انسان به دلیل محدودیت عقل و آگاهی واقعی افعال را انکارمی کنند؛ درحالی

تواند حسن و  رو در مواردی که نمی درستی درک کند؛ ازاین بهنیست ارزش همه افعال را 

 نیازمند دین و شریعت است.، قبح اعمال را درک کند

 دلیل نقلی 2.6

( ع) پرست پدر حضرت ابراهیم دهد آزر بت هایی است که نشان می یکی دیگر از راه

ها  زیر به آن دلایل نقلی است که شامل دلیل قرآنی و دلیل روایی است که در، باشد نمی

 شود: اشاره می
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 دلیل قرآنی 1.2.6

ای اشاره صریح نشده است ولیکن  در هیچ آیه( ع) درباره موحد بودن پدر حضرت ابراهیم

کند که در  دلالت می( ص) شماری از آیات قرآن بر موحد بودن والدین و اجداد پیامبر

الَّذی یَراکَ »فرماید: ای می هشود: خداوند در آی اینجا فقط به یک مورد از آیات بیان می

اند: با این  گروهی از مفسرین گفته( 917-910شعراء /) « حینَ تقَُومُ*وتََقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدین

جمع « ساجدین»شود؛ زیرا لفظ  ثابت می( صلی الله علیه وآله) آیه مؤمن بودن اجداد پیامبر

ن حاکی از عام استغراقی بودن آن نیز در ابتدای آن به کار رفته و ای« آل»است و حرف 

از ، ای ای که تو از آن به وجود آمده فرماید: نقل و انتقال تو و نطفه است؛ یعنی خداوند می

اند از  زیرا همه کسانی که حامل این نور بوده، صلبی به صلب دیگر طیّب و طاهر بوده است

تو را ازسجده کنندگان  اند و بدین ترتیب خداوند همه اجداد ساجدان و نمازگزارن بوده

 حق دانسته است.

در ( ص) در تفسیر این آیه روایت شده که پیامبر( ع) و امام صادق( ع) از امام باقر

که به پشت پدر خویش منقل شد و به زناشویی حلال و بدون  اصلاب پیامبران بوده تا این

 (.1111، 1101، قمی) آلودگی و ازدواج غیر مشروع

که آیه به چند صورت تفسیر شده و شما  اند به این ق اشکال کردهبرخی بر استدلال فو

کنیم چون حمل مشترک برتمام وجوه  توانید بگویید آیه را بر تمام تفسیرها حمل می نمی

: 1091، رازی) جایز نیست؛ و حمل آن بر تفسیر مورد نظر ترجیح بلا مرحج است.

تفسیر این آیه که بر موحد بودن در پاسخ باید گفت: وجود احادیث متعدد در ( 90/151

 کند مرجح وجه مورد نظر است. پدران پیامبران دلالت می

 دلیل روایی 2.2.6

هستند و ( ع) از اولاد ابراهیم( ص) که پیامبر روایات بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر این

، یمجلس) از سلامت و طهر ظاهری و باطنی برخوردار است.( ع) نسل ایشان تا حضرت آدم

شود که ازسلامت و طهر  از اجداد پیامبر ما محسوب می( ع) پدر ابراهیم( 11/110: 1101

ظاهری و باطنی برخوردار است؛ و راویان شیعه و سنی احادیثی درباره طهارت و پاکی 
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توان آن را به دو دسته تقسیم کرد که  اند که می نقل کرده( ص) والدین و اجداد پیامبر

( ص) اول: احادیثی هستند که بر طاهر بودن پدران و مادران رسول خدااند از دسته  عبارت

 کنند: دلالت می

های پاک منتقل  های پاک به رحم من همواره از صلب: »( ص) قال رسول االله( 1

 ( 11/110: 1101، مجلسی) «ام. شده

های مردان  پیوسته خداوند مرا از صلب»... فرمود: ( ص) در روایتی رسول خدا( 9

های زنان پاک منتقل کرد تا وقتی که در این عالم شما وارد کرد و به  پاک به رحم

و در زیارت اربعین امام ( 11/115: 1101، مجلسی) «.های جاهلیت آلوده نکردم چرکی

دهم که تو نوری بودی در میان  گواهی می»خوانیم:  نیز همین عبارت را می( ع) حسین

های پاکیزه به طوری که ناپاکت نکرد جاهلیت  رحم بسی سربلند و( های پشت) های صلب

 «های. هایش و نپوشاند به تو تیره و تار از جامه با ناپاک

( ص) اخباری که بر موحد بودن پدران پیامبر»گوید:  باره می علامه مجلسی دراین

 (.19/07: 1101، مجلسی) «از طریق شیعه مستفیض و بلکه متواتر است، کند دلالت می

همگی مؤمن بودند؛ زیرا ( ص) کند بر اینکه پدران رسول خدا دیث دلالت میاین احا

کافر را ( ص) که اگر در میان پدران آن جناب کافری وجود داشت سزاوار نبودکه پیغمبر

( ص) که رسول خدا چرا  که کافر نجس است. درحالی، توصیف فرماید( پاکی) به طهارت

إِنَّمَا »دلیل بر نجاست کفار قول خدای تعالی:و ، توصیف فرمود آباء خود را به طهارت

کند؛ بنابراین  دراین آیه خداوند به نجاست کفارحکم می (.90توبه/)  «الْمُشْرِکُونَ نجََس

ها را به پاکی  حکم فرمود به طهارت و پاکی تمام پدران خود و آن( ص) چون پیغمبر

 ز موحدین بودند.توصیف فرمود دلیل است بر اینکه پدران آن جناب تماماً ا

سیوطی دانشمند اهل سنت در کتاب مسالک الحنفا از فخر رازی درکتاب اسرار 

« اند گاه مشرک نبوده هیچ( ص) پدر و مادر و اجداد پیامبر اسلام»کند:  التنزیل چنین نقل می

کندکه  نقل شده استدلال نموده و سپس خود اضافه می( ص) وی به حدیثی که از پیامبر

 توان اثبات کنیم: را ما با توجه به دو دسته از روایات اسلامی میاین حقیقت 



 0011بهار | (6یاپی)پدوم شماره  |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 88

هرکدام بهترین ( ع) تا آدم( ص) گوید: پدران و اجداد پیامبر روایاتی که می( الف

 اند. فرد زمان خود بوده

گوید: در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود داشته  روایاتی که می( ب

ازجمله (، ص) شود که اجداد پیامبر دو قسم از روایات ثابت میاست. با ضمیمه کردن این 

 به یقین موحدبوده اند.( ع) پدر ابراهیم

اجدادشان را در روز ( ص) کند پیامبر اکرم دسته دوم احادیثی هستند؛ که دلالت می

من از پروردگارم خواستم »فرمود: ( ص) چنان که رسول خدا، قیامت شفاعت خواهند کرد

عبدالله بن ، شاءالله: آمنه دختر وهب ها را خواهد بخشید ان ا ببخشد و او آنچهار نفر ر

 «.ابوطالب بن عبدالله المطلب و مردی از انصار که بین من و او پیمان بود، عبدالمطلب

 ( 11/110: 1101، مجلسی)

براساس دستور قرآن جایز نیست که پیامبر و مؤمنین برای مشرکین طلب مغفرت و 

پدر و مادرم را شفاعت »فرماید:  می( ص) که رسول خدا و این(، 111توبه /) شفاعت کنند

 «.اند ها مشرک نبوده و موحد بوده دهدکه آن خواهم کرد؛ نشان می

 . اجماع3.6 
براساس آیات و روایات مستفیض شیعه امامیه بر این مسئله اتفاق و اجماع دارندکه پدر و 

یا ، بلکه از صدیقین یا پیامبران مرسل، نه تنها موحد (ع) تا آدم( ص) مادر و اجداد پیامبر

 ( 0/075: 1161، طبرسی) اند. اوصیای معصوم بوده و هرکدام بهترین فرد زمان خود بوده

نزد اصحاب ما به اثبات رسیده که در میان »نویسد:  باره می دراین( طوسی) شیخ الطائفه

ن در این مسئله اجماع فرقه برحق است. و اجداد پیامبران کافر وجود نداشته است و دلیل آنا

ها حجت  درجای خود به اثبات رسیده که اجماع آنان به جهت دخول معصوم در بین آن

 (.5/197بی تا: ، طوسی) «.است و در این مسئله اختلافی بین امامیه نیست

 اتفقّت الامامیه رِضوان الله علیهم عَلی انّ والدی»کند:  محمدباقر مجلسی بیان می

الرَسول وَکُل اجداده اِلی آدمَ ع کانٌوا المُسلمن بَل کانوا منِ الصدیقین اِمّا انبیا المُرسَلین أو 

با توجه به این حدیث واحادیث دیگری ( 19/115: 1101، مجلسی) ...«أوصیاء مَعصُومین 
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 شود که موحد بودن اجداد پیامبر از مسائل مورد که در این زمینه آمده است استفاده می

باشد؛ و بلکه این مطلب نزد دانشمندان اهل سنت نیز معروف  اتفاق بین تمام علمای شیعه می

واجداده مَا ( ص) اِنَّ احَداً مِن آباء الرسول»گوید:  بوده که فخر رازی در تفسیر خود می

 (.0/111: 1091، رازی) «کانَ کافراً

 . قانون وراثت7.6

تمام شئون موجودات از انسان و حیوان و نباتات اصل مهمّى است که در ، قانون وراثت

توان گفت  آمده است؛ و مى دست موردمطالعه دقیق قرارگرفته و آثار و نتایج مهمى از آن به

وراثت عبارت از انتقال بسیاری از صفات »تبدیل و تغییر الهى است.  یکى از سنن غیرقابل

، از پدر و مادر و یا خویشاوندان، یای از حالات اخلاقی و عمل جسمانی و روانی و مجموعه

به نسل بعدی است. و همین امر سبب شباهت فرزندان به پدر و مادر و یا خویشاوندان 

شود که در وقت انعقاد نطفة فرد وجود داشته  گردد. وراثت شامل تمام عواملی می می

 ( 06: 1161، حجتی) «است.

کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و  دقت و بررسى در افراد انسان و انتقال خصوصیّات و

طورکلی در  این اصل را به، رسد صورت جنین درآمده و در طفل به ظهور مى تلقیح آن به

اى از سازمان وجودى اوست که تمام آثار و  رساند. نطفه انسان ذرّه مورد انسان به ثبوت مى

ر او موجود است و چون طور قوّه و استعداد د طور تراکم و اندماج و به خصوصیات انسان به

در رحم مادر در ظرف مخصوص خود با شرایط خاصی جاى گرفت به مرحله فعلیت 

رسد و تمام خصوصیات مادى و اخلاقى و  صورت نشر درآمده و به ظهور مى رسیده و به

 دهد. روحى پدر و مادر خود را نشان مى

و معنوى پدر طفل شاخه و فرعى است که از درخت هستى و اصل مادى ، در حقیقت

نماید. آثار و خصوصیات از  منشعب شده و در تمام خواص خود حکایت از آن اصل مى

های انسان تمام آثار هستى او  یابد بلکه در هر یک از سلول فقط به نطفه او انتقال مى پدر نه

توان گفت در هر ذره از بدن انسان یک انسان کامل به نحو استعداد و  مشهود است و مى
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صورت یک انسان کامل  جود دارد که چنانچه شرایط تربیت و تکامل موجود گردد بهقوّه و

 ( 90-95: 1101، مظاهری) آید. درمى

ها که  گوید که ژن قانون وراثت از نظر اسلام و از نظر علم درست است. علم به ما می

ید گو علم به ما می، سلول هستند حاصل صفات ظاهری و باطنی پدر و مادرها هستند تک

که صفات ظاهری پدر و مادر نظیر شکل و شباهت و صفات باطنی نظیر فضلیت و رذیلت 

شود و اسلام این را امضا کرده است و شاید این آیه شریفه اشاره به همین  به اولاد منتقل می

هِ وَ الَّذی خَبُثَ لا وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یخَْرُجُ نبَاتهُُ بِإِذْنِ رَبِّ»فرماید:  قانون وراثت داشته باشد که می

( ص) و پیامبر( 10اعراف /) «یخَْرُجُ إِلاَّ نکَِداً کَذلِکَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ لقَِوْمٍ یَشکُْرُون

از قانون وراثت ) کنید ببینید نطفه خودتان را در چه محلی مستقر می»فرماید:  باره می دراین

 «.فرزندان شما وارث ناپسند نشوندتوجه کنید زمینه و همسری پاک باشد تا ( غافل نباشید

 ( 919: 1171، محمدی نیا)

در نفس ، گذارد طور که ژن اجداد والدین در جسم انسان تأثیر می به طور مسلم همان

و روح انسان نیز اثرگذار است؛ و از راه نطفه اخلاق و غرائز پدر و مادر در طفل به ظهور 

طفلی با اخلاق خاص که نتیجه ، از آن دورسد و از ترکیب آن دو نطفه مجموعه مرکب  می

پذیرد که این  آید؛ از این رو هیچ عقل سلیمی نمی اخلاق و غرائز آن دو است به وجود می

 وجودهای مقدس در اصلاب نجس و ارحام پلید قرارگرفته باشند.

پرست باشند در این صورت با توجه به  مشرک و بت( ع) اگر پدر  و مادر ابراهیم

یک از  که در میان هیچ ظاهرشود درحالی( ع) باید درمیان فرزندان ابراهیماصل وراثت 

 چنین فردی با این صفات یافت نشده است.( ع) پیامبران بعد از ابراهیم

 ( ع) . دلایل مخالفان بر موحد بودن پدر حضرت ابراهیم4

است موحد نبوده ( ص) طورکه پدر حضرت محمد کنند؛ همان برخی از مخالفان بیان می

تواند موحد نباشد؛ و در این قسمت به بیان  نیز می( ع) پس پدران سایر انبیاء از جمله ابراهیم

 دهیم: نظرات آنان پرداخته و هریک را به طور مختصر پاسخ می
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 دلیل قرآنی 1.4

عَنْ أَصحْابِ إِنَّا أَرْسَلْناکَ به الحقّ بَشیراً وَ نَذیراً وَ لا تُسئَْلُ »ای از قرآن آمده است که: درآیه

( ص) کنند که پیامبر مخالفان درشأن نزول این آیه روایتی نقل می( 117بقره /) « الجَْحیم

پس خداوند این آیه را ، کنند دانستم پدر و مادرم درآن دنیا چه می فرمود: ای کاش می

( ص) پیامبرو ، از اهل دوزخ سؤال نکن «لا تُسئَْلُ عنَْ أَصحْابِ الْجحَیم؛»نازل کرد وفرمود: 

 گیرندکه طبق آیه فوق پدر و مادر پیامبر و نتیجه می، ها نکرد هم تا هنگام مرگ یادی ازآن

 ( 1/111ق:  1010، بیضاوی) مشرک بوده و اهل دوزخ هستند.( ص)

« لا»شود زیرا؛  خوانده می« لاتُسألُ»درپاسخ باید گفت: قرائت مشهور این است که 

، ای پیامبر تو مسئول گمراهی دوزخیان نیستی این است که نافیه است؛ بنابراین معنی آیه

توانند آیه را حمل بر شرک پدر و  علاوه به راین مخالفان تنها با استناد به روایت مذکور می

که روایت یادشده ضعیف و مرسل است ونمی تواند مبینّ و  کنند؛ درحالی( ص) مادر پیامبر

 ( 1/901ق:  1017، ابن کثیر) مفسر آیه باشد.

( 05انعام /) «وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ لِأَبیهِ آزَرَ أَ تَتَّخِذُ أَصنْاماً آلِهةَ»ای دیگر آمده است: در آیه

پرست بوده و شما  مشرک و بت( ع) گویند طبق این آیه پدر ابراهیم ؛ مخالفین می

اند و  بودهموحد و خداپرست ( ع) تاحضرت آدم( ص)  توانید بگویید تمام اجداد پیامبر نمی

 پاسخ این دلیل درقسمت اول این مقاله به تفصیل داده شده است.

 دلیل روایی 2.4

جبرئیل ، برای مادرش در خواست شفاعت کرد( ص) در حدیثی آمده است که پیامبر

 (.1/115ق:  1010، الهیثمی) «برای کسی که مشرک مرده است استغفار نکن»گفت: 

شود  در جهنم است ومعلوم می( ص) گویند: طبق این حدیث مادر پیامبر مخالفان می

چون در ، مشرک بوده است. درپاسخ باید گفت: این حدیث ضعیف وغیر قابل استناد است

سلسله سند آن محمد بن جابر قرار دارد که از دیدگاه علمای رجال ضعیف بوده وبه 

 (.911ق:  1106، نسائی) شود حدیث او اعتنا نمی
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مادر شما در »به پسران ملیکه فرمود: ( ص) اند که پیامبر و در حدیثی دیگر آورده

ها را فراخواند و فرمود: مادر من هم با  ها گران آمد پس آن آتش است این سخن بر آن

این حدیث ضعیف است چون در سند آن  (.1/57ق:  1015، النووی) «مادر شما است

 ( 007ق:  1161، عمربن شاهین) د که ضعیف است.عثمان بن عمیر قرار دار

سؤال کرد: ( ص) در برخی از منابع روایی اهل سنت آمده که شخصی از پیامبر

بعد او را که در حال ، در آتش»کجاست؟ حضرت فرمود: ( که از دنیا رفته) جایگاه پدرم

ابن ) «.رآتش هستندإن أبی وأباک فِی النار؛ پدر من و پدر تو د»رفتن بود صدا زد و فرمود: 

 این حدیث از چند جهت قابل توجه واعتنا است:( 9/101ق:  101، حیان

درحال کفر ( ص) والدین پیامبر، اگر بپذیریم که این روایت درست باشد( الف

پدر و مادرش را زنده ( ص) ازدنیارفته باشند؛ باز درمنابع اهل سنت واردشده است که پیامبر

 اند. کرده وآن دو ایمان آورده

بنابراین بر ، شود گفته می»أب »طور که گفته شد در زبان عربی به عمو نیز  همان( ب

 فرض صحت حدیث منظور از أب در این حدیث ابولهب است نه پدر حقیقی پیامبر.

این حدیث را حمادّ بن سلمه از ثابت بن انس نقل کرده وحمادّ مورد تهمت ( ج

، احادیث وارد کرده و وی حافظ خوبی نبوده استوضعف است ومطالب فراوانی را در 

، عسقلانی) وجود ندارد( ص) بنابراین در این حدیث دلالتی بر شرک یا کفر اجداد پیامبر

 (.175، ق 1010

هایی که  باشد ولی ادله طور که دیدیم هیچ یک از دلایل مخالفان صحیح نمی همان

اندکامل است و از مبناهایی  ردهآو( ع) شیعه نسبت به موحد بودن پدر حضرت ابراهیم

 ها نیست. ای نسبت به آن درستی انتخاب شده است که جای هیچ شک و شبهه

 گیری نتیجه 

مطرح شده است این است که مراد از واژه ( ع) یکی از شبهاتی که پیرامون حضرت ابراهیم

را « أب» نبوده است؟ اهل لغت واژه( ع) سورة انعام پدر حضرت ابراهیم 50در آیه « أب»

اند و در این آیه احتمال داده شده مراد از  جدمادری و...گرفته، مربی، بیشتر به معنای عمو
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 باشد؛ زیرا از کنار هم قرار دادن آیاتی که در دوران جوانی وپیری ابراهیم عمو می« أّب»

 باشد.( ع) تواند پدر حضرت ابراهیم پرست نمی شود که آزر بت آمده است روشن می( ع)

شود که  توجه به دلایل عقلی و آیات و روایت و اجماع و قانون وراثت روشن می با

باشد؛ زیرا تمام انبیاء برای ( ع) تواند پدر حضرت ابراهیم نمی( آزر) پرست یک فرد بت

اند و آنچه در مورد آنان مسلم است این است که  هدایت و راهنمایی مردم برگزیده شده

ر چیزی که موجب نفرت و دوری مردم از آنان ازجمله این وجودهای مقدس باید از ه

مشرک بودن است منزه و پاک باشند و براساس آیات و روایات شیعه امامیه بر این مسئله 

بلکه از صدیقین ، نه تنها موحد( ع) تا آدم( ص) اتفاق نظر دارند و معتقدند که اجداد پیامبر

در این آیه هر کسی « أب»ن گفت: مراد از توا یا اوصیای معصوم بوده اند و به طور قطع می

 است.( ع) غیر از پدر حقیقی ابراهیم
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 صبر در قرآن یواژگان یبررس و لیتحل

  رزوریش هیسم
  یو معارف اسلام اتیاله دانشکده ، ثیارشد علوم قرآن و حد یکارشناس

 .رانیا، اصفهان، دانشگاه کاشان
  

 چکیده 
هایی است که از هر  های انسانی تحمل و بردباری بر مشکلات و سختی ها و فضیلت خصلت گمان یکی از بی

ها خود را بیمه نماید و با هر  ها و مصیبت تواند در برابر سختی آورد. انسان زمانی می سو به انسان هجوم می

عنوان یکی  ی بههای قرآن وفزع نکند که از خصلت صبر برخوردار باشد. این خصلت در آموزه مصیبتی جزع

اند. از کسانی که در گروه  از برترین فضایل انسانی شمرده و دارندگانش به بزرگی ستوده و تکریم شده

پیامبران بزرگ خداوند هستند که به جهاتی چند به داشتن این ، اند صابران موردستایش و تجلیل قرار گرفته

با توجه به نگرش  اند. ت گرامی داشته شدهخصلت و فضیلت ستوده شده و در قرآن از ایشان به این صف

های ناروایی از آن شده که این خصلت را از  برداشت، منفی و گاه تحلیل و تبیین نادرست مفهوم صبر

که بستری برای کمال انسانی باشد خود عاملی  جای آن کاهد و به فضیلت گاه به حد رذیلت فرو می

های قرآنی  رو بازخوانی مفهوم صبر بر پایه آموزه آید. ازاین یبازدارنده و مانعی بزرگ برای آن به شمار م

  بایست انجام پذیرد. ضرورتی است که می

 استقامت.، بردباری، قرآن، صبر ه واژ، لیتحل ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
های  بودند که در صبر و شکیبایی اسوه) ع( غیراز پیامبران در تاریخ کسان بسیار دیگر به

یادکرد که وی ) س( توان از حضرت زینب باشند. از این میان می بشریت میکاملی برای 

هایی از صبر قرآنی را نشان داد بلکه در تمام طول زندگی  تنها در میدان کربلا جلوه نه

در برابر قاسطین و ) ع( در کنار امیرمومنان، خویش در کنار مادر در دفاع از ولایت کبرا

ن مجبتی در برابر خودفروشان اهل دین و در کنار سجاد برای در کنار حس، ناکثین و مارقین

ای عینی از صبر و مفهوم  نمونه، دفاع از امامت و حریم ولایت ایستادگی و پایداری ورزید

 .1درست و واقعی از حقیقت آن را نشان داد

کاررفته که نشان از اهمیت  سوره به 91آیه و  71بار در  111در قرآن واژه صبر 

این حرکت اخلاقی از دیدگاه دین مبین اسلام و قرآن کریم دارد. در این بخش ی  ویژه

 نگاه تدبری به این موضوع داشته باشیم.، هایی پیرامون صبر خواهیم با طرح پرسش می

دهد: صبر چیست اهمیت و ضرورت صبر  های زیر پاسخ می این درس به پرسش

چه نتایجی در بر دارد پاداش  چیست موانع صبر چیست صابران چه کسانی هستند صبر

 توانیم صبر خود را افزایش دهیم. صابران چیست چطور می

به اهداف زیر دست یابید: با مفهوم صبر در قرآن و  مقالهرود در پایان این  انتظار می

روایات آشنا شوید با توجه به پاداشی که خداوند متعال در قرآن برای صابران در نظر گرفته 

ها را از پیش رو بردارید و  است انگیزه شما برای صبر بیشتر شود با شناخت موانع صبر آن

هایی که پیرامون صبر است با نگاه  به پرسشخود را هر چه بیشتر به صابران نزدیک نمایید 

 متدبرانه پاسخ دهید.
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 : تنظیم واژگانی2گام 

 
 یکم: چیستی صبر

 صبر در لغت

 گردد؛ امساک و در محدودیت قرار دادن اطلاق می(، بازداشتن) صبر در لغت به حبس

در اصطلاح علم اخلاق به حفظ نفس از ( ق 1010، ابن منظور؛ ق 1019، راغب اصفهانی)

صبر ( 1161، مصطفوی) و همچنین به آرامش و طمأنینهاعتراض و شکایت ، اضطراب

و صبر در  "کتمان"ازجمله: صبر در خودداری از سخن گفتن را ، موارد مختلفی دارد

ص ، مفردات فی غریب القرآن) گویند. "( روزه) صوم"اجتناب از خوردن و آشامیدن را 

 ( .010ص ، 0 ج، و لسان العرب 050

بازداشتن خود از عملی که مانع رسیدن به هدف یا موجب تأخیر دررسیدن به هدف  

 شود. می

فهو مصبور و صبروه أی ، صبر: الصبر: نقیض الجزع. و الصبر: نصب الإنسان للقتل

 ( 111ص: ، 5 ج، کتاب العین) نصبوه للقتل. و الصبر أخذ یمین إنسان

 (بار 1) ی( منفبار 7مضارع )فعل 

 (بار 90) یماضفعل 

 (بار 97امر )فعل 

 )الصابرات(:-بار 11الصابرین(:) لامبا الف و 

 بار 1)الصابرون(:-بار 1

 بار 0الصبر:
 بار 19بدون الف و لام:

 بار 0صفت مشبهه:

ساختار 

 فعلی

 ساختار

 اسمی

 صبر
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شخص بازداشت و زندانى و کشته «: قُتِلَ صبراً»ها  شکیبایی و صبر بر سختی -الصَّبْر 

یَمینُ »( رمضان) دارى ماه روزه«: شهَْرُ الصَّبْر»نیروى مقاومت و صبر «: الصَّبْرُ الجمیل»شد 

فرهنگ أبجدی ) سوگند که بر سر آن شخص را بازداشت کنند تا سوگند خورد.«: الصَّبْر

 ( 01ص: ، ، سیفار-عربی

هرگاه کسى خویشتن را از فعلى اختیارى بازدارد صبر کرده است. صبر شکیبیدن. 

 ( حرف صاد، لغتنامه دهخدا) شکیبایی. شکیبایی کردن. پائیدن. نقیض جزع

نفس حبس راست از بیتابى و جزع در امورى که ناگوار است و منع ، صبر در لغت

تسلیة العباد در ) از حرکات غیر عادیه ناصواب.کند باطن را از اضطراب و ظاهر را  می

 ( 119ص ، ترجمه مسکن الفواد

تاج ) صبر در لغت عرب به معناى حبس و در تنگنا و محدودیت قراردادن است.

 ( 010ص ، 0ح ، لسان العرب ;050ص ، مفردات ;51ص ، 5ج ، العروس

، صحاح اللغة) اند. نستهقراری دا تابی و بی برخى نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی

 ( 1110ص ، 9؛ مجمع البحرین: ج 516ص ، 9ح 

در کاری ، انتظار با آرامش کشیدن، شکیبایی، کفیل شدن( ( به فتح با و را) ) صبر:

( ( به فتح صاد و سکون با) ) داری کردن الصبر: خویشتن، ثبات و بردباری ورزیدن

 بردباری، شکیبایی، گلایه و شکایتنگهداشتن زبان از ، نگهداشتن خود از بیتابی

 نامه مشاهده نمود: توان در لغت واژه صبر را با سه نوع نگارش می

 شکیبایی کرد -صبر: بردباری کرد 

 بررسی کرد -سبر: آزمایش کرد 

 نا امید کرد -ثبر: طرد کرد 

توان به یک نتیجه رسید و آن این مطلب است  با بررسی عمیق این سه نوع نگارش می

باشند و نکته مهم در  ها به دنبال هم و دارای یک معنی می درواقع هر سه نوع نگارش آنکه 

شود و پس از هر  اینجا این است که معمولاً سبر به دنبال وقوع یک آزمایش ایجاد می

شود ولیکن او  نوعی احساس طردشدگی و ناامیدی ایجاد می آزمایشی در فرد صاحب ثبر به
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به زیبایی پرورش داده است راه بردباری و شکیبایی را در پیش  که صبر را در درون خود

 رسد. گیرد و به مقام صابرین که خداوند بیان کرده است می می

 صبر در اصطلاح

 معنای اصطلاحی

اند که در این مجال تعدادی از  علمای علم اخلاق هرکدام معنا و تعریفی از صبر بیان داشته

 شود. ها آورده می آن

 ( 117ص ، اخلاق) است از ثبات انگیزه دین در مقابل شهوت. صبر عبارت

گونه تعریف کرد: بازداشتن خود را از عملى که  توان این صبر را در معناى عام آن مى

  شود. مانع رسیدن به هدف و یا موجب تأخیر در رسیدن به هدف مى

که ناشى از بلکه مقاومتى است ، خود فضیلتى اخلاقى نیست خودبه، صبر در این معنا

تسلط فرد بر خویشتن است. این مقاومت در صورتى ازلحاظ اخلاقى فضیلت خواهد بود 

کمال اخلاقى و تقرب به خداوند باشد و صبر در برابر چیزى ، که هدف شخص صابر

صورت گیرد که باکمال اخلاقى و تقرب خداوند در تعارض و تقابل باشد. ارزش اخلاقى 

روابط انسان با »گیرد. در مبحث  منظور آن صورت مى صبر بهصبر بسته به هدفى است که 

نوعى مقاومت در برابر عواملى است که رابطه انسان با خدا را ، مقصود از صبر، خداوند

هاى  آموزه) سازند. کنند و او را از دایره ایمان به لحاظ نظرى یا عملى خارج مى سست مى

 ( 191ص ، 1علم اخلاق  نیادیبن

ت از: ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن آن در بلایا و صبر عبارت اس

نحوى که: سینه او تنگ نشود. و خاطر او  به، مصائب و مقاومت کردن با حوادث و شداید

پریشان نگردد. و گشادگى و طمأنینه که پیش از حدوث آن واقعه است زوال نپذیرد. پس 

از حرکات ناهنجار محافظت کند. و  زبان خود را از شکایت نگاهدارد. و اعضای خود را

 ( 911، معراج السعاده) این صبر در شداید است که ضد آن جزع است.

چیزى که هست معناى صبر این نیست که انسان خود را آماده هر مصیبتى نموده 

که یکى از  -معناى صبر ، نه، بزند  اش  صورت خود را بگیرد تا هر کس خواست سیلی
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نیست که آدمى چون زمین مرده زیردست و پاى دیگران بیفتد مردم او این  -فضایل است 

زیرا خداى سبحان آدمى را ، اش قرار دهند را لگدکوب کنند و مانند سنگ دم پا بازیچه

داند هر مکروهى را از خود دفع  حکم فطرتش خود را موظّف می طورى خلق کرده که به

ها  اش از آن قدر توانائی مسلح نموده تا به نماید و خدا هم او را به وسایل و ابزار دفاع

توان فضیلت نام نهاد. بلکه  استفاده کند و چیزى را که این غریزه را باطل و عاطل سازد نمی

صبر عبارت است از اینکه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد که بتواند کنترل نظام 

ى از اختلال آن بستگى به آن نظام که استقامت امر حیات انسانى و جلوگیر -نفس خود را 

دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فکر و فساد رأی ، در دست گرفته -دارد 

 جلوگیرى کند.

آیند  هایی هستند که در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنمی پس صابران آن 

بران که در اولین برخورد به خلاف غیر صا، لغزاند ها پایشان را نمی ها و سختی و هجوم رنج

کنند که پشت سرخود را هم نگاه  چنان فرار می کنند و آن با ناملایمات قصد هزیمت می

 ( 111ص ، 11 زانیالم ریتفس) کنند نمی

بازداشتن نفس ، فرماید: صبر در معناى صبر می( رحمه الله) نصیرالدین طوسى خواجه

صبر باطن را از اضطراب و زبان را از شکایت تابی در برابر ناملایمات و مصائب است.  از بی

 ( 105ص ، اخلاق یها ییبایز) و اعضا و جوارح را از حرکات غیرعادى بازمى دارد.

دیگر صبر پایدارى انگیزه دینى در برابر  عبارت صبر مقاومت نفس در برابر هواست. به

انجام فعلى  هاى مخالف است انگیزه عاملى است که فاعل مختار را تحریک به انگیزه

کنند تا به کمال اخلاقى و قرب خداوند نائل شود  کند. بعضى افعال به انسان کمک مى مى

و برخى مانع و مزاحم کمال او هستند. پس باید از افعالى که مزاحم کمال ما هستند 

گونه افعال مقاومت نماییم؛ یعنى  هاى این در برابر انگیزه، دیگر عبارت خوددارى کنیم و به

 ( 199ص ، 1علم اخلاق  نیادیهاى بن آموزه) کنیم. صبر

 شود. خوبی دیده می در آیات قرآن نیز این معنا به
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 ءٍ منَِ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نقَصٍْ منَِ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ وَ لنَبَْلُوَنَّکمُْ بِشَیْ

گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و ، را با چیزی از ترس قطعاً همه شما( 111)  الصَّابِرِینَ

 کنندگان کنیم؛ و بشارت ده به استقامت آزمایش می، ها میوه

 ( 116)  الَّذِینَ إِذَا أَصَابتَْهمُْ مُصیِبةٌَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلیَْهِ رَاجِعُونَ

ما از آنِ خدائیم؛ و به سوی او »گویند:  می، رسد ها که هر گاه مصیبتی به ایشان می آن

  .گردیم بازمی

 ( 115)  أُولئِکَ عَلیَْهمِْ صَلَوَاتٌ منِْ رَبِّهِمْ وَ رحَْمةٌَ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُهتَْدُونَ

ها هستند  ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آن همان، ها این

 ( 111-115بقره آیات ) یافتگان! هدایت

أَکبَْرُ  وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللَّهِ منِْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لنَُبَوِّئنََّهُمْ فِی الدُّنیَْا حَسنََةً وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ

در این دنیا ، هجرت کردند، ها که پس از ستم دیدن در راه خدا آن( 01)  لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ

تر است اگر  هم بزرگ از آن، دهیم؛ و پاداش آخرت ها می نخوبی به آ( و مقام) جایگاه

 دانستند! می

 ( 09)  وَ عَلَى رَبِّهِمْ یتََوَکَّلُونَصبََرُوا الَّذِینَ 

ها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکّل  آن

 ( 01-09 اتینحل آ) کنند. می

 دوم: اهمیت و ضرورت صبر:

، براى رسیدن به هر مقصود و مرادى ضرورى و لازم است. مثلاً: هیچ شاگردصبر 

وسیله  تاجر و ... به مقصد و مراد خویش نخواهند رسید مگر به، صاحب فنون، مخترع، استاد

ها به  ها و رنج و الم صبر و ثبات قدم. هرکسی به مقدار استقامت و صبر در مقابل مشقت

 رسید. هاى خود خواهد آرزو و خواسته

إنّ -الله مع الصابرین) قرآن درآیات متعددی با عبارت، با توجه به ارزش والای صبر 

وَ لَئنِْ صبََرْتُمْ لهَُوَ خیَْرٌ  -وَ لا یُلقََّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ -وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ-الله یحبّ الصابرین

اوند با صابران همراه است و آنان را بسیار دهد که خد ژده می ها م به انسان( لِلصَّابِرِینَ و ...
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و اسرار ( 106و آل عمران/ 90و  91رعد/، 11هود/، 115 -111ر. ک. بقره/) دوست دارد

 کند. صبر را خاطرنشان می

اسرائیل به مقام امامت و هدایت مردم  همچنین در بیان علت رسیدن بعضی از بنی

و ) وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَو از آنان امامان صبََرُوا یهَْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّافرماید: وَ جَعَلنْا منِْهمُْ أَئِمَّةً  می

چون شکیبایى نمودند و ، کردند هدایت مى( مردم را) فرمان ما قرار دادیم که به( پیشوایانى

 ( 90سجده/) به آیات ما یقین داشتند.

شمرده و انسان را در مقام قرب در این آیه صبر را از مقدمات رسیدن به مقام پیشوایی 

کند که خود دلیلی آشکار  برد که شایستگی امامت بر مردم را پیدا می الهی تا جایی بالا می

در ادامه با اشاره به پاداش ( 1161، صادقى تهرانى) بر ارزش والای صبر در راه خداست.

 د.ضرورت و اهمیت صبر پی خواهید بر صبر از سوی خداوند متعال بیشتر به

 ( های صابران ویژگی) سوم: صابر کیست:

 مصادیق صبر و صابران

ها  در قرآن کریم مصادیق زیادی برای صبر و صابران ذکرشده که به برخی از آن

 گردد: اشاره می

 ( ع) . صبر و پایداری انبیاء1

عنوان الگوی صبر و استقامت بیان نموده و  قرآن کریم سرگذشت پیامبران الهی را به

 فرماید: می

فِی سَبِیلِ اللهِّ وَ مَا ضَعفُُواْ وَ  وَکَأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعهَُ رِبِّیُّونَ کثَیِرٌ فَمَا وهََنُواْ لِمَا أَصَابهَُمْ»

 ( 106آل عمران/) «مَااستْکََانُواْ...

ها  آن، ها جنگ کردند چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آن»

سست نشدند و ناتوان نگردیدند و تن ، رسیدند گاه در برابر آنچه در راه خدا به آن می هیچ

 «به تسلیم ندادند...
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از سرگذشت پیامبران ، سوی جهاد خداوند در این آیه برای تشویق و ترغیب مؤمنان به

هد د های جدال با دشمنان خبر می گذشته و صبر و پایداری آنان در راه خدا و تحمل سختی

بانوی اصفهانی ) سست نشوند.، تا مؤمنان از آنان سرمشق بگیرند و در مقابل مشقات جنگ

 ( 900ص ، 1 ج، ش 1161، ، امین

دهنده صبر این بزرگواران در  سوره ابراهیم نشان 19یک نمونه از سخنان انبیا در آیه 

 برابر آزارها بوده است:

عَلَى مَا آذَیتُْمُونَا وَ عَلَى اللَّهِ  نَصبِْرَنَّهِ وَ قَدْ هَدَانَا سبُُلنََا وَ لَوَ مَا لنََا أَلاَّ نتَوََکَّلَ عَلَى اللَّ

( سعادت) های با اینکه ما را به راه، و چرا بر خدا توکّل نکنیم( 19)  فَلیْتََوَکَّلِ الْمتُوََکِّلُونَ

و دست از ) ردطور مسلمّ در برابر آزارهای شما صبر خواهیم ک رهبری کرده است؟! و ما به

 «باید فقط بر خدا توکّل کنند!، کنندگان ! و توکّل( داریم رسالت خویش بر نمی

 . صبر مجاهدان2

علیه ، صبری است که مجاهدان در راه خدا در میادین نبرد حق، یکی از مصادیق بارز صبر

 اند: باطل از خود نشان داده و با صبر خود بر دشمن غلبه نموده

 ( 907بقره/) «الصَّابِرِینَ قَلِیلَةٍ غَلبََتْ فِئةًَ کثَیِرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللهُّ مَعَکمَ مِّن فئَِةٍ »

غلبه کرده است و چه بسیار گروه اندکی که به یاری و اذن خدا بر گروه بسیاری»

 «خداوند با صابران است.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ  اصبِْرُواتَذهَْبَ رِیحکُُمْ وَ  وَ أَطیِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ لاَ تنََازَعُوا فَتفَْشَلُوا وَ

 ( 06)  الصَّابِرِینَ

نکنید تا سست ( و کشمکش) خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع( فرمان) و

شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با ( و شوکت) نشوید و قدرت

 استقامت کنندگان است!

کَالَّذِینَ خَرجَُوا مِنْ دِیَارهِِمْ بَطَراً وَ رِئَاءَ النَّاسِ وَ یَصُدُّونَ عنَْ سبَیِلِ اللَّهِ وَ  وَ لاَ تکَُونُوا

 ( 05) اللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ محُِیطٌ
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از ، و مانند کسانی نباشید که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم

و ) داشتند؛ از راه خدا بازمی( مردم را) بیرون آمدند؛ و( سوی میدان بدر) سرزمین خود به

 دارد!( و آگاهی) احاطه، کنند و خداوند به آنچه عمل می( سرانجام شکست خوردند

 ( 60)  یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسبُْکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ منَِ الْمُؤْمِنیِنَ

؛ ) برای حمایت تو کافی است، کنند میای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی 

 !( ها تکیه کن فقط بر آن

یَغْلبُِوا مِائتَیَنِْ وَ  صَابِرُونَیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یکَنُْ مِنکْمُْ عِشْرُونَ 

 ( 61)  فَرُوا بِأَنَّهمُْ قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونَإِنْ یکَنُْ مِنکُْمْ مِائةٌَ یَغْلبُِوا أَلفْاً منَِ الَّذِینَ کَ

تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از ( با دشمن) ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ

بر هزار نفر از کسانی که ، کنند؛ و اگر صد نفر باشند بر دویست نفر غلبه می، شما باشند

 فهمند! ند که نمیها گروهی هست گردند؛ چراکه آن پیروز می، کافر شدند

یَغْلبُِوا مِائتََینِْ وَ  صَابِرَةٌ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عنَْکمُْ وَ عَلمَِ أَنَّ فیِکمُْ ضَعفْاً فَإِنْ یکَُنْ منِْکمُْ مِائةٌَ

 ( 66)  الصَّابِرِینَإِنْ یکَنُْ مِنکُْمْ أَلْفٌ یَغْلبُِوا أَلفَْینِْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ 

، اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین هم

شوند؛ و اگر یک  بر دویست نفر پیروز می، صد نفر با استقامت از شما باشند هرگاه یک

 فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است! بر دو هزار نفر به، هزار نفر باشند

 ( 06-66انفال/)

لَمْ  فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجنُُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبُتَْلیِکمُْ بِنهََرٍ فَمنَْ شَرِبَ مِنهُْ فَلَیسَْ مِنِّی وَ منَْ

زَهُ هُوَ وَ الَّذِینَ یَطْعَمهُْ فَإِنَّهُ منِِّی إِلاَّ منَِ اغتَْرَفَ غُرْفةًَ بیَِدِهِ فَشَرِبُوا مِنهُْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهمُْ فَلَمَّا جَاوَ

هِ کمَْ منِْ فِئةٍَ آمنَُوا مَعهَُ قَالُوا لاَ طَاقةََ لنََا الیَْوْمَ بجَِالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِینَ یَظنُُّونَ أَنَّهمُْ ملُاَقُو اللَّ

 ( 907)  الصَّابِرِینَقَلِیلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ کَثیِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ 

سپاهیان را با ( اسرائیل منصوب شد و به فرماندهی لشکر بنی) که طالوت و هنگامی

کند؛  آزمایش می، وسیله یک نهر آب شما را به، خداوند»ها گفت:  به آن، خود بیرون برد

ها که جز یک پیمانه با  از من نیستند؛ و آن، از آن بنوشند(، که به هنگام تشنگی) ها آن
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همگی از آن آب نوشیدند. ، جز عده کمی« از من هستند، ز آن نخورندبیشتر ا، دست خود

سالم به ، و از بوته آزمایش، )که او و افرادی که با او ایمان آورده بودند سپس هنگامی

گفتند: ( ای ناراحت شدند؛ و عده، از کمی نفرات خود، )از آن نهر گذشتند(، درآمدند

دانستند  ها که می اما آن« و سپاهیان او را نداریم.( *جالوت*) ما توانایی مقابله با، امروز»

های  چه بسیار گروه»گفتند: ( ایمان داشتند، و به روز رستاخیز) خدا را ملاقات خواهند کرد

با صابران و ، و خداوند« های عظیمی پیروز شدند! بر گروه، کوچکی که به فرمان خدا

 ( 907بقره/) است.( کنندگان استقامت

 ( 191)  نَصَرکَُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنتُْمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمُْ تَشکُْرُونَوَ لقََدْ 

؛ ( پیروز ساخت، و بر دشمنان خطرناک) یاری کرد« بدر»خداوند شما را در 

، و در برابر دشمن) از خدا بپرهیزید، ناتوان بودید. پس(، ها نسبت به آن) که شما درحالی

 تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید!( تِ فرمانِ پیامبر نکنیدمخالف

  نَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمنِِینَ أَ لنَْ یکَْفیَِکُمْ أَنْ یُمِدَّکمُْ رَبُّکمُْ بثِلَاَثةَِ آلاَفٍ منَِ الْمَلاَئکِةَِ منُْزَلیِ

(190 ) 

شما را به ، گارتانآیا کافی نیست که پرورد»گفتنی:  در آن هنگام که تو به مؤمنان می

 «یاری کند؟!، آیند سه هزار نفر از فرشتگان که از آسمان فرود می

وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکمُْ مِنْ فَوْرهِِمْ هذَا یُمْدِدْکمُْ رَبُّکمُْ بخَِمْسةَِ آلاَفٍ مِنَ تَصبِْرُوا بَلَى إِنْ 

 ( 191)  الْمَلاَئکَِةِ مُسَوِّمیِنَ

امت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ اگر استق( امروز هم، )آری

مدد ، هایی با خود دارند خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان که نشانه، شما بیاید

 ( 191-191آل عمران/) خواهد داد!

زیادی ، دهد که آنچه در جهاد با دشمن اهمیت دارد خوبی نشان می این آیات به

اطاعت از فرمان خدا و پیامبر و صبر در برابر ، بلکه ایمان به یاری خداتعداد نفرات نیست؛ 

 کند. ی جنگ را تعیین می مشکلات جهاد است که نتیجه
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وَ ثَبِّتْ أَقْدَامنََا وَ انْصُرْنَا عَلَى  صبَْراًوَ لَمَّا بَرَزُوا لجَِالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَینَْا 

و سپاهیان او قرارگرفتند گفتند: ( *جالوت*) که در برابر و هنگامی( 911)  الکَْافِرِینَالقَْوْمِ 

های ما را ثابت بدار! و ما را بر  پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و قدم»

 ( 911بقره/) پیروز بگردان!، جمعیّت کافران

 ها . صبر در برابر دسیسه3

های دشمنان از دیگر مصادیق صبر است که قرآن کریم از آن یاد  هصبر در برابر دسیس

 نموده و مؤمنان را به آن سفارش کرده است:

وَتتََّقُواْ  تَصبِْرُواْ وَ إِن تُصِبکْمُْ سَیِّئةٌَ یفَْرحَُواْ بهَِا إِن تَمْسَسکْمُْ حَسنَةٌَ تَسُؤْهمُْ وَ إِن»

 ( 191ران/آل عم) «لاَیَضُرُّکمُْ کیَْدُهمُْ شَیئًْا

، ی ناگواری برای شما رخ دهد شوند و اگر حادثه ناراحت می، اگر نیکی به شما رسد»

 های نقشه، استقامت و پرهیزکاری پیشه کنید( ها در برابر آن) گردند؛ اما اگر خوشحال می

 «رساند. ها به شما زیانی نمی آن( ی خائنانه)

با مسلّح شدن به صبر و تقوا دهد که  خداوند در این آیه به مؤمنان آموزش می

ها کارساز نخواهد شد؛ چراکه با این سلاح از  ی دشمنان به آن گونه آسیبی از ناحیه هیچ

نمایند و این چیزی جز محفوظ  درستی تدبیر می های عجولانه پرهیز نموده و به تصمیم

 ( .115ص ، 1 ج، ش 1169، طالقانى) ماندن از کید دشمنان نیست.

 بر تکذیب کنندگان. صبر در برا7

ذکر ، ی صبر از آن یاد نموده از مواردی که قرآن کریم برای تشویق و ترغیب به روحیه

 باشد: صبر و شکیبایی انبیاء گذشته در برابر تکذیب کفار عصر خود می

 ذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِکَقَدْنَعْلمَُ إِنَّهُ لیَحَْزُنُکَ الَّذی یقَُولُونَ فَإِنَّهمُْ لایکَُذِّبُونَکَ... وَ لقََدْ کُ»

 ( 10 - 11انعام/) «عَلَى مَا کُذِّبُواْ وَ أُوذُواْ حَتَّى أتََاهمُْ نَصْرُنَا فَصبََرُواْ

ها  آن( غم مخور! و بدان که) ولى، کند تو را غمگین مى، ها دانیم که گفتار آن ما مى»

ها صبر و  و در برابر تکذیب شدندکنند... پیامبرانی پیش از تو نیز تکذیب  تو را تکذیب نمى
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تو نیز ، )ها رسید که یاری ما به آن تا هنگامی، آزار دیدند( در این راه) استقامت کردند و

 «(.چنین باش

در گفتگوهای منطقی و مبارزات فکری که با مشرکان لجوج ( ص) پیامبر اسلام

گاهی از ها و عدم تأثیر سخن در روح آنان و  گاهی از شدت لجاجت آن، داشت

شد؛ اما خداوند برای  غمگین و اندوهناک می، دادند های ناروایی که به ایشان می نسبت

پرداخت  دلداری پیامبر به ذکر مشکلات انبیاء گذشته و شکیبایی آنان در برابر دشمنان می

، 1ج ، تفسیرنمونه) ی خویش را تعقیب کند. برنامه، تا با دلگرمی و صبر و استقامت بیشتر

 ( 917ص 

شَرَعَ لکَمُْ منَِ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوحْیَنَْا إِلیَْکَ وَ مَا وَصَّینَْا بهِِ إِبْرَاهِیمَ وَ 

هُ مُوسَى وَ عیِسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَ لاَ تتَفََرَّقُوا فِیهِ کبَُرَ عَلَى الْمُشْرِکیِنَ مَا تَدْعُوهمُْ إِلیَْهِ اللَّ

آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح ( 11)  جْتبَِی إِلَیهِْ مَنْ یَشَاءُ وَ یهَْدِی إِلَیْهِ منَْ ینُِیبُیَ

توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 

کان گران است کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشر

گزیند و  کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمی آنچه شما آنان را به سویش دعوت می

 کند. کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می

لَى وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ منِْ بَعْدِ مَا جَاءَهمُُ الْعِلمُْ بَغیْاً بَینَْهمُْ وَ لَوْ لاَ کَلِمةٌَ سبََقَتْ منِْ رَبِّکَ إِ

 ( 10)  أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضیَِ بیَْنهَُمْ وَ إِنَّ الَّذِینَ أُورِثُوا الْکتَِابَ منِْ بَعْدهِِمْ لَفِی شَکٍّ مِنهُْ مُرِیبٍ

آنان پراکنده نشدند مگر بعدازآنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد؛ و این تفرقه 

فرمانی از سوی پروردگارت بود؛ و اگر ( و عداوت و حسد) جویی به خاطر انحراف از حق

شد؛ و  ها داوری می در میان آن، باشند( زنده و آزاد) صادر نشده بود که تا سرآمد معیّنی

شکی همراه با ، ها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند کسانی که بعد از آن

 بدبینی!
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أَهْوَاءهَُمْ وَ قُلْ آمنَْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ منِْ کتَِابٍ  کَمَا أُمِرْتَ وَ لاَ تَتَّبِعْ اسْتقَِمْ فَلِذلِکَ فَادْعُ وَ

نَا وَ بیَْنکَُمُ اللَّهُ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بیَْنکَُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّکُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَ لَکمُْ أَعْمَالُکمُْ لاَ حجَُّةَ بیَْنَ

 ( 11) یرُیجَْمَعُ بَیْنَنَا وَ إِلَیهِْ الْمَصِ

سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و  پس به همین خاطر تو نیز آنان را به

به »های آنان پیروی مکن و بگو:  ای استقامت نما و از هوی و هوس که مأمور شده چنان آن

ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم؛ خداوند  هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده

، ست؛ نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجه اعمال شما از آن شماپروردگار ما و شما

کند و  خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و خداوند ما و شمارا در یکجا جمع می

 ( 11-11شوری/) «سوی اوست! به( همه) بازگشت

از انبیا گذشته ( ص) در سوره انعام نیز خداوند متعال برای دلداری پیامبر مکرم اسلام

 خواهد که مانند گذشتگان صبر پیشه کنند. نموده و از ایشان مییاد 

عَلَى مَا کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حتََّى أتََاهمُْ نَصْرُنَا وَ لاَ  فَصبََرُوا وَ لقََدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ منِْ قَبْلِکَ

 ( 10)  مبَُدِّلَ لکَِلِمَاتِ اللَّهِ وَ لقََدْ جَاءَکَ منِْ نبََإِ الْمُرْسَلیِنَ

صبر و استقامت کردند؛ ، ها پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند؛ و در برابر تکذیب

، تو نیز چنین باش! و این) ها رسید. که یاری ما به آن آزار دیدند تا هنگامی(، در این راه) و

تواند سنن خدا را تغییر دهد؛ و اخبار پیامبران  چیز نمی ؛ و هیچ( های الهی است یکی از سنت

 تو رسیده است.به 

 اند. دعوت به صبر شده( ص) همچنین در سوره مبارکه انسان نیز پیامبر

 مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم!( 91) إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنَْا عَلیَْکَ القُْرْآنَ تنَْزِیلاً

 ( 90) لحُِکمِْ رَبِّکَ وَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفوُراًاصبِْرْ فَ

باش و از هیچ ( و با استقامت) حکم پروردگارت شکیبا( تبلیغ و اجرای) درپس 

 گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن!

 کند. را به صبر دعوت می( ص) در سوره غافر نیز پیامبر مکرم اسلام

 ( 11) لْعَشیِِّ وَ الْإِبکَْارِإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ استَْغفِْرْ لِذَنبِْکَ وَ سبَِّحْ به حمد رَبِّکَ بِااصبِْرْ فَ
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صبر و شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حقّ است و برای گناهت ( ای پیامبر!) پس

 استغفار کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور!

اند و عاقبت قوم تکذیب گر  در سوره مبارکه قمر نیز پیامبران دعوت به صبر شده

 ثمود بیان شده است.

 ، انذارهای الهی را تکذیب کردند( نیز) طایفه ثمود( 91) کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

آیا ما از بشری از »و گفتند: ( 90) فقََالُوا أَ بَشَراً منَِّا وَاحِداً نَتَّبِعهُُ إِنَّا إِذاً لَفِی ضلَاَلٍ وَ سُعُرٍ

 اهیم بود!جنس خود پیروی کنیم؟! اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون خو

آیا از میان ما تنها بر او وحی نازل ( 91) أَ أُلقِْیَ الذِّکْرُ عَلیَْهِ منِْ بَیْننَِا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أشَِرٌ

 او آدم بسیار دروغگوی هوسبازی است!، شده؟! نه

ز فهمند چه کسی دروغگوی هوسبا ولی فردا می( 96) سَیَعْلَمُونَ غَداً منَِ الْکَذَّابُ الْأشَِرُ

 است!

ها  را برای آزمایش آن« ناقه»ما ( 95) اصْطبَِرْ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقةَِ فتِْنةًَ لَهمُْ فَارتَْقِبهْمُْ وَ

 فرستیم؛ در انتظار پایان کار آنان باش و صبر کن! می

( قریه) خبر ده که آبها  و به آن( 90) وَ نبَِّئْهمُْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمةٌَ بیَْنهَمُْ کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ

و هر یک در نوبت ( ها یک روز سهم ناقه و یک روز برای آن، )باید در میانشان تقسیم شود

 خود باید حاضر شوند!

او به سراغ ، ها یکی از یاران خود را صدا زدند آن( 97) فَنَادَوْا صَاحِبهَُمْ فتََعَاطَى فَعقََرَ

 پی کرد!( ناقه را) این کار آمد و

 عذاب و انذارهای من چگونه بود!( بنگرید) پس( 11) کَانَ عَذَابِی وَ نُذُرِ فکََیْفَ

 ( 11) إِنَّا أَرْسَلنَْا عَلیَْهمِْ صَیحَْةً وَاحِدَةً فَکَانوُا کهََشیِمِ الْمحُْتَظِرِ

صورت  ها فرستادیم و به دنبال آن همگی به [ بر آن ما فقط یک صیحه ]صاعقه عظیم

 کند! آوری می جمع( در آغل) صاحب چهارپایان گیاه خشکی درآمدند که

ما قرآن را برای یادآوری آسان ( 19) وَ لقََدْ یَسَّرْنَا القُْرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ منِْ مُدَّکِرٍ

 ساختیم؛ آیا کسی هست که متذکّر شود؟!
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را دعوت به ( ص) در سوره مبارکه معارج نیز در برابر تکذیب گران قیامت پیامبر

 نماید. میصبر 

 ، پس صبر جمیل پیشه کن( 1) جَمِیلاً فَاصبِْرْ صبَْراً

 . صبر در روابط با دیگران5

کنند که  موافق یا مخالف برخورد می، ها در زندگی خود با افکار و عقاید گوناگونی انسان

کند؛ لذا قرآن کریم به  های متفاوتی وادار می گیری انسان را به موضع، به لحاظ اهمیت

، آمیز دشمنان اسلام کند که برای مقابله با عقاید باطل و رفتار خشونت ن سفارش میمؤمنا

، 1ج ،  ق 1017، سبزوارى نجفى) ها برخیزند: صبر پیشه کنند و به بهترین وجه به مقابله با آن

 ( 001ص 

وَ ما یُلقََّاها إِلاَّ  کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ هِیَ أحَْسنَُ فَإِذَا الَّذی بیَنَْکَ وَ بَینَْهُ عَداوَةٌ   ادْفَعْ بِالَّتی»

 ( 11و  10فصلت/) «وَ ما یُلقََّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظیمٍ صبََرُوا الَّذینَ

همان کس که میان تو و او دشمنى ( خواهى دید) ناگاه، بدى را با نیکى دفع کن»

به ، اند ر و استقامتگویى دوستى گرم و صمیمى است! امّا جز کسانى که داراى صب، است

به آن نائل ، دارند( از ایمان و تقوا) ی عظیمى رسند و جز کسانى که بهره این مقام نمى

  «گردند! نمى

طور مفصل توضیح داده است و  خداوند متعال نیکی را به 155در سوره بقره آیه 

 ها است: های نیکوکاران را برشمرده است که صبر نیز یکی از آن ویژگی ویژگی

وْمِ لیَسَْ البِْرَّ أَنْ تُوَلُّوا وجُُوهکَُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکنَِّ البِْرَّ منَْ آمنََ بِاللَّهِ وَ الیَْ

الْآخِرِ وَ الْمَلاَئکِةَِ وَ الکْتَِابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمَالَ عَلَى حبُِّهِ ذَوِی القُْرْبَى وَ الیْتََامَى وَ 

مَسَاکیِنَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلیِنَ وَ فِی الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَ آتَى الزَّکَاةَ وَ الْمُوفُونَ الْ

فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِینَ البَْأْسِ أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ الصَّابِرِینَ بِعهَْدهِمِْ إِذَا عَاهَدُوا وَ 

 ( 155)  کَ همُُ الْمتَُّقُونَأُولئِ

مغرب ( یا) سوی مشرق و رویِ خود را به(، به هنگام نماز) این نیست که( تنها، )نیکی

وقت خود را مصروف آن  درباره قبله و تغییر آن باشد؛ و همه، و تمام گفتگوی شما) کنید؛
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 رشتگان و کتابکسی است که به خدا و روز رستاخیز و ف( و نیکوکار) ؛ بلکه نیکی( سازید

به ، ای که به آن دارد با همه علاقه، را( خود) ایمان آورده؛ و مال، و پیامبران( آسمانی)

کند؛  انفاق می، خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان

 به-کسانی که به عهد خود ( همچنین) پردازد؛ و دارد و زکات را می نماز را برپا می

، ها و در میدان جنگ ها و بیماری کنند؛ و در برابر محرومیت وفا می-که عهد بستند هنگامی

گفتارشان با ) گویند؛ و ها کسانی هستند که راست می دهند؛ این استقامت به خرج می

 ها هستند پرهیزکاران! ؛ و این( اعتقادشان هماهنگ است

 های الهی: صبر در برابر انواع آزمایش -6

 ءٍ منَِ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نقَصٍْ منَِ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفْسُِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ لنَبَْلُوَنَّکمُْ بِشَیْوَ 

گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و ، قطعاً همه شما را با چیزی از ترس( 111)  الصَّابِرِینَ

 استَْقَامُوا وَ أَنْ لَوِ( 111 /بقره) کنندگان متکنیم؛ و بشارت ده به استقا آزمایش می، ها میوه

( ایمان) [ در راه ها ]جنّ و انس و اینکه اگر آن( 16) عَلَى الطَّرِیقةَِ لَأَسْقیَنَْاهُمْ مَاءً غَدَقاً

 کنیم! با آب فراوان سیرابشان می، استقامت ورزند

هدف این است که ما ( 15) سْلُکهُْ عَذَاباً صَعَداًلنَِفتِْنهَمُْ فِیهِ وَ مَنْ یُعْرِضْ عنَْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَ

او را به ، ها را با این نعمت فراوان بیازماییم؛ و هر کس از یاد پروردگارش روی گرداند آن

 ( 16-15جن/) سازد! ای گرفتار می عذاب شدید و فزاینده

 ی صبر انگیزهچهارم: 

تقرب و برای کسب رضای الهی قصد  صبر در صورتی ارزشمند است که به، از نظر قرآن

 باشد که خداوند صاحبان عقل را چنین ستوده است:

ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهمِْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ...أُولئِکَ  صبََرُوا ... وَالَّذینَ إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلبْاب»

ها که به  شوند... و آن ذکّر مىتنها صاحبان اندیشه مت»( .99و  17رعد/) «لهَمُْ عُقْبَى الدَّار

دارند... پایان  کنند و نماز را برپا مى پروردگارشان شکیبایى مى( پاک) خاطر ذات

 « از آن آنهاست، سراى دیگر نیک
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این آیه به صفات اولوالالباب اشاره نموده که یکی از این صفات صبر بر مصائب در 

 ( 190ص ، 0 ج، سبزوارى نجفى) راه کسب رضای الهی است.

 پنجم: موانع صبر:

مْ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ کَانَ عَرشْهُُ عَلَى الْمَاءِ لِیبَْلُوَکمُْ أَیُّکُ

کفََرُوا إِنْ هذَا إِلاَّ سحِْرٌ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لئَِنْ قُلْتَ إِنَّکمُْ مَبْعُوثُونَ منِْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَیقَُولنََّ الَّذِینَ 

 ( 5)  مبُیِنٌ

 [ آفرید؛ و عرش ها و زمین را در شش روز ]شش دوران او کسی است که آسمان

تا شما را بیازماید که کدامیک ( به خاطر این آفرید) بر آب قرار داشت؛، او( حکومت)

، »شوید!  یخته میبرانگ، شما بعد از مرگ»بگویی: ( ها به آن) عملتان بهتر است! و اگر

 «این سحری آشکار است!»گویند:  کافران می« مسلّماً

 وَ لئَِنْ أخََّرْنَا عَنهُْمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَیقَُولنَُّ مَا یَحْبِسهُُ أَلاَ یَوْمَ یَأْتِیهمِْ لَیْسَ

 ( 0)  ونَمَصْرُوفاً عنَْهُمْ وَ حَاقَ به هم مَا کَانُوا بهِِ یَسْتهَْزءُِ

از روی استهزا ، )ها به تأخیر اندازیم و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آن

به سراغشان ( عذاب) آن روز که، آگاه باشید« چه چیز مانع آن شده است؟!»گویند:  می

؛ و آنچه را ( و هیچ قدرتی مانع آن نخواهد بود) ها بازگردانده نخواهد شد؛ از آن، آید

 گیرد! دامانشان را می، کردند مسخره می

 ( 7) وَ لئَِنْ أَذَقنَْا الْإِنْسَانَ منَِّا رحَْمةًَ ثمَُّ نَزَعنَْاهَا منِْهُ إِنَّهُ لَیئَُوسٌ کَفُورٌ

بسیار ، سپس آن را از او بگیریم، نعمتی به انسان بچشانیم، و اگر از جانب خویش

 نومید و ناسپاس خواهد بود!

 ( 11) اءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لیََقُولنََّ ذهََبَ السَّیِّئَاتُ عنَِّی إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخَُورٌوَ لئَِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ

گوید:  می، هایی به او بچشانیم نعمت، و اگر بعد از شدّت و رنجی که به او رسیده

و غرق شادی و غفلت و « مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت!»

 شود... فخرفروشی می

 ( 11) وَ عَمِلُوا الصَّالحَِاتِ أُولئِکَ لَهمُْ مَغفِْرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبیِرٌ صبََرُوا إِلاَّ الَّذِینَ
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صبر و استقامت ورزیدند و کارهای شایسته (، در سایه ایمان راستین) ها که مگر آن

 ( 5-11ی هود آیات  سوره) آمرزش و اجر بزرگی است!، ها انجام دادند؛ که برای آن

 ( 101)  وَ لیُِمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمنَُوا وَ یَمحَْقَ الکَْافِرِینَ

؛ و کافران را به تدریج ( و ورزیده شوند) افراد باایمان را خالص گرداند، و تا خداوند

 نابود سازد.

 ( 109)  الصَّابِرِینَ هَدُوا منِْکُمْ وَ یَعْلمََأَمْ حَسبِْتمُْ أَنْ تَدخُْلُوا الجَْنَّةَ وَ لَمَّا یَعْلمَِ اللَّهُ الَّذِینَ جَا

در حالی که ، وارد بهشت خواهید شد( تنها با ادّعای ایمان) آیا چنین پنداشتید که

 ( 101-109آل عمران/) خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخصّ نساخته است؟!

نا -صحبت از روی استهزا-کفردر این آیات بعضی از موانع صبر برشمرده شده است: 

فخرفروشی و ادعای ایمان که تمامی  -غرق شدن در شادی  -غفلت-ناسپاسی -امیدی 

و ( صورت زنجیروار به) هرکدام از این صفات ایجادکننده صفت بعدی در فرد است.

 درنهایت صابران را از این افراد جدا نموده و پاداش آنان را نیز آورده است.

 قصص نیز یکی از موانع صبر عجله و دنیاطلبی برشمرده شده است: در سوره مبارکه

ارُونُ فخََرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِی زِینَتهِِ قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحیََاةَ الدُّنیَْا یَا لیَْتَ لنََا مثِْلَ مَا أُوتِیَ قَ

 ( 57)  إِنَّهُ لَذُو حظٍَّ عَظیِمٍ

ها که خواهان  آن، در برابر قومش ظاهر شد با تمام زینت خود( روزی قارون) 

ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم! به »زندگی دنیا بودند گفتند: 

 «راستی که او بهره عظیمی دارد!

وَ لاَ یُلقََّاهَا إِلاَّ  وَ قَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلکَُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خیَْرٌ لِمَنْ آمنََ وَ عَمِلَ صَالحِاً

 ( 01)  الصَّابِرُونَ

وای بر شما ثواب الهی برای »ها داده شده بود گفتند:  اما کسانی که علم و دانش به آن

اما جز صابران آن را ، دهند بهتر است اند و عمل صالح انجام می کسانی که ایمان آورده

 «کنند. دریافت نمی
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الْأَرْضَ فَمَا کَانَ لهَُ منِْ فئِةٍَ ینَْصُرُونهَُ منِْ دُونِ اللَّهِ وَ مَا کَانَ منَِ فَخَسَفنَْا بهِِ وَ بِدَارِهِ 

 ( 01)  المنُتَْصِرِینَ

اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر  او و خانه، سپس ما

 توانست خویشتن را یاری دهد. عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی

 عنوان یکی از موانع صبر اشاره دارد. مبارکه ص نیز به غرور بهسوره 

 ( 1)  کَمْ أهَْلکَنَْا منِْ قَبْلِهمِْ منِْ قَرْنٍ فنََادَوْا وَ لاَتَ حِینَ مَنَاصٍ

ها هلاک کردیم؛ و به هنگام نزول عذاب فریاد  چه بسیار اقوامی را که پیش از آن

 نجات گذشته بود!ولی وقت ( خواستند و کمک می) زدند می

ها تعجّب  آن( 0)  وَ عجَبُِوا أَنْ جَاءَهمُْ منُْذِرٌ مِنهْمُْ وَ قَالَ الکَْافِرُونَ هذَا سَاحِرٌ کَذَّابٌ

ای از میان آنان به سویشان آمده؛ و کافران گفتند: این ساحر  دهنده کردند که پیامبر بیم

 بسیار دروغگویی است!

خدای ، آیا او بجای اینهمه خدایان( 1)  ءٌ عجَُابٌ حِداً إِنَّ هذَا لَشَیْجَعَلَ الْآلِهةََ إِلهاً وَاأَ

 «راستی چیز عجیبی است! واحدی قرار داده؟! این به

سرکردگان ( 6) ءٌ یُرَادُ عَلَى آلِهتَِکمُْ إِنَّ هذَا لَشَیْ اصبِْرُوا وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ منِْهمُْ أَنِ امْشُوا وَ

این چیزی است که ، بروید و خدایانتان را محکم بچسبید»گفتند:  ها بیرون آمدند و آن

 !( شما را گمراه کنند) اند خواسته

ما هرگز چنین چیزی در آیین ( 5)  مَا سَمِعنَْا بهِذَا فِی الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذَا إِلاَّ اخْتلِاَقٌ

 ایم؛ این تنها یک آئین ساختگی است! دیگری نشنیده

سازد؛  اند نابود می ها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شده هد آنیا اگر بخوا

 بخشد. و در عین حال بسیاری را می

 ششم: انواع صبر:

 اقسام صبر

 شود: بندی کلی به دو قسم تقسیم می صبر در یک تقسیم
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 . صبر بدنی1

این صبر یا با  شود. هایی است که بر بدن و جسم انسان وارد می صبر بدنی در مقابل مشقت

مثل صبر بر ، یا با تحمل و استقامت، مثل قیام به عبادات مشکل، یابد عمل تحقق می

ی صبر ایوب  امراض بزرگ و جراحات هولناک که قرآن کریم درباره، های شدید کتک

 کند: گونه از او یاد می هایش این نبی در برابر امراض و مصیبت

إِنَّا وجََدْنَاهُ  ... رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیْطانُ بِنصُْبٍ وَ عَذابٍ  نادىوَاذْکُرْ عبَْدَنا أَیُّوبَ إِذْ »

 ( .00و  01ص/) «صَابِرًا

و گفت: ) که پروردگارش را خواند هنگامی، و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را»

 «... ما ایوب را شکیبا یافتیم. شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است( پروردگارا!

یکی از انبیاء بزرگ الهی است که دارای مال و فرزندان فراوان و ( ع) حضرت ایوب

، های سخت الهی قرار گرفت؛ اموال او از بین رفت بسیار اهل بخشش بود. او مورد امتحان

بدن او دچار امراض سخت شد؛ اما او در برابر کوه مصائب و ، فرزندان او هلاک شدند

عنوان اسوه و  صبر نمود و هیچ شکایتی نکرد؛ لذا به، وارد شدهای شدیدی که بر او  مرض

 ( .917 -910ص ، 15 ج، ق 1015، المیزان) الگوی صبر شناخته شد.

 . صبر نفسی2

 گونه بیان کرده است: صبر در مقابل شهوات نفسانی است که قرآن این، یکی از اقسام صبر

 « وَ نهََى النَّفسَْ عنَِ الْهَوى... ا... وَ أَمَّا منَْ خافَ مقَامَ رَبِّهِوَ آثَرَ الحْیَاةَ الدُّنیْ  فَأَمَّا منَْ طَغى»

 ( 01و  15نازعات/)

... و آن کس که از مقام  امّا آن کسى که طغیان کرده و زندگى دنیا را مقدّم داشته»

 «پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوى بازدارد...

ها در مقابل هوای نفس  اشاره دارد که یک گروه از آنها  این آیه به دو گروه از انسان

صبر خود را از کف داده؛ اما گروه دیگر ، خود سر فرود آورده و در مقابل زرق و برق آن

ی  نفس خویش را حبس نموده و صبر را پیشه، به خاطر ترس از مقام پروردگار خویش

 ( 111و  117، 115ص ، 96 ج، تفسیر نمونه) سازد. خود می
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 ( های خدا برای صابران نشانه) تم: آثار و نتایج صبر:هف

لَّهِ إِنَّ فِی وَ لقََدْ أَرْسَلنَْا مُوسَى بِآیَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَکِّرْهمُْ بِأَیَّامِ ال

: ( و دستور دادیم) ود فرستادیم؛ما موسی را با آیات خ( 1) شکَُورٍ صبََّارٍذلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ 

هایی است  نشانه، را به آنان یاد آور! در این« ایّام اللهّ»قومت را از ظلمات به نور بیرون آر! و 

 ( 1ابراهیم/) برای هر صبر کننده شکرگزار!

رِزْقِ رَبِّکُمْ وَ اشکُْرُوا لقََدْ کَانَ لِسبََإٍ فِی مَسْکنَِهمِْ آیةٌَ جنََّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمَالٍ کُلُوا منِْ 

( از قدرت الهی) ای در محل سکونتشان نشانه« سبا»برای قوم ( 11) لهَُ بَلْدَةٌ طیَِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ

های فراوان؛ و به  رودخانه عظیم با میوه) از راست و چپ( بزرگ و گسترده) بود: دو باغ

کر او را بجا آورید؛ شهری است پاک و : از روزی پروردگارتان بخورید و ش( ها گفتیم آن

 !( و مهربان) پاکیزه و پروردگاری آمرزنده

وَ أَثْلٍ وَ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلنَْا عَلیَْهمِْ سیَْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلنَْاهُمْ بجَِنَّتیَْهمِْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ 

گردان شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان  روی( از خدا) اه امّا آن( 16)  ءٍ منِْ سِدْرٍ قَلِیلٍ شَیْ

های تلخ و درختان شوره  با میوه( ارزش بی) شان را به دو باغ( پربرکت) فرستادیم و دو باغ

 گز و اندکی درخت سدر مبدّل ساختیم!

را به خاطر این کیفر ( 15) ذلِکَ جَزَینَْاهُمْ بِمَا کفََرُوا وَ هَلْ نجَُازِی إِلاَّ الْکفَُورَ

 دهیم؟! ها دادیم؛ و آیا جز کفران کننده را کیفر می کفرانشان به آن

ها  ها السَّیْرَ سیِرُوا فی ها قُرًى ظَاهِرَةً وَ قَدَّرْنَا فی وَ جَعَلنَْا بیَْنهَمُْ وَ بَینَْ القُْرَى الَّتِی بَارَکنَْا فی

های  آبادی، شهرهایی که برکت داده بودیمها و  و میان آن( 10)  لیََالِیَ وَ أَیَّاماً آمنِِینَ

مقرّر ( با فاصله نزدیک) طور متناسب ها را به آشکاری قرار دادیم؛ و سفر در میان آن

 سفر کنید!( کامل) ها و روزها در این آبادیها با ایمنی : شب( و به آنان گفتیم) داشتیم؛

ظَلَمُوا أَنفُْسهَُمْ فجََعَلنَْاهمُْ أَحَادِیثَ وَ مَزَّقنَْاهمُْ کُلَّ مُمَزَّقٍ فقََالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَینَْ أَسفَْارِنَا وَ 

پروردگارا! »گفتند: ( این ناسپاس مردم) ولی( 17) شکَُورٍصبََّارٍ  إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لکُِلِّ

به این تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند! و ) «میان سفرهای ما دوری بیفکن

قرار ( برای عبرت دیگران) ها به خویشتن ستم کردند! و ما آنان را داستانهایی آن( طریق
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های عبرتی برای هر صابر  نشانه، دادیم و جمعیّتشان را متلاشی ساختیم؛ در این ماجرا

 ( 11-17سبا/) شکرگزار است.

 ( 11) وَ یَعْفُو عنَْ کثَیِرٍوَ مَا أَصَابکَمُْ منِْ مُصیِبةٍَ فبَِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکمُْ 

اید و بسیاری را نیز عفو  هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده

 کند! می

 ( 11) وَ مَا أَنتُْمْ بِمُعجِْزِینَ فیِ الأَْرْضِ وَ مَا لکَمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لاَ نَصیِرٍ

از قدرت خداوند فرار کنید؛ و غیر از خدا هیچ ولیّ  توانید در زمین و شما هرگز نمی

 و یاوری برای شما نیست.

 ( 19)  وَ منِْ آیَاتهِِ الجَْوَارِ فِی الْبحَْرِ کَالْأَعلْاَمِ

 رسند! ها به نظر می های او کشتیهایی است که در دریا همچون کوه از نشانه

 شکَُورٍصبََّارٍ عَلَى ظهَْرِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لکُِلِّ  إِنْ یَشَأْ یُسْکنِِ الرِّیحَ فیََظْلَلْنَ رَوَاکِدَ

(11 ) 

حرکت بمانند؛ در این  ها بر پشت دریا بی سازد تا آن باد را ساکن می، اگر او اراده کند

 ( 11-11شوری/) هایی است برای هر صبرکننده شکرگزار! نشانه

لِّ أَ لمَْ تَرَأَنَّ الْفُلْکَ تجَْرِی فِی الْبَحْرِ بنِِعْمةَِ اللَّهِ لیُِرِیَکمُْ منِْ آیَاتهِِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لکُِ

نعمت او ( برکت) دریاها به فرمان خدا و به( صفحه) آیا ندیدی کشتیها بر( 11) شَکُورٍ صبََّارٍ

هایی است برای  ا نشان دهد؟! در اینها نشانهکنند تا بخشی از آیاتش را به شم حرکت می

 ( 11لقمان/) کسانی که شکیبا و شکرگزارند!

 هشتم: زمان و مکان صبر:

 حجرات:

 ( 0)  إِنَّ الَّذِینَ ینَُادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحجُُرَاتِ أَکثَْرُهُمْ لاَ یَعقِْلُونَ

 فهمند! بیشترشان نمی، زنند ها بلند صدا می کسانی که تو را از پشت حجره( ولی) 

 ( 1)  حَتَّى تخَْرُجَ إِلَیْهمِْ لَکَانَ خیَْراً لهَُمْ وَ اللَّهُ غفَُورٌ رَحیِمٌ صبََرُواوَ لَوْ أَنَّهمُْ 
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برای آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و ، کردند تا خود به سراغشان آیی ها صبر می اگر آن

 رحیم است!

 نهم: مراتب صبر:

 مراتب صبر

 1161، کلینی) صبر دارای مراتب سه گانه است:(، ص) بنابر روایات نقل شده از پیامبر اکرم

 ( .71ص ، 9ج ، ش

 . صبر بر مکروهات و مصائب1

بیماری ، مرگ عزیزان، شکیبایی انسان در برابر حوادث تلخ و ناگوار مثل خسارات مالی

 گونه یاد کرده است: اینو... از جملهی مراتب صبر است که قرآن کریم از آن 

وَ الْأَنفْسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ  ءٍ منَِ الخَْوْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَقصٍْ مِنَ الْأَمْوالِ وَ لنَبَْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ»

 ( .116-111/بقره) « قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِْ راجِعُون الَّذینَ إِذا أَصابتَْهمُْ مُصیبَةٌ  الصَّابِرین

ها و  ها و جان گرسنگى و کاهش در مال، ی شما را با چیزى از ترس قطعاً همه»

ها که هر گاه مصیبتى به  کنندگان! آن کنیم و بشارت ده به استقامت آزمایش مى، ها میوه

 «گردیم! و به سوى او بازمى گویند: ما از آنِ خدائیم مى، رسد ایشان مى

عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذلِکَ  اصبِْرْةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ الْمُنکَْرِ وَ یَا بنَُیَّ أَقِمِ الصَّلاَ

 ( 15) منِْ عَزْمِ الْأُمُورِ

پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو 

 ( 15قمان/ل) رسد شکیبا باش که این از کارهای مهمّ است! می

صبر پیشه ، به کسانی که در برابر مصائب و مکروهات، در این آیات خداوند

دانند و او را  دهد؛ چراکه آنان مالکیت حقیقی را از آن خدا می بشارت می، اند کرده

طورقطع چنین کسی از  آورند؛ پس به صاحب حق هرگونه تصرفات در عالم به حساب می

( .961-917ص ، 9 ج، أطیب البیان) گردد. ر نمیوارد شدن مصائب و مشکلات متأث
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همچنین در پیام تربیتی حضرت لقمان به فرزندش دعوت به صبر آمده است و صبر را از 

 کارهای مهم شمرده است.

 . صبر بر طاعت2

هایی همراه است؛  با دشواری، ی بندگان قرار داده تکالیفی که خدای متعال بر عهده

خاطر دشواری در انجام آن کوتاهی کرده و آن را ترک کند؛ لذا ممکن است انسان به 

من هدى ) ها را به صبر بر امتثال وظایف دینی توصیه کرده است: رو قرآن کریم انسان ازاین

 ( .55ص ، 5 ج، ق 1017،  القرآن

همان »( .61یم/مر) « لِعبِادَتهِ اصْطبَِرْرَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بیَْنهَُما فَاعبُْدْهُ وَ»

او را پرستش کن و در راه  ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد! پروردگار آسمان

 «عبادتش شکیبا باش!

 . صبر در معصیت3

های سرکش  صبر بر معصیت است و آن ایستادگی در برابر شعله، بالاترین مرحله از صبر

دنیوی است؛ چراکه بیشتر های برخاسته از هوی و هوس و یا مقامات  شهوات و هیجان

پول و صحّت بدن ، کنند؛ ولی وقتی خدا مقام ها در برابر فقر و گرفتاری طغیان نمی انسان

وقت خیلی سخت است که خودش را سالم نگه دارد و صبر پیشه کند و این  آن، بدهد

 کنند. نعمت موجب غفلت و معصیت او نگردد. از این قسم به صبر بر نعمت نیز تعبیر می

  فرماید: باره می قرآن کریم دراین( .11ص ، 7 ج، تفسیر نمونه)

إنَّهُ لفََرِحٌ فَخُورٌ إِلاَّ الَّذینَ  وَ لئَنِْ أَذَقنْاهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتهُْ لَیقَُولنََّ ذهََبَ السَّیِّئاتُ عنَِّی»

 ( .11و  11هود/) « وَ عَمِلوُا الصَّالحِات صبََرُوا

گوید:  مى، هایی به او بچشانیم نعمت، از شدّت و رنجى که به او رسیده و اگر بعد»

مشکلات از من برطرف شد و دیگر باز نخواهد گشت! و غرق شادى و غفلت و 

صبر و استقامت ورزیدند و (، ی ایمان راستین در سایه) ها که شود... مگر آن فخرفروشى مى

 «کارهاى شایسته انجام دادند.
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نیز ( ع) قدر عظیم است که حتی یوسف نبی ها و هوای نفس آن معصیتصبر در برابر 

 ( 111ص ، 6 ج، التبیان) شود: خود را از شرّ آن ایمن ندانسته و به خدا پناهنده می

 ( .11یوسف/) « إِنَّ النَّفسَْ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رحَِمَ رَبِّی  وَ ما أُبَرِّئُ نفَْسی»

مگر ، کند بسیار به بدیها امر مى( سرکش) که نفس، کنم را تبرئه نمىمن هرگز خودم »

 «آنچه را پروردگارم رحم کند!

که در کودکی مورد حسد برادران خود قرار ( ع) فرزند یعقوب نبی( ع) یوسف

سپس به بهایی اندک فروختند؛ و در مصر نیز ، رحمی او را در چاه انداختند گرفت و با بی

ها به زندان  سال، ست نامشروع همسر عزیز مصر و دیگر زنان مصریبه دلیل ردّ درخوا

،  انوار درخشان) ی این مصائب صبر پیشه کرد و بر خدا توکل نمود. اما در برابر همه، افتاد

 ( 7ص ، 7ج ، ق 1010

کند و خود را از ناسپاسی و  نیز در برابر این مصیبت صبر پیشه می( ع) حضرت یعقوب

 :دارد کفران دور می

جَمِیلٌ وَ اللَّهُ  صبَْرٌوَ جَاءُوا عَلَى قَمیِصهِِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکمُْ أَنفُْسکُمُْ أَمْراً فَ

 ( 10)  الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تَصِفُونَ

های  هوس»آوردند؛ گفت: ( نزد پدر، آغشته ساخته) و پیراهن او را با خونی دروغین

خواهم ( و شکیبایی خالی از ناسپاسی) را برایتان آراسته! من صبر جمیلنفسانی شما این کار 

 «طلبم! از خداوند یاری می، گویید داشت؛ و در برابر آنچه می

جَمیِلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَنِی به هم جَمیِعاً إِنَّهُ هُوَ  صبَْرٌقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکمُْ أَنفُْسکُمُْ أَمْراً فَ

 ( 01)  الحَْکیِمُ الْعَلیِمُ

مسأله را چنین در نظرتان آراسته است! من ، نفس شما( هوای) »گفت: ( یعقوب) 

ها را به من  ! امیدوارم خداوند همه آن( و خالی از کفران) صبری زیبا، کنم صبر می

 ( 01و  10یوسف/) بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است!
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 دهم: پاداش صبر:

 بهشت-1

هم با اعمالی پسندیده و  که خداوند در قرآن برای صابرین در نظر گرفته است آنای  وعده

انفاق از مال دنیا در پنهان و آشکار و نیکی در ، قابل تأمل در صبر مانند به پا داشتن نماز

 عوض اعمال بد دیگران ...

یبُوا لهَُ لَوْ أَنَّ لهَمُْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمیِعاً وَ لِلَّذِینَ استْجََابُوا لِرَبِّهمُِ الحُْسْنَى وَ الَّذِینَ لمَْ یَستَْجِ

 ( 10) مِثْلهَُ مَعهَُ لاَفتَْدَوْا بهِِ أُولئِکَ لَهمُْ سُوءُ الْحِسَابِ وَ مَأْوَاهمُْ جَهَنَّمُ وَ بِئسَْ الْمهَِادُ

نتیجه نیکوتر ( سرانجام و، )ها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند برای آن

آنچنان در وحشت عذاب الهی فرو ، )کسانی که دعوت او را اجابت نکردند است؛ و

همه را برای ، ها باشد از آن آن، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانندش( روند که می

ها حساب بدی  برای آن( ها پذیرفته نخواهد شد! ولی از آن) دهند! رهایی از عذاب می

 اهی است!است؛ و جایگاهشان جهنم و چه بد جایگ

  ابِأَ فَمنَْ یَعْلمَُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلیَْکَ منِْ رَبِّکَ الحَْقُّ کَمنَْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلبَْ

(17 ) 

همانند ، داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است آیا کسی که می

 شوند... ه متذکّر میکسی است که نابیناست؟! تنها صاحبان اندیش

 ( 91)  الَّذِینَ یُوفُونَ به عهد اللَّهِ وَ لاَ ینَْقُضُونَ الْمِیثَاقَ

 شکنند... کنند و پیمان را نمی ها که به عهد الهی وفا می آن

 ( 91)  حِسَابِوَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یخََافُونَ سُوءَ الْ

دارند؛ و از  برقرار می، ها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده و آن

 بیم دارند...( روز قیامت) ترسند؛ و از بدی حساب پروردگارشان می

ابتِْغَاءَ وجَْهِ رَبِّهمِْ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْفقَُوا مِمَّا رَزَقنَْاهمُْ سِرّاً وَ عَلاَنِیةًَ وَ  صبََرُواوَ الَّذِینَ 

 ( 99) یَدرَْءُونَ بِالْحَسَنةَِ السَّیِّئَةَ أُولئِکَ لَهمُْ عقُْبىَ الدَّارِ
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را برپا کنند؛ و نماز  پروردگارشان شکیبایی می( پاک) ها که به خاطر ذات و آن

کنند؛ و با  انفاق می، در پنهان و آشکار، ایم ها روزی داده دارند؛ و از آنچه به آن می

 از آن آنهاست...، برند؛ پایان نیک سرای دیگر سیئات را از میان می، حسنات

وَ الْملَاَئکَِةُ یَدْخُلُونَ  جنََّاتُ عَدْنٍ یَدخُْلُونهََا وَ مَنْ صَلَحَ منِْ آبَائِهمِْ وَ أَزْوَاجهِِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ

شوند؛ و همچنین  های جاویدان بهشتی که وارد آن می باغ( همان( )91)  عَلیَْهمِْ منِْ کُلِّ بَابٍ

 گردند... ها؛ و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می پدران و همسران و فرزندان صالح آن

 ( 90) ى الدَّارِفنَِعمَْ عقُْبَصبََرتْمُْ سلَاَمٌ عَلَیکُْمْ بِمَا 

: سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام ( گویند و به آنان می) 

 ( 10-90ی رعد آیات  سوره) !( ی جاویدان) آن سرا

ستایند. اگر  ملائکه الهی نیز اهل بهشت را به دلیل صبرشان می، بر اساس این آیه

واسطه صبرشان مورد ستایش و سلام قرار  صایص بهبهشتیان را از میان همه خ، ملائکه الهی

ها و  ها به کمک صبر شده و همچنین تمام زشتی به این دلیل است که همه خوبی، دهند می

شوند و اگر این موهبت الهی  ها به مدد صبر و استقامت است که از انسان دور می پلیدی

، اخلاق کریمان) شر و بدی.نه کسب هیچ خیر و خوبی میسر بود و نه دوری از هر ، نبود

 ( 10٫ص 

 قُلْ أَ أُنَبِّئُکمُْ بخِیَْرٍ مِنْ ذلِکمُْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عنِْدَ رَبِّهِمْ جنََّاتٌ تَجْرِی منِْ تَحتِْهَا الْأَنهَْارُ

 ( 11) ادِها وَ أَزْوَاجٌ مُطهََّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصیِرٌ بِالْعِبَ خَالِدِینَ فی

برای « بهتر است؟(، های مادی سرمایه) آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این»بگو: 

، در راه مشروع و حق و عدالت، ها و از این سرمایه، )اند کسانی که پرهیزگاری پیشه کرده

هایی است که نهرها از پایِ  باغ(، در جهان دیگر) در نزد پروردگارشان(، کنند استفاده می

 گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه و خشنودی خداوند ختانش میدر

 بیناست.، بندگان( امورِ) و خدا به (.نصیب آنهاست)

 ( 16) الَّذِینَ یقَُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمنََّا فَاغفِْرْ لنََا ذُنُوبنََا وَ قنَِا عَذَابَ النَّارِ



 025 |  سمیه شیرزور

ایم؛ پس گناهان ما را بیامرز و  پروردگارا! ما ایمان آورده»گویند:  همان کسانی که می

 «نگاهدار!، ما را از عذابِ آتش

 ( 15) وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقَانِتیِنَ وَ الْمنُْفقِِینَ وَ الْمُستَْغفِْرِینَ بِالْأَسحَْارِالصَّابِرِینَ 

، ورزند مت میاستقا(، در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه) ها که آن

، کنند و در سحرگاهان انفاق می( در راه او) خضوع و( در برابر خدا، )راستگو هستند

 ( 11-15ی آل عمران آیات  سوره) نمایند. استغفار می

 ( 1) ها کَافُوراً إِنَّ الْأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ منِْ کَأْسٍ کَانَ مزاج

 ، ا عطر خوشی آمیخته استنوشند که ب از جامی می( و نیکان) به یقین ابرار

 ( 6) عیَنْاً یَشْرَبُ بهَِا عبَِادُ اللَّهِ یُفجَِّرُونهََا تَفجْیِراً

نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری  ای که بندگان خاص خدا از آن می از چشمه

 سازند! می

 ( 5) یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یخََافُونَ یَوْماً کَانَ شَرُّهُ مُستَْطیِراً

 ، ترسند کنند و از روزی که شرّ و عذابش گسترده است می ها به نذر خود وفا می آن

 ( 0) وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکیِناً وَ یتَِیماً وَ أَسیِراً

« اسیر»و « یتیم»و « مسکین»به ، دارند( و نیاز) را با اینکه به آن علاقه( خود) و غذای

 دهند! می

 ( 7) نُطْعِمکُمُْ لِوَجهِْ اللَّهِ لاَ نُرِیدُ مِنکْمُْ جَزَاءً وَ لاَ شکُوُراًإِنَّمَا 

کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما  : ما شما را به خاطر خدا اطعام می( گویند و می) 

 خواهیم! نمی

 ( 11) إِنَّا نخََافُ منِْ رَبِّنَا یَوْماً عبَُوساً قَمْطَرِیراً

 ئفیم در آن روزی که عبوس و سخت است!ما از پروردگارمان خا

 ( 11) فَوَقَاهمُُ اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْمِ وَ لقََّاهمُْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً

ها را  دارد و آن خداوند آنان را از شرّ آن روز نگه می( به خاطر این عقیده و عمل) 

 پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند! می
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 ( 19) جنََّةً وَ حَرِیراً صبََرُوا وَ جَزَاهُمْ بِمَا

 دهد! ها پاداش می بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آن، و در برابر صبرشان

 ( 11) ها شَمْساً وَ لاَ زَمهَْرِیراً ها عَلىَ الْأَرَائِکِ لاَ یَرَوْنَ فی متَُّکِئیِنَ فی

ه آفتاب را در آنجا ن، اند این در حالی است که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کرده

 بینند و نه سرما را! می

 ( 10) وَ دَانیِةًَ عَلیَْهمِْ ظِلاَلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفهَُا تَذْلیِلاً

هایش  ها فرو افتاده و چیدن میوه های درختان بهشتی بر آن و در حالی است که سایه

 بسیار آسان است!

 ( 11) وَ أکَْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَاوَ یُطَافُ عَلیَْهِمْ بِآنیِةٍَ منِْ فِضَّةٍ 

پر از بهترین ) گردانند هایی سیمین و قدحهایی بلورین می ها ظرف و در گرداگرد آن

 (، ها غذاها و نوشیدنی

 ( 16) قَوَارِیرَ منِْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تقَْدِیراً

 !اند ها را به اندازه مناسب آماده کرده های بلورینی از نقره که آن ظرف

 ( 15) ها زَنجَْبِیلاً ها کَأْساً کَانَ مزاج وَ یُسقَْوْنَ فی

شوند که لبریز از شراب طهوری آمیخته با زنجبیل  و در آنجا از جامهایی سیراب می

 ، است

 ( 10) عیَنْاً فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبیِلاً

 ای در بهشت که نامش سلسبیل است! از چشمه

 ( 17) مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیتَْهمُْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً منَْثوُراً وَ یَطُوفُ عَلیَْهمِْ وِلْدَانٌ

ها را ببینی  گردند که هرگاه آن نوجوانانی جاودانی می( برای پذیرایی) و بر گردشان

 اند! کنی مروارید پراکنده گمان می

که آنجا را ببینی نعمتها و  گامیو هن( 91) وَ إِذَا رَأَیْتَ ثمََّ رَأَیْتَ نَعیِماً وَ ملُکْاً کَبیِراً

 بینی! ملک عظیمی را می
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عَالیَِهمُْ ثیَِابُ سنُْدُسٍ خُضْرٌ وَ إِستْبَْرَقٌ وَ حُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سقََاهمُْ رَبُّهُمْ شَرَاباً 

 ( 91) طهَُوراً

ضخیم و  هایی است از حریر نازک سبزرنگ و از دیبای [ لباس ها ]بهشتیان بر اندام آن

 نوشاند! اند و پروردگارشان شراب طهور به آنان می با دستبندهایی از نقره آراسته

 ( 99) إِنَّ هذَا کَانَ لکَمُْ جَزَاءً وَ کَانَ سَعیُْکمُْ مَشکُْوراً

 این پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است!

 ( 91) لاًإِنَّا نحَنُْ نَزَّلنَْا عَلیَْکَ القُْرْآنَ تنَْزِی

 مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم!

 ( 90) لحُِکمِْ رَبِّکَ وَ لاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ کَفوُراًاصبِْرْ فَ

باش و از هیچ ( و با استقامت) حکم پروردگارت شکیبا( تبلیغ و اجرای) پس در

 گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن!

 ( 91) بکُْرَةً وَ أَصِیلاًوَ اذْکُرِ اسمَْ رَبِّکَ 

 و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور!

 ( 96) وَ منَِ اللَّیْلِ فَاسجُْدْ لَهُ وَ سَبِّحهُْ لَیْلاً طَوِیلاً

 او را تسبیح گوی!، و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب

 ( 1-96ی انسان آیات  سوره)

تَتنََزَّلُ عَلیَْهمُِ الْمَلاَئِکةَُ أَلاَّ تخََافُوا وَ لاَ تحَْزَنُوا  اسْتَقَامُواإِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ ( فصلت

 ( 11)  وَ أَبْشِرُوا بِالجْنََّةِ الَّتِی کُنتْمُْ تُوعَدُونَ

، ستقامت کردندسپس ا« پروردگار ما خداوند یگانه است!»به یقین کسانی که گفتند: 

نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن »شوند که:  فرشتگان بر آنان نازل می

 بهشتی که به شما وعده داده شده است!

ا مَا نحَنُْ أَوْلیَِاؤُکُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنیَْا وَ فیِ الْآخِرَةِ وَ لکَُمْ فِیهَا مَا تَشْتهَیِ أَنْفُسکُُمْ وَ لَکمُْ فیِهَ

 ( 11)  تَدَّعُونَ
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ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم؛ و برای شما هر چه دلتان 

 شود! بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می

 ( 11-19فصلت/)( 19)  نُزُلاً منِْ غَفوُرٍ رحَِیمٍ

 «است! ها وسیله پذیرایی از سوی خداوند غفور و رحیم این

ابتِْغَاءَ وجَْهِ رَبِّهمِْ وَ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ أَنْفقَُوا مِمَّا رَزَقنَْاهمُْ سِرّاً وَ عَلاَنِیةًَ وَ  صبََرُواوَ الَّذِینَ 

 ( 99رعد/)( 99) یَدرَْءُونَ بِالْحَسَنةَِ السَّیِّئَةَ أُولئِکَ لَهمُْ عقُْبىَ الدَّارِ

کنند؛ و نماز را برپا  پروردگارشان شکیبایی می (پاک) ها که به خاطر ذات و آن

کنند؛ و با  انفاق می، در پنهان و آشکار، ایم ها روزی داده دارند؛ و از آنچه به آن می

 از آن آنهاست...، برند؛ پایان نیک سرای دیگر سیئات را از میان می، حسنات

فَمَا وَهنَُوا لِمَا أَصَابهَمُْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعفُُوا وَ  وَ کَأَیِّنْ منِْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعهَُ رِبِّیُّونَ کثَیِرٌ

 ( 106)  الصَّابِرِینَمَا استَْکَانُوا وَ اللَّهُ یحُِبُّ 

گاه  ها هیچ چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آن

؛ ( و تن به تسلیم ندادند) ت و ناتوان نشدندسس، رسید در برابر آنچه در راه خدا به آنان می

 کنندگان را دوست دارد. و خداوند استقامت

امنََا وَ وَ مَا کَانَ قَوْلهَمُْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغفِْرْ لنََا ذُنُوبنََا وَ إِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَ ثبَِّتْ أَقْدَ

 ( 105)  انْصُرْنَا عَلىَ القَْوْمِ الکَْافِرِینَ

پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندرویهای ما در »سخنشان تنها این بود که: 

 پیروز گردان!، های ما را استوار بدار! و ما را بر جمعیّت کافران پوشی کن! قدم چشم، کارها

 ( 100)  الْمحُْسنِِینَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْیَا وَ حُسنَْ ثوََابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ

ها داد؛ و خداوند  رو خداوند پاداش این جهان و پاداش نیک آن جهان را به آن از این

 ( 106-100آل عمران/) دارد. نیکوکاران را دوست می

 حکمرانی بر مشرق و مغرب -2

 ای که خداوند در سوره اعراف آورده است. وعده 
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کند و از او باید درخواست  خدا کمک میدر این آیه شریفه ضمن یادآوری اینکه 

زمین از آن خداوند است و به هرکسی  شود که کرد و در کنار این درخواست یادآور می

 شرط ایمان یعنی یک عزت جهانی. کند به که بخواهد هدیه می

 ( 116)  وَ کَانُوا عَنهَْا غَافِلیِنَفَانتْقََمنَْا مِنهْمُْ فَأَغْرَقنَْاهُمْ فیِ الیَْمِّ بِأَنَّهمُْ کَذَّبُوا بِآیَاتنَِا  

ها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم؛ زیرا آیات ما را  سرانجام از آن

 تکذیب کردند و از آن غافل بودند.

ها وَ  نَا فیوَ أَوْرَثنَْا القَْوْمَ الَّذِینَ کَانُوا یُسْتَضْعفَُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبهََا الَّتِی بَارَکْ

وَ دَمَّرْنَا مَا کَانَ یَصنَْعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ صبََرُوا تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ الحُْسْنَى عَلَى بَنِی إِسْرَائیِلَ بِمَا 

 ( 115)  مَا کَانُوا یَعْرِشُونَ

زیر زنجیر ) و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قومِ به ضعف کشانده شده

به خاطر صبر و ، واگذار کردیم؛ و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل(، ظلم و ستم

( از کاخهای مجلّل) تحقّق یافت؛ و آنچه فرعون و فرعونیان، استقامتی که به خرج دادند

 در هم کوبیدیم!، دار فراهم ساخته بودند ساختند و آنچه از باغهای داربست می

إِسْرَائِیلَ البْحَْرَ فَأتََوْا عَلَى قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَى أَصنَْامٍ لهَمُْ قَالُوا یَا مُوسَى وَ جَاوَزْنَا به بنی 

 ( 110)  اجْعَلْ لنََا إِلهاً کَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ قَالَ إِنَّکمُْ قَوْمٌ تجَهَْلُونَ

رسیدند  در راه خود به گروهی( ناگاه) از دریا عبور دادیم؛( سالم) و بنی اسرائیل را

به ( بنی اسرائیل، در این هنگام) گرد آمده بودند.، با تواضع و خضوع، که اطراف بتهایشان

( و خدایانی) ها معبودان گونه که آن همان، تو هم برای ما معبودی قرار ده»موسی گفتند: 

 شما جمعیتّی جاهل و نادان هستید!»گفت: « دارند!

 ( 117)  هِ وَ بَاطِلٌ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَإِنَّ هؤُلاءَِ مُتبََّرٌ مَا هُمْ فِی

 باطل، دهند سرانجام کارشان نابودی است؛ و آنچه انجام می(، بینید را که می) ها این

 است.( و بیهوده)

 ( 101)  قَالَ أَ غیَْرَ اللَّهِ أَبْغیِکمُْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلکَمُْ عَلَى الْعَالَمیِنَ
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مبعودی برای شما بطلبم؟! خدایی که شما را بر ، خداوندآیا غیر از »گفت: ( سپس) 

 ( 116-101ی اعراف آیات  سوره) «برتری داد!( و مردم عصرتان) جهانیان

 اجر اکبر وکبیر -3

 این وعده خدا در سوره نحل وسوره هود آمده است.

أَکبَْرُ  وَ الَّذِینَ هَاجَرُوا فِی اللَّهِ منِْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنیَْا حَسَنَةً وَ لَأجَْرُ الْآخِرَةِ 

 ( 01)  لوَْ کَانُوا یَعْلَمُونَ

( و مقام) در این دنیا جایگاه، هجرت کردند، ها که پس از ستم دیدن در راه خدا آن

 دانستند! از آن هم بزرگتر است اگر می، دهیم؛ و پاداش آخرت ا میه خوبی به آن

 ( 09)  وَ عَلَى رَبِّهِمْ یتََوَکَّلُونَصبََرُوا الَّذِینَ 

ها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند و تنها بر پروردگارشان توکّل  آن

 کنند. می

ل هم شامل دنیا و هم این اجر را که در آیه شریفه یاد شده است و در سایه توک

ی نحل آیات  سوره) اند. گردد در مقابل کسانی است که در راه دین صبر نموده آخرت می

09-01 ) 

 ( 11) وَ عَمِلُوا الصَّالحَِاتِ أُولئِکَ لَهمُْ مَغفِْرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبیِرٌ صبََرُوا إِلاَّ الَّذِینَ

استقامت ورزیدند و کارهای شایسته صبر و (، در سایه ایمان راستین) ها که مگر آن

 ( 11ی هود آیه  سوره) آمرزش و اجر بزرگی است!، ها انجام دادند؛ که برای آن

 های بهشت غرفه -7

هایی از بهشت را به  باز هم در مقابل صیر بر عبادت خداوند غرفه باشد. سوره فرقان می 

هایی از  اعطای بهشت و غرفهصابرین این اعمال اختصاص داده است اما باید یک فرقی بین 

های بهشت جایگاههای مخصوص و خاصی است  رسد غرفه آن در میان باشد به نظرم می

 که دارای ایمانی خاص باشند.
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 وَ عبَِادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبهَُمُ الجْاَهِلُونَ قَالُوا سلَاَماً

(61 ) 

تکبّر بر زمین راه  کسانی هستند که با آرامش و بی، رحمان( خاص خداوند) بندگان

به (، و سخنان نابخردانه گویند) ها را مخاطب سازند که جاهلان آن روند؛ و هنگامی می

 ؛( گذرند اعتنایی و بزرگواری می و با بی) گویند ها سلام می آن

 ( 60) یَاماًوَ الَّذِینَ یبَِیتُونَ لِرَبِّهمِْ سجَُّداً وَ قِ

 کنند؛ کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می

 ( 61) ها کَانَ غَرَاماً وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عنََّا عَذَابَ جهََنَّمَ إِنَّ عذاب

پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان که عذابش »گویند:  و کسانی که می

 است! سخت و پر دوام

 ( 66) ها سَاءَتْ مُسْتقََرّاً وَ مقَُاماً آن

 «بد جایگاه و بد محلّ اقامتی است!(، جهنم) مسلّماً آن

 ( 65) وَ الَّذِینَ إِذَا أَنْفقَُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یقَتُْرُوا وَ کَانَ بیَْنَ ذلِکَ قَوَاماً

گیری؛ بلکه در میان  ه سختنمایند و ن نه اسراف می، و کسانی که هرگاه انفاق کنند

 حدّ اعتدالی دارند.، این دو

لاَ وَ الَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لاَ یقَتُْلُونَ النَّفسَْ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ به الحقّ وَ 

 ( 60) یَزْنُونَ وَ منَْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثَاماً

خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونش  ری را با خداوند نمیو کسانی که معبود دیگ

مجازات ، کنند؛ و هر کس چنین کند کشند؛ و زنا نمی حق نمی جز به، را حرام شمرده

 سختی خواهد دید!

 ( 67) یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ القِْیَامَةِ وَ یَخْلُدْ فیِهِ مُهَاناً

 و همیشه با خواری در آن خواهد ماند!گردد  عذاب او در قیامت مضاعف می

إِلاَّ منَْ تَابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ عَملَاً صَالحِاً فَأُولئِکَ یبَُدِّلُ اللَّهُ سیَِّئَاتِهمِْ حَسنََاتٍ وَ کَانَ اللَّهُ 

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که ( 51) غفَُوراً رحَیِماً
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کند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده  ان آنان را به حسنات مبدّل میخداوند گناه

 است!

 ( 51) وَ منَْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَإِنَّهُ یتَُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً

و ) کند سوی خدا بازگشت می به، و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد

 ( گیرد. پاداش خود را از او می

 ( 59) وَ الَّذِینَ لاَ یَشهَْدُونَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَاماً

؛ و ( کنند و در مجالس باطل شرکت نمی) دهند و کسانی که شهادت به باطل نمی

 گذرند. بزرگوارانه از آن می، که با لغو و بیهودگی برخورد کنند هنگامی

 ( 51) به آیات رَبِّهمِْ لَمْ یخَِرُّوا عَلَیهَْا صُمّاً وَ عُمْیَاناًوَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُوا 

کر و کور روی آن ، و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوشزد شود

 افتند. نمی

 ( 50) نَا لِلْمتَُّقِینَ إِمَاماًوَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجنَِا وَ ذُرِّیَّاتنَِا قُرَّةَ أَعیُْنٍ وَ اجْعَلْ

پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما »گویند:  و کسانی که می

 «قرارده و ما را برای پرهیزگاران پیشوا گردان!

 ( 51) ها تَحیَِّةً وَ سلَاَماً وَ یُلقََّوْنَ فی صبََرُوا أُولئِکَ یجُْزَوْنَ الْغُرفَْةَ بِمَا

ها هستند که درجات عالی بهشت در برابر شکیباییشان به آنان پاداش داده  آن، (آری) 

 شوند. رو می با تحیّت و سلام روبه، شود؛ و در آن می

 ( 56) ها حَسُنَتْ مُسْتقََرّاً وَ مقَُاماً خَالِدِینَ فی

ی  سوره) در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محلّ اقامت خوبی!

 ( 61-56رقان آیات ف

 مضاعف شدن پاداش:  -5

باشد. در این آیه باز صبر در برابر بدیهاست باید با صبوری انجام پذیرد  سوره قصص می

لیکن مضاعف شدن این خیر به صورتی تصاعدی است نه دو برابر و در صورتی محقق 

 گردد که خداوند انفاق ما را ببیند. می
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 ( 19)  الکْتَِابَ منِْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ یُؤْمِنُونَالَّذِینَ آتَینَْاهمُُ 

 آورند! [ ایمان می ایم به آن ]قرآن کسانی که قبلاً کتاب آسمانی به آنان داده

 ( 11)  وَ إِذَا یُتْلىَ عَلیَْهمِْ قَالُوا آمنََّا بِهِ إِنَّهُ الحَْقُّ منِْ رَبِّنَا إِنَّا کنَُّا منِْ قَبْلهِِ مُسْلِمیِنَ

ها همه حق  به آن ایمان آوردیم؛ این»گویند:  که بر آنان خوانده شود می هنگامی و

 «است و از سوی پروردگار ماست؛ ما پیش از این هم مسلمان بودیم!

مْ وَ یَدْرءَُونَ بِالحَْسنََةِ السَّیِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقنَْاهُ صبََرُوا أُولئِکَ یُؤتَْوْنَ أجَْرهَُمْ مَرَّتَینِْ بِمَا

 ( 10)  یُنْفِقُونَ

اجر و پادششان را دو بار دریافت ، شان ها کسانی هستند که به خاطر شکیبایی آن

ایم انفاق  کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده ها را دفع می ها بدی وسیله نیکی دارند؛ و به می

 )(  نمایند؛ می

 مقام یقین:  -6

شود و  مردم توسط برخی دیگر انجام میباشد. رهبری و هدایت برخی از  سوره سجده می

ای است که خداوند به عهده همه قرار داده  رساندن مردم به خداوند و هدایت آنان تحفه

کند و این هدیه  است و این هدایت و رهبری انسان را به مقام یقین به خداوند هدایت می

 نسب است نه مطلق.

 ( 91)  کنُْ فِی مِرْیةٍَ منِْ لقَِائِهِ وَ جَعَلنَْاهُ هُدًى لِبَنِی إِسْرَائِیلَوَ لقََدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکتَِابَ فلَاَ تَ

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم؛ و شک نداشته باش که او آیات الهی را دریافت 

 داشت؛ و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم!

 ( 90)  وَ کَانُوا بِآیَاتنَِا یُوقِنُونَ صبََرُوانَا لَمَّا وَ جَعَلنَْا مِنهُْمْ أَئِمَّةً یهَْدُونَ بِأَمْرِ

کردند؛  هدایت می( مردم را) قرار دادیم که به فرمان ما( و پیشوایانی) و از آنان امامان

 ( 19-10ی قصص آیات  سوره) چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.
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 مقام بلند:  -4

ها و در  گردد اول صبر در مقابل بدی مقام با دو صفت حاصل میاین  باشد. سوره فصلت می

تکمیل دین که قبلاً یادآوری شده و دوم شناخت و معرفت نسبت به خداوند است و حس 

این معنا که خداوند نزدیک به انسان است و باور اینکه نظارت خداوند همیشه شامل حال 

یش را از هیچ انسانی نگیرد که پس بخواهیم که خداوند این نظارت خو ، انسان است

های روز  ترین عذاب غفلت ما از خداوند و توجه نکردن خداوند مهربان به ما از سخت

قیامت است بخواهیم که آن و کمتر از آنی ما را به خودمان مگذار که این واگذاری 

 مساوی است با ذلت و بدبختی نوع بشر و از طرفی نظارت خداوند به انسان چنانکه درک

 شود حظ وافری است که درون آدمی را پر از شادابی و نشاط خواهد کرد.

 ( 11)  وَ مَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍصبََرُوا  مَا یُلقََّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ

رسند و جز کسانی که بهره  امّا جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی

 گردند! دارند به آن نائل نمی( تقوااز ایمان و ) عظیمی

 ( 16)  وَ إِمَّا یَنْزَغنََّکَ منَِ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فَاستَْعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیِعُ الْعَلِیمُ

از خدا پناه بخواه که او شنوده و ، هایی از شیطان متوجهّ تو گردد و هرگاه وسوسه

 ( 11-16فصلت ) داناست!

 ی: امداد اله-8

 ی آل عمران به این پاداش اشاره شده است. ی انفال و سوره در سوره

یَغْلبُِوا مِائتَیَنِْ وَ  صَابِرُونَیَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یکَنُْ مِنکْمُْ عِشْرُونَ 

 ( 61)  إِنْ یکَنُْ مِنکُْمْ مِائةٌَ یَغْلبُِوا أَلفْاً منَِ الَّذِینَ کفََرُوا بِأَنَّهمُْ قَوْمٌ لاَ یَفْقَهُونَ

تشویق کن! هرگاه بیست نفر با استقامت از ( با دشمن) ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ

بر هزار نفر از کسانی که ، و اگر صد نفر باشندکنند؛  بر دویست نفر غلبه می، شما باشند

 فهمند! ها گروهی هستند که نمی گردند؛ چرا که آن پیروز می، کافر شدند

یَغْلبُِوا مِائتََینِْ وَ  صَابِرَةٌ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عنَْکمُْ وَ عَلمَِ أَنَّ فیِکمُْ ضَعفْاً فَإِنْ یکَُنْ منِْکمُْ مِائةٌَ

 ( 61-66انفال ( )66)  الصَّابِرِینَإِنْ یکَنُْ مِنکُْمْ أَلْفٌ یَغْلبُِوا أَلفَْینِْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ 
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، هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین

شوند؛ و اگر یکهزار نفر  بر دویست نفر پیروز می، هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند

 بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است!، باشند

  نَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمنِِینَ أَ لنَْ یکَْفیَِکُمْ أَنْ یُمِدَّکمُْ رَبُّکمُْ بثِلَاَثةَِ آلاَفٍ منَِ الْمَلاَئکِةَِ منُْزَلیِ

(190 ) 

شما را به ، آیا کافی نیست که پروردگارتان»گفتنی:  آن هنگام که تو به مؤمنان می در

 «یاری کند؟!، آیند سه هزار نفر از فرشتگان که از آسمان فرود می

وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکمُْ مِنْ فَوْرهِِمْ هذَا یُمْدِدْکمُْ رَبُّکمُْ بخَِمْسةَِ آلاَفٍ مِنَ تَصبِْرُوا بَلَى إِنْ 

 ( 191)  لْمَلاَئکَِةِ مُسَوِّمیِنَا

اگر استقامت و تقوا پیشه کنید و دشمن به همین زودی به سراغ ( امروز هم، )آری

مدد ، هایی با خود دارند خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان که نشانه، شما بیاید

 ( 190-191آل عمران ) خواهد داد!

 پاداش براساس بهترین اعمال و مشمول رحمت الهی شدن: -9

 ی زمرمی باشد. سوره انبیا و سوره، درسوره ی نحل

عنَْ  وَ لاَ تَتَّخِذُوا أَیْمَانکَمُْ دَخلَاً بَینَْکُمْ فتََزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثبُُوتهَِا وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتْمُْ

 ( 70)  ذَابٌ عَظیِمٌسبَِیلِ اللَّهِ وَ لَکمُْ عَ

مبادا گامی بعد از ، سوگندهایتان را وسیله تقلّب و خیانت در میان خود قرار ندهید

آثار سوء آن را ، از راه خدا( مردم) متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن( بر ایمان) گشتن ثابت

 عذاب عظیمی خواهد بود!، بچشید! و برای شما

 ( 71)  هِ ثَمنَاً قَلِیلاً إِنَّمَا عنِْدَ اللَّهِ هُوَ خیَْرٌ لَکمُْ إِنْ کنُْتمُْ تَعْلَمُونَوَ لاَ تَشتَْرُوا به عهد اللَّ

و هر بهایی در برابر آن ناچیز ) پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید( هرگز) و

 دانستید. برای شما بهتر است اگر می، آنچه نزد خداست( است!

أجَْرهَُمْ بِأحَْسنَِ مَا کَانُوا  صبََرُوامَا عنِْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَ لَنجَْزِیَنَّ الَّذِینَ  مَا عنِْدَکمُْ ینَفَْدُ وَ

 ( 76)  یَعْمَلُونَ
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شود؛ امّا آنچه نزد خداست باقی است؛ و به کسانی که  آنچه نزد شماست فانی می

 خواهیم داد.دادند پاداش  مطابق بهترین اعمالی که انجام می، صبر و استقامت پیشه کنند

هُمْ منَْ عَمِلَ صَالحِاً منِْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنُحیِْینََّهُ حَیَاةً طَیِّبةًَ وَ لَنجَْزِینََّهمُْ أجَْرَ

 ( 75)  بِأَحْسنَِ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ

او ، در حالی که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، ای انجام دهد هر کس کار شایسته

، دادند ها را به بهترین اعمالی که انجام می داریم؛ و پاداش آن را به حیاتی پاک زنده می

 خواهیم داد.

إِنَّ رَبَّکَ منِْ بَعْدهَِا  صبََرُواثمَُّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هَاجَرُوا منِْ بَعْدِ مَا فتُنُِوا ثمَُّ جَاهَدُوا وَ 

 ( 111)  لَغفَُورٌ رَحیِمٌ

( به ایمان بازگشتند و، )خوردن روردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریبامّا پ

بعد از ، هجرت کردند؛ سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ پروردگارت

 (.سازد ها را مشمول رحمت خود می و آن) بخشنده و مهربان است، انجام این کارها

 ( 111و  71-75نحل/)

 ( 01)  الصَّابِرِینَ دْرِیسَ وَ ذَا الکْفِْلِ کُلٌّ منَِوَ إِسْمَاعیِلَ وَ إِ

 که همه از صابران بودند.( به یاد آور) و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را

 ( 06)  وَ أَدْخَلنَْاهمُْ فیِ رحَْمَتنَِا إِنَّهمُْ منَِ الصَّالِحیِنَ

-06انبیا/) صالحان بودند.ها از  و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم؛ چرا که آن

01 ) 

قُلْ یَا عبَِادِ الَّذِینَ آمنَُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أحَْسنَُوا فِی هذِهِ الدُّنْیَا حَسنََةٌ وَ أَرْضُ اللَّهِ 

 ( 11)  أجَْرَهُمْ به غیر حِسَابٍ الصَّابِرُونَواَسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّى 

پروردگارتان بپرهیزید! برای ( مخالفت) اید! از آوردهای بندگان من که ایمان »بگو: 

اگر ، )اند پاداش نیکی است! و زمین خدا وسیع است کسانی که در این دنیا نیکی کرده

حساب  که صابران اجر و پاداش خود را بی( تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید

 ( 11زمر/) دارند! دریافت می
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 مقام محسنین:  -11

 باشد. یوسف می ی در سوره

 قَالُوا أَ إِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلیَنَْا إِنَّهُ مَنْ یتََّقِ وَ

(، آری) »گفت: « آیا تو همان یوسفی؟!»گفتند: ( 71)  فَإِنَّ اللَّهَ لاَ یُضیِعُ أجَْرَ الْمُحْسنِِینَ یَصبِْرْ

این برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر کس تقوا پیشه کند و من یوسفم و 

؛ چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ( شود سرانجام پیروز می، )شکیبایی و استقامت نماید

 «کند! ضایع نمی

در داستان حضرت یوسف که زیبایی روی یوسف باعث حسادت گردید و یوسف را 

در مقابل این حوادث تقوی الهی را پیشه کرد اجر محسنین در کوره زندگی آبدیده کرد و 

 ( 71یوسف/) یافت.

 :  بینایی زیاد -11

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْکَ تجَْرِی فِی البْحَْرِ بنِِعْمةَِ اللَّهِ لیُِرِیکَُمْ منِْ آیَاتِهِ إِنَّ  باشد. ی لقمان می در سوره

 ( 11) شکَُورٍ صبََّارٍفِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ 

نعمت او حرکت ( برکت) دریاها به فرمان خدا و به( صفحه) آیا ندیدی کشتیها بر

هایی است برای کسانی که  کنند تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد؟! در اینها نشانه می

 ( 11لقمان/) شکیبا و شکرگزارند!

 نشان ایمان: -12

 ( 9) الْإِنْسَانَ لفَِی خُسْرٍ إِنَّ ی عصر این پاداش آمده است. در سوره

 ها همه در زیانند؛ که انسان

 ( 1) الصَّبْرِإِلاَّ الَّذِینَ آمنَُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ وَ تَوَاصَوْا به الحقّ وَ تَوَاصَوْا بِ

اند و یکدیگر را به حق سفارش  مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده

 ( 9-1عصر/) اند! را به شکیبایی و استقامت توصیه نمودهکرده و یکدیگر 
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 دوستی خداوند: -13

 ی آل عمران به این پاداش اشاره شده است. در سوره

فُوا وَ وَ کَأَیِّنْ منِْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعهَُ رِبِّیُّونَ کثَیِرٌ فَمَا وَهنَُوا لِمَا أَصَابهَمُْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُ

 ( 106)  الصَّابِرِینَاستَْکَانُوا وَ اللَّهُ یحُِبُّ ماَ 

گاه  ها هیچ چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آن

؛ ( و تن به تسلیم ندادند) سست و ناتوان نشدند، رسید در برابر آنچه در راه خدا به آنان می

 ( 196آل عمران ) دارد.کنندگان را دوست  و خداوند استقامت

 :  ذکر ویاد آوری -17

 ی ابراهیم به این پاداش اشاره شده است. در سوره

اءُ وَ مَا أَرْسَلنَْا منِْ رَسُولٍ إِلاَّ به لسان قَوْمهِِ لِیُبیَِّنَ لهَُمْ فَیُضِلُّ اللَّهُ منَْ یَشَاءُ وَ یهَْدِی منَْ یَشَ

( حقایق را) نفرستادیم؛ تا، جز به زبان قومش، هیچ پیامبری را ما( 0)  وَ هُوَ الْعَزِیزُ الحَْکیِمُ

گمراه و هر کس ( و مستحق بداند) ها آشکار سازد؛ سپس خدا هر کس را بخواهد برای آن

 کند؛ و او توانا و حکیم است. هدایت می( و شایسته بداند) را بخواهد

وْمَکَ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ ذَکِّرهْمُْ بِأَیَّامِ اللَّهِ وَ لقََدْ أَرْسَلنَْا مُوسَى بِآیَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَ

 ( 1) شکَُورٍ صبََّارٍإِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ 

: قومت را از ظلمات به نور ( و دستور دادیم) ما موسی را با آیات خود فرستادیم؛

هایی است برای هر صبر کننده  نشانه، اینرا به آنان یاد آور! در « ایّام اللهّ»بیرون آر! و 

 ( 0-1ابراهیم/) شکرگزار!

 نصرت:  - 15

 های بقره و انفال به این پاداش اشاره شده است. در سوره

ای افرادی که ( 111)  الصَّابِرِینَوَ الصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  الصَّبْرِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا استَْعِینُوا بِ

 خداوند با صابران است.( زیرا) کمک بگیرید!، و نماز( و استقامت) اید! از صبر آوردهایمان 
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مْ لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالجُْنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مبُتَْلیِکمُْ بنِهََرٍ فَمنَْ شَرِبَ مِنْهُ فَلیَسَْ مِنِّی وَ منَْ لَ

غُرْفةًَ بیَِدِهِ فَشَرِبُوا مِنهُْ إِلاَّ قَلِیلاً مِنْهمُْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِینَ  یَطْعَمهُْ فَإِنَّهُ منِِّی إِلاَّ منَِ اغتَْرَفَ

هِ کمَْ منِْ فِئةٍَ آمنَُوا مَعهَُ قَالُوا لاَ طَاقةََ لنََا الیَْوْمَ بجَِالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِینَ یَظنُُّونَ أَنَّهمُْ ملُاَقُو اللَّ

به فرماندهی ) که طالوت و هنگامی( 907)  الصَّابِرِینَغَلبََتْ فئِةًَ کَثیِرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ قَلِیلةٍَ 

، خداوند»ها گفت:  به آن، سپاهیان را با خود بیرون برد( لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و

، از آن بنوشند(، تشنگیکه به هنگام ) ها کند؛ آن آزمایش می، شما را به وسیله یک نهر آب

« از من هستند، بیشتر از آن نخورند، ها که جز یک پیمانه با دست خود از من نیستند؛ و آن

که او و افرادی که با او ایمان  همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگامی، جز عده کمی

ی نفرات از کم، )از آن نهر گذشتند(، در آمدند سالم به، و از بوته آزمایش، )آورده بودند

و سپاهیان ( *جالوت*) ما توانایی مقابله با، امروز»گفتند: ( ای ناراحت شدند؛ و عده، خود

، و به روز رستاخیز) دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد ها که می اما آن« او را نداریم.

های عظیمی  بر گروه، های کوچکی که به فرمان خدا چه بسیار گروه»گفتند: ( ایمان داشتند

 ( 917و  111بقره/) است.( کنندگان با صابران و استقامت، و خداوند« پیروز شدند!

إِنَّ اللَّهَ مَعَ  اصبِْرُواوَ أَطیِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولهَُ وَ لاَ تنََازَعُوا فَتفَْشَلُوا وَ تَذهَْبَ رِیحکُُمْ وَ 

 ( 06)  الصَّابِرِینَ

نکنید تا سست ( و کشمکش) و نزاع خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید!( فرمان) و

شما از میان نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با ( و شوکت) نشوید و قدرت

 استقامت کنندگان است!

 یَغْلبُِوا مِائتََینِْ وَ صَابِرَةٌ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عنَْکمُْ وَ عَلمَِ أَنَّ فیِکمُْ ضَعفْاً فَإِنْ یکَُنْ منِْکمُْ مِائةٌَ

 ( 66)  الصَّابِرِینَإِنْ یکَنُْ مِنکُْمْ أَلْفٌ یَغْلبُِوا أَلفَْینِْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ 

، هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین

نفر  شوند؛ و اگر یکهزار بر دویست نفر پیروز می، هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند

و  06انفال ) بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است!، باشند

66 ) 
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 عزم ثابت: -16

 زمر و آل عمران به این پاداش اشاره شده است.، شوری، در سوره لقمان

عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذلِکَ  اصبِْرْیَا بنَُیَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انهَْ عَنِ الْمُنکَْرِ وَ 

 ( 15) منِْ عَزْمِ الْأُمُورِ

پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو 

 ( 6لقمان/) ین نشانه عزم ثابت در امور عالم است.رسد شکیبا باش که ا می

توان نتیجه گرفت که وظیفه خطیر و  در امر تربیت و هدایت مردم با کمی دقت می

عنوان عضوی از  بر عهده تک تک جامعه به، بزرگ پیامبر اکرم تربیت و هدایت مردم است

اهمیت ویژه نماز  یک ملت و یا بهتر است بگوییم یک امت واحد نهاده شده و هم چنین

 طلبد. عزم ثابتی می برای رسیدن به اهداف تربیتی و هدایتی در نظر گرفته و ماحصل این امر

 ( 01) وَ غفََرَ إِنَّ ذلِکَ لَمنِْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبََرَ وَ لَمنَْ

 ( 01شوری/) این از کارهای پرارزش است!، امّا کسانی که شکیبایی و عفو کنند

فِی أَمْوَالِکمُْ وَ أَنفُْسکِمُْ وَ لَتَسْمَعنَُّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکتَِابَ منِْ قبَْلکِمُْ وَ منَِ الَّذِینَ لتَبُْلَوُنَّ 

 ( 106) وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِکَ منِْ عَزْمِ الْأُمُورِ تَصبِْرُواأشَْرکَُوا أَذًى کَثیِراً وَ إِنْ 

شوید! و از کسانی که پیش  آزمایش می، های خود جاندر اموال و ( همه شما) یقین به

سخنان ، از مشرکان( همچنین) داده شده ]یهود[ و( آسمانی) ها کتاب از شما به آن

تر است؛  شایسته، )آزاردهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید

 ( 106ان آل عمر) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.( زیرا

 حساب:  دریافت اجر بی-14

 این پاداش در سوره زمر آمده است.

قُلْ یَا عبَِادِ الَّذِینَ آمنَُوا اتَّقُوا رَبَّکمُْ لِلَّذِینَ أَحْسنَُوا فِی هذِهِ الدُّنْیَا حَسَنةٌَ وَ أَرْضُ اللَّهِ  

 ( 11)  أجَْرَهُمْ به غیر حِسَابٍ الصَّابِرُونَواَسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّى 

پروردگارتان بپرهیزید! برای ( مخالفت) اید! از ای بندگان من که ایمان آورده»بگو: 

اگر ، )اند پاداش نیکی است! و زمین خدا وسیع است کسانی که در این دنیا نیکی کرده
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حساب  که صابران اجر و پاداش خود را بی( فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید تحت

 ( 11زمر/ ) دارند! دریافت می

 ( 111) وَ إِنَّ کلُاًّ لَمَّا لیَُوَفِّیَنَّهمُْ رَبُّکَ أَعْمَالهَُمْ إِنَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ خبَیِرٌ

ها خواهد داد؛ او به آنچه عمل  کم و کاست به آن و پروردگارت اعمال هر یک را بی

 کنند آگاه است! می

 ( 119) وَ لاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیِرٌکَمَا أُمِرْتَ وَ منَْ تَابَ مَعَکَ  اسْتقَمِْفَ

سوی  استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو به، ای گونه که فرمان یافته پس همان

دهید  ! و طغیان نکنید که خداوند آنچه را انجام می( باید استقامت کنند) اند خدا آمده

 ( سوره هود) بیند! می

  عَلیَهَْا لاَ نَسْأَلُکَ رِزْقاً نحَْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعَاقبَِةُ لِلتَّقْوَى اصْطبَِرْ الصَّلاَةِ وَوَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِ

(119 ) 

 خواهیم؛ خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش! از تو روزی نمی

  (سوره طه) دهیم؛ و عاقبت نیک برای تقواست! ما به تو روزی می( بلکه)

 :( نمونه صابران) یازدهم

های عجله و ثمرات شیرین  زیان، های انبیا و سرگذشت رهبران بزرگ جامعه انسانى داستان

عنوان  کند و از آنان به کند. خدا به افراد صابر اشاره می صبر و بردبارى را آشکار می

  باشند: برد که این افراد به شرح زیر می صبار بودن نام می  الگوهای

  عَلَى مَا یَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَیْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌاصبِْرْ : ( ع) داوود  حضرت( الف

(15 ) 

گویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او  در برابر آنچه می

 ( 15سوره ص آیه ) کننده بود! بسیار توبه



 0011بهار | (6یاپی)پدوم شماره  |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 002

کَمَا صبََرَ أُولُوا الْعَزْمِ منَِ الرُّسُلِ وَ لاَ تَستَْعجِْلْ لَهمُْ  اصبِْرْفَ:  اولوالالعزمپیامبران ( ب

  مُ الفَْاسِقُونَکَأَنَّهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوعَدُونَ لَمْ یَلبْثَُوا إِلاَّ سَاعةًَ مِنْ نهََارٍ بلَاَغٌ فهََلْ یُهْلَکُ إِلاَّ القَْوْ

(11 ) 

آنان ( عذاب) صبر کردند و برای« اُولو العزم»گونه که پیامبران  آنپس صبر کن 

کنند که  احساس می، شود ببینند ها داده می هایی را که به آن که وعده شتاب مکن! هنگامی

توقّف داشتند؛ این ابلاغی است برای همگان؛ آیا ( در دنیا) گویی فقط ساعتی از یک روز

 ( 11ه احقاف آیه سور) شوند؟! جز قوم فاسق هلاک می

وَ جَاءُوا عَلَى قَمِیصهِِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لکَمُْ أَنْفُسکُُمْ  :( ع) حضرت یعقوب( ج

 ( 10)  جَمیِلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلىَ مَا تصَِفُونَ صبَْرٌأَمْراً فَ

های  هوس»آوردند؛ گفت: ( نزد پدر، آغشته ساخته) و پیراهن او را با خونی دروغین

خواهم ( و شکیبایی خالی از ناسپاسی) نفسانی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل

 «طلبم! از خداوند یاری می، گویید داشت؛ و در برابر آنچه می

نِی به هم جَمیِعاً إِنَّهُ هُوَ جَمیِلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ یَأْتیَِ صبَْرٌقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکمُْ أَنفُْسکُمُْ أَمْراً فَ

 ( 01)  الْعَلیِمُ الحَْکیِمُ

مسأله را چنین در نظرتان آراسته است! من ، نفس شما( هوای) »گفت: ( یعقوب) 

ها را به من  ! امیدوارم خداوند همه آن( و خالی از کفران) صبری زیبا، کنم صبر می

 ( 01و  10یوسف آیات سوره ) بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است!

وَ اذْکُرْ عبَْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیْطَانُ بنُِصْبٍ وَ  :( ع) حضرت ایوب( د

 ( 01)  عَذَابٍ

و گفت: ) که پروردگارش را خواند هنگامی، و به خاطر بیاور بنده ما ایّوب را

 نده است.شیطان مرا به رنج و عذاب افک( پروردگارا!

 ( 09)  ارْکضُْ بِرِجْلِکَ هذَا مُغتَْسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ
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: پای خود را بر زمین بکوب! این چشمه آبی خنک برای شستشو و ( به او گفتیم) 

 نوشیدن است!

 ( 01)  وَ وهَبَنَْا لهَُ أهَْلَهُ وَ مثِْلهَمُْ مَعهَمُْ رَحْمةًَ منَِّا وَ ذِکْرَى لِأُولیِ الْأَلبَْابِ

ها را بر آنان افزودیم تا رحمتی از سوی ما  اش را به او بخشیدیم و همانند آن و خانواده

 باشد و تذکّری برای اندیشمندان.

 ( 00)  نِعمَْ الْعبَْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ صَابِراًوَ خُذْ به یدک ضِغثْاً فَاضْرِبْ بهِِ وَ لاَ تَحنَْثْ إِنَّا وجََدْنَاهُ 

همسرت ) را برگیر و با آن( یا مانند آن) های گندم ای از ساقه : بسته( و به او گفتیم) 

بزن و سوگند خود را مشکن! ما او را شکیبا یافتیم؛ چه بنده خوبی که بسیار ( را

 ( 01-00سوره ص آیات ) بود!( به سوی خدا) کننده بازگشت

 ذوالکفل:( ع) حضرت اسماعیل( ع) حضرت ابراهیم( ه

 ( 01)  الصَّابِرِینَ وَ إِسْمَاعیِلَ وَ إِدْرِیسَ وَ ذَا الْکِفْلِ کُلٌّ منَِ 

 که همه از صابران بودند.( به یاد آور) و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را

 ( 06)  وَ أَدْخَلنَْاهمُْ فیِ رحَْمَتنَِا إِنَّهمُْ منَِ الصَّالِحیِنَ

سوره ) ها از صالحان بودند. چرا که آنو ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم؛ 

 ( 01-06انبیاآیات 

 [ را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم! ما او ]ابراهیم( 111)  فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ 

فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى قَالَ یَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعهَُ السَّعْیَ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمنََامِ أَنِّی أَذْبحَُکَ 

 ( 119)  الصَّابِرِینَ أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستَجَِدُنیِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَِ

پسرم! من در خواب دیدم که »گفت: ، که با او به مقام سعی و کوشش رسید هنگامی

به خواست ، کن پدرم! هر چه دستور داری اجرا»گفت « نظر تو چیست؟، کنم تو را ذبح می

 ( 119و  111سوره صافات آیه ) خدا مرا از صابران خواهی یافت!

لحُِکمِْ رَبِّکَ وَ لاَ تکَنُْ کَصَاحِبِ الحُْوتِ إِذْ نَادَى وَ هُوَ  فَاصبِْرْ: ( ع) حضرت یونس( و

 ( 00)  مکَْظُومٌ
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ماهی اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب 

که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولی ) [ مباش ]یونس

  ( 00سوره قلم آیه ) در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواند.( شد

: قَالَ لهَُ مُوسى هَل اَتَّبِعُکَ علیان تُعَلِّمنَِ مِمّا ( ع) حضرت خضر وحضرت موسی( ز

عَلَى مَا لَم تحُِطْ بِهِ خبُراً *  تَصبِرُ * وَ کیَفَ صبَْراًعُلِّمْتَ رشُداً * قَالَ اِنَّکَ لَنْ تَستَطیعَ مَعِىَ 

 ( 66-67کهف/) وَ لا اَعصِى لَکَ أَمْراً صابِراًقَالَ سَتجَِدُنى اِنْ شآءَ اللّهُ 

آیا از تو پیروى کنم تا ازآنچه به تو تعلیم »به او گفت: ( السلام علیه) حضرت موسى

توانی با من  تو هرگز نمی»ـ گفت: « به من بیاموزى؟، شده و مایه رشد و صلاح است داده

شکیبا ، توانی در برابر چیزى که از رموزش آگاه نیستى شکیبایى کنى. ـ و چگونه می

به خواست خدا مرا شکیبا خواهى یافت و در »گفت: ( السلام علیه) ـ حضرت موسى« باشى؟

 «.هیچ کارى با فرمان تو مخالفت نخواهم کرد

، است( السلام علیه) و حضرت موسى( السلام علیه) سخن از داستان حضرت خضر

ای از  دهعبَْدَاً منِْ عِبَادِنَا؛ بنده برگزی»عنوان  بلکه تنها به، نکرده« خضر»البته قرآن تعبیر به 

  از او یاد کرده است.« بندگان ما

در یک ( السلام علیه) این است که حضرت موسى، آنچه در اینجا براى ما اهمیت دارد

آمد؛ ( السلام علیه) نزد حضرت خضر، به دنبال فراگیرى بخشى از علوم، ای مأموریت ویژه

ود. علومى که مربوط به متفاوت ب، علومى که با آنچه تا آن روز از طریق وحى دریافته بود

ها بود که باید پیامبر اولواالعزمى همانند  اسرار و حقایق مخفى جهان و زندگى انسان

لااقل بخشى از آن را فراگیرد تا دیدگاهایش در مسائل انسانى ( السلام علیه) حضرت موسى

 تر گردد. و اجتماعى کمى شفاف

گفت: که تو صبر و ( مالسلا علیه) حضرت خضر در برابر درخواست حضرت موسى

 تحمّل در برابر کارهاى من ندارى؛ زیرا از عمق قضایا آگاه نیستى؛ ولى حضرت موسى

قول داد که صبر و تحمل و بردبارى را پیشه کند و از عجله و شتاب بپرهیزد. ( السلام علیه)

را باید هر چه ، آیی با او شرط کرد که اگر به دنبال من می( السلام علیه) حضرت خضر
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، موقع ای باشد و بدان حکمتى دارد که من به هرچند ظاهراً کار زننده، سکوت کنى، بینی می

فَوَجَدا عبَداً منِ عبِادِنا... ـ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتنَى فلَاتَسئَْلْنى عنَْ شَىء »کنم.  تو را از آن آگاه می

 ( 61-51کهف ) «حَتَّى احُدِثَ لَکَ مِنهُْ ذِکراً

اصرار داشت که روح صبر و بردبارى را در ( السلام علیه) ترتیب حضرت خضربه این 

 «عجله و شتاب»پرورش دهد و او را از ( السلام علیه) برابر مسائل مختلف در حضرت موسى

 باز دارد.( آن هم در مورد کارهاى مردان بزرگ، مخصوصاً عجله در قضاوت)

در مسیر خود ناچار بودند با کشتى از دریا ها به راه افتادند و  آن، با این قول و قرار

 با تعجب دید که حضرت خضر( السلام علیه) بگذرند. در میان دریا حضرت موسى

از این کار بر ( السلام علیه) کند. حضرت موسى مخفیانه کشتى را سوراخ می( السلام علیه)

ان خود را با پیم( السلام علیه) که حضرت خضر آشفت و زبان به اعتراض گشود و هنگامی

 در مقام عذرخواهى برآمد.، او یادآورد شد

تری  کار عجیب به دست( السلام علیه) باز به راه خود ادامه دادند؛ ناگهان حضرت خضر

 فریاد حضرت موسى، به قتل رسانید؛ در اینجا، زد و نوجوانى را که بر سر راه خود دید

کار زشتى بود که انجام  این چه، ا کشتىگناهی ر بلندتر شد که چرا انسان بی( السلام علیه)

 دادى؟

 پیمان خود را یادآور شد. حضرت موسى، بار دیگر( السلام علیه) حضرت خضر

دندان بر جگر گذاشت و مجدداً در مقام عذرخواهى برآمد و گفت: اگر بار ( السلام علیه)

  داری از من جدا شوى. حق، سوّم اعتراض کنم

داشت و کمترین « بخیل»شهرى رسیدند که مردمى بسیار باز به راه افتادند تا به 

( السلام علیه) وارد نکردند؛ ولى با نهایت تعجّب حضرت خضر پذیرایى را از میهمانان تازه

که در ( السلام علیه) شروع به مرمّت دیوارى نمود که در حال سقوط بود. حضرت موسى

که تمام عهد و پیمان خود را به  یباردیگر درحال، دید این کار را ابلهانه می، بدو نظر

 به خروش آمد و زبان به اعتراض گشود.، فراموشى سپرده بود
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که اسرار هر سه کار خود را براى او  درحالی( السلام علیه) در اینجا حضرت خضر

برایش بیان ، پنهان بود( السلام علیه) داد و حقایق جالبى را که ازنظر حضرت موسى شرح می

ها وارد  ای از اسرار زندگى انسان را به جهان تازه( السلام علیه) موسىکرد و حضرت  می

که کوله بارى از  نیز درحالی( السلام علیه) اعلام جدایى کرد و حضرت موسى، ساخت می

خداحافظى کرد و وداع ( السلام علیه) کرد با حضرت خضر معرفت را با خود حمل می

 گفت.

به این دلیل بود ، اگر کشتى را سوراخ کردم» به او گفت:( السلام علیه) حضرت خضر

خواستم آن را ظاهراً از کار بیندازم؛ زیرا حاکم ستمکارى وجود داشت که هرگاه  که می

کرد. من خواستم صاحبان این کشتى که گروهى بینوا  یافت مصادره می کشتى سالمى را می

 «.کشتى خود را از دست ندهند، بودند

ایمان و  به خاطر این بود که او جوانى بی، ان را کشتمکه اگر آن نوجو دیگر این

کشاند.  کم پدر و مادر خویش را نیز به کفر و بدبختى می خطرناک و سرکش بود که کم

ها بگیرد و فرزندى باایمان و  مصرف ستمگر را از آن این جوان هرزه بی، خواست خدا می

 ها عطا کند. مهربان به آن

گنجى متعلق به دو ، به خاطر آن بود که در زیر آن، سقوط اما تعمیر آن دیوار در حال

خواست  خدا می، ها ذخیره کرده بود کودک یتیم بود که پدر صالح و باایمانشان براى آن

ها به حدّ رشد برسند و گنج خود را استخراج کنند. من این کارها را از پیش خود  آن

 ( 61-09همان/) فرمان حق بود. بلکه همه به، نکردم

 های افزایش صبر: دوازدهم: روش

از صبر و نماز یاری ( 01)  ها لَکبَیِرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَْاشِعیِنَ وَ الصَّلاَةِ وَ آن بِالصَّبْرِوَ استَْعیِنُوا 

؛ و این ( نیرو بگیرید، و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار) جوئید؛

 گران است.، جز برای خاشعان، کار
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ای افرادی که ( 111)  الصَّابِرِینَوَ الصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ  الصَّبْرِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا استَْعِینُوا بِ

 خداوند با صابران است.( زیرا) کمک بگیرید!، و نماز( و استقامت) اید! از صبر ایمان آورده

 ( 111و  01بقره/)

حکم ( تبلیغ و اجرای) پس در( 90) لاَ تُطِعْ مِنْهمُْ آثِماً أَوْ کَفُوراًلِحکُْمِ رَبِّکَ وَ اصبِْرْ فَ

 باش و از هیچ گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن!( و با استقامت) پروردگارت شکیبا

 و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور!( 91) وَ اذْکُرِ اسمَْ رَبِّکَ بکُْرَةً وَ أَصِیلاً

و در شبانگاه برای او سجده کن و ( 96) لَّیْلِ فَاسجُْدْ لهَُ وَ سَبِّحْهُ لیَْلاً طَوِیلاًوَ منَِ ال

 ( 90-96انسان/) او را تسبیح گوی!، مقداری طولانی از شب

های افزایش  مانند و پرستش او یکی از راه در سوره مبارکه مریم اعتقاد به خداوند بی

 شده است: صبر عنوان

 ( 61) لِعبَِادَتهِِ هَلْ تَعْلَمُ لهَُ سَمیِّاً اصْطبَِرْ اتِ وَ الأَْرْضِ وَ مَا بَینَْهُماَ فَاعبُْدْهُ وَرَبُّ السَّمَاوَ

ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد! او را پرستش کن؛ و  همان پروردگار آسمان

 ( 61مریم/) یابی؟! در راه عبادتش شکیبا باش! آیا مثل و مانندی برای او می

 گیری نتیجه

روایاتى که درباره فضیلت صبر و شکیبایى از آیات و ، به گفته بعضى از علماى اخلاق

بیش از آن است که به شمارش درآید. و در برخى از ، به ما رسیده( السلام علیهم) معصومین

الله علیه  صلی) حدیث از پیغمبر اکرم 711نزدیک به ، کتب که درباره صبر تألیف یافته

بخشى از ، عنوان نمونه باره آمده است که به دراین( السلام علیهم) و ائمه معصومین( وآله

  ایم: ها را گلچین نموده آن

( 56فرقان/) "اُوْلئِکَ یجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صبََرُوا "در مورد آیه ( ع) حضرت باقر

های دنیا  بر فتنهواسطه صبرى که  رسند به فرمودند: منظور از غرفه بهشت است به بهشت می

 ( 161صفحه ( 9جلد ) 15بحارالانوار جلد ) کنند. می

 1اصول کافى جلد ) اند: کسى که صبر کند؛ پیروز شود. فرموده( ع) حضرت صادق

 ( 11صفحه 
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تحمل ، رسد فرمودند: صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می( ع) مولا علی

 ( 1050حدیث  9جلد ، غررالحکم) کند و خشم خود را فرو برد.

غررالحکم جلد ) ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است.، ع: ریشه صبر) امام علی

 ( 1100حدیث  9

یا در مقابل معصیت ، یا بر اطاعت خدا، فرمودند: صبر یا بر مصیبت است( ع) امام علی

 است. تر است که قسمت سوم صبر که در مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزش

 ( 11111حدیث  1نشر دفتر تبلیغات اسلامی جلد ، میزان الحکمه)

وارستگی و انتظار. ، هراس، فرمودند: صبر چهار شعبه دارد: اشتیاق( ص) رسول خدا 

ترسد  پس هرکس مشتاق بهشت است باید از شهوات بیرون برود. و کسی که از آتش می

باید گرفتاری را سبک ، ورزد زهد میباید از گناهان برگردد و کسی که نسبت به دنیا 

میزان الحکمة جلد ) بشمارد و کسی که در انتظار مرگ است باید در کارهای خوب بشتابد.

 ( 11111حدیث  1

طور که وقتی  همان، فرمودند: صبر در کارها همانند سر در بدن است( ع) امام علی  

از کارها جدا شود کارها تباه هنگامی هم که صبر ، شود بدن فاسد می، سر از بدن جدا شود

 ( 51صفحه  51جلد ، نشر کتابفروشی اسلامیه، بحارالانوار) شود. می

بنابراین صبر کند تا پیروز ، فرمودند: عاقبت صبر و شکیبایی خیر است( ع) امام صادق

 ( 76حدیث  51بحارالانوار جلد ) شوید.

 پروردگارت به تو برسدفرمودند تو به آنچه که دوست داری از ( ع) امام علی

غررالحکم ) های نفسانی مقاومت کنی. یابی مگر اینکه در مقابل خواسته دست نمی( بهشت)

 ( 1570حدیث  1جلد 

فرمودند: کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی ( ع) امام علی 

  ( 57صفحه  50بحارالانوار جلد ) خواهد رسید.

انا لله و انا الیه ) یعنی، فرمودند: کسی که صبر کند و کلمه استرجاع( ع) امام باقر

پس او از کار خدا خشنود است و ، بگوید و هنگام گرفتاری خدا را ستایش کند( راجعون
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شود  کند و مذمت می سرنوشت او تغییر نمی، اجرش با خداست و کسی که این چنین نکند

 ( 76صفحه  51وار جلد بحارالان) رود. و پاداش او هم از بین می

اینکه کسل -1فرمودند: نشانه انسان صبور در سه چیز است: ( ص) حضرت محمد

چراکه وقتی کسل ، کند از پروردگارش شکایت نمی-1شود  تنگ نمی دل-9شود  نمی

کند و  سپاسگزاری نمی، تنگ شد که دل حق را ضایع و تباه خواهد کرد و هنگامی، شود

 ( 06صفحه  51بحارالانوار جلد ) گناه خواهد کرد.، کایت کندکه از پروردگارش ش وقتی

( ص) شود؟ پیامبر سؤال شد. آیا کسی بدون حساب وارد بهشت می( ص) از رسول خدا

بحارالانوار جلد ) شود. فرمود: آری هر انسان مهربان و شکیبا بدون حساب وارد بهشت می

 ( 117صفحه  09

( واستعینوا بالصبر و الصلوة) تفسیر آیه شریفهشده که در  نقل( ع) از حضرت صادق

فرمود: منظور از صبر روزه است هرگاه برای شخصی پیش آمد سختی شود روزه بگیرد 

باب صوم صفحه  9وافی جلد ) وسیله روزه و نماز کمک بگیرید. فرماید: به زیرا خداوند می

 ( 909صفحه  1پند تاریخ جلد ، 6

عَلیَکُْم بِالصَّبْرِ فَاِنَّ الصَّبْرَ منَِ الاِْیمَانِ »فرمایند:  می( السلام علیه) امیر مؤمنان على

همانند ، کَالرَّأسِ منَِ الْجَسَدِ؛ بر شما باد به صبر و استقامت کردن؛ زیرا صبر نسبت به ایمان

 ( 09کلمات قصار ، نهج البلاغه) «سر به بدن است

به همین دلیل ، دگى انسان دارددهد که صبر نقش کلیدى براى تمام ابعاد زن نشان می

، لا اِیمانَ لِمنَْ لا صبَْرَ لهَُ؛ کسى که صبر و استقامت ندارد»در ذیل همین حدیث آمده است 

 «.ایمان او پایدار نخواهد ماند

لا یَعْدِمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ اِنْ »فرمایند:  می( السلام علیه) همان حضرت، در حدیث دیگر

 «.پیروزى را از دست نخواهد داد هر چند طول بکشد، مانُ؛ شخص صبورطَالَ بهِِ الزَّ

 ( 111همان/حکمت )

دهد که این حکم  نشان می، که هم صبر مطلق ذکرشده و هم پیروزى با توجه به این

هیچ منافاتى ، روشن است که این حدیث هاست. در تمام ابعاد معنوى و مادى زندگى انسان
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اگر مؤمن صبر نداشته باشد ایمانش به ، طور که بیان شد زیرا همانبا احادیث گذشته ندارد؛ 

وَ ) طبق این بیان، چنین اگر شاکر نباشد رود؛ هم از بین می، خاطر موانعى که بر سر راه دارد

  رود. ها از کفش می نعمت( لئَنِْ کفََرْتُمْ اِنَّ عَذَابىِ لَشَدید

فرمایند:  می، ر بلاها و حوادث تلخ زندگىدرباره صبر در براب( السلام علیه) امام صادق

منَ اِبْتَلى مِنَ المُؤمِنینَ به بلاء فَصبََرَ عَلَیهِ کَأَنَّ لهَُ مَثلُ اجَرِ اَلْفِ شَهیِد؛ هر کس از مؤمنان به »

، اصول کافى) «پاداش هزار شهید دارد، شکیبایى را از دست ندهد( و) بلایى گرفتار شود

 ( 79صفحه ، 9جلد 

ها و  احادیثى است که درباره اهمیت صبر انسان آیات و بخش مختصرى از ها این

  پاداش شکیبایان وارد شده است.
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 بر سوره اسراء قیکشف غرض با تطب یابزارها گذاری ارزش

  یراور یآباد یعل هیمهد
 میدانشگاه حک ثیعلوم قرآن و حدارشد  یکارشناس یدانشجو

 .رانیا، سبزوار، یسبزوار
  

  یفرزاد دهقان
، یسبزوار میدانشگاه حک ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 .رانیا، سبزوار
  

 جواد سلمانزاده 
، یسبزوار میدانشگاه حک ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد

 .رانیا، سبزوار

 چکیده 
ی آن ارتباط و مفهوم میان آیات  وسیله یک روش تفسیر نوین در دوران معاصر است که به، تفسیر ساختاری

ساختار ، دیگر با استفاده از روش تفسیر ساختاری در هر سوره عبارت به، شوددر پرتو غرض سوره کشف می

و غرض آن سوره کشف خواهد شد. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم؛ با چه 

توان غرض سوره را فهمید؟ غرض سوره اسراء چیست؟ و برای پاسخ به سؤالات مذکور از ابزارهایی می

کی از آن است هفت های پژوهش حایافته، ای انجام شدتحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه -روش توصیفی

توجه به مشترکات ، های سورهبندی عناوین سیاق اند از؛ جمع ابزار جهت کشف غرض سوره اسراء عبارت

، توجه به الفاظ پرکاربرد سوره، متنی سوره توجه به عناصر برون، متنی سوره توجه به عناصر درون، هاسیاق

یکدیگر شناسایی شد با استفاده از ابزارهای مذکور ارتباط سور مسبحات با ، کاربرد سوره توجه به الفاظ کم

توان به آیات کتاب الهی شناخت پیدا کرد. پس از اجرای هر یک از ابزارهای مذکور غرض اصلی بهتر می

سوره اسراء عبارت از؛ دعوت به توحید و مبارزه با شرک و عقاید باطل مشرکان علیه کتاب خداوند و 

 باشد.می( ص) پیامبر

   .تمسبحا سور، اسراءسوره ، یساختار رتفسی، غرض کشف، ها سوره یهدفمند ها: هکلیدواژ
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 مقدمه 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به ، اندهای قرآن در جهت هدف خاصی نازل شدهسوره

شده در  ها اهمیت داده است همچنین بر اساس ساختار تفکیکساختار و غرض سوره

را بیان نموده و برای هر سوره از قرآن هدف معینی را  ابتدای هر دسته آیات هدف آن

کند تبیین کرده است و سپس ارتباط هدف اصلی سیاق را با هدف اصلی سوره روشن می

، زکی) نامددر پایان علامه طباطبایی پس از کشف نکته اصلی هر سوره آن را غرض می

سئله غرض سوره اشاره از طرف دیگر علامه طباطبایی در تعریف واژه سوره به م( 0ص 

ای از کلام الهی است که در ابتدای هر یک از اند؛ هر یک از سور قرآن مجموعهکرده

 کندشده است همچنین غرض خاصی را بیان می الله درج ها جز سوره برائت ذکر بسمسوره

بنا به نقل بعضی در پی گوناگونی موضوعات ( 117: ص 11ج ، ه.ش 1150، طباطبایی)

اگر ( 106ص ، فقهی زاده) در هر یک از سور قرآن هدف واحدی نهفته است شده مطرح

پذیرفته شود هر سوره از قرآن دارای هدف واحد و مشخصی است که مجموع آیات سوره 

توان به شبهات با کمک از هدف سوره می، اند برای تبیین آن هدف گردآوری شده

د لذا غرض اصلی در فهم هر سوره از نظر مفسران در فهم آیات پاسخ دا تفسیری و اختلاف

شود و به قرآن ملاک دقیقی است که بر اساس آن هرگونه اختلاف تفسیری برطرف می

های اخیر مفسرانی مانند؛ در سال( 01ص ، گرخامه) شودتفسیر و تبیین آیات پرداخته می

ان سوره ایشان در پای، کندصاحب تفسیر مراغی در پایان هر سوره غرض آن را بیان می

، مراغی) اندغرض آن را بازگو کرده« مجمل ماحوته السوره من الاغراض»اسراء با عبارت 

سعید حوی در ، همچنین سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن( 119: ص 11ج ، ه.ق 1151

الاساس فی التفسیر و علامه طباطبایی در المیزان به نظریه هدفمندی سور قرآن اهمیت 

معتقدند هر سوره از قرآن هدف واحدی دارد که بر اساس نظریه هدفمندی اند و داده

ی جدیدی در تفسیر قرآن با عنوان تفسیر ساختاری ایجاد شد این شیوه نخستین بار شیوه

های قرآن محمود بستانی در التفسیر البنایی و دکتر محمد خامه گر در ساختار هندسی سوره

در این رویکرد به دنبال کشف غرض سوره اسراء با ( 1ص ، گرخامه) اندبه کار بسته

های متعددی تألیف یافته است های خاص خود هستیم. در مورد سوره اسراء پژوهشروش
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اسرائیل با تکیه بر  اند از؛ واکاوی تفسیری آیات سوره اسراء درباره فساد بنی عبارت

ی انسجام درونی سوره واکاو، اثر سعید غلامی« عبادا لنا»ترادف در ترکیب وصفی  عدم

بررسی تفسیری زمینه سازان ظهور درآیات آغازین سوره ، اسراء اثر زهره کوچک یزدی

های اجتماعی در سوره اسراء اثر حسن نگاه فرایندی به سنت، الله نقی پورفر اسراء اثر ولی

ره اما اسرائیل در سوره اسراء اثر علی رضایی کهنمویی و غی مفاد آیات وعید بنی، غفاری فر

تاکنون پژوهشی در راستای کشف غرض سوره اسراء انجام نشده است در ادامه مطلب 

 شود.بدان پرداخته می

 . سیمای سوره اسراء2

حرف  6061کلمه و  1111، آیه 111سوره اسراء هفدهمین سوره از مصحف شریف دارای 

 1091، سیوطی) باشدو به ترتیب نزول چهل و نهمین سوره از سور مکی می 11در جزء 

در مدنی بودن این سوره نیز اختلاف نظر است؛ بعضی سوره اسراء جزء ( 17: ص 1ج ، ه.ق

-61) اند و بعضی دیگر غیر از دو آیه مذکور دو آیه دیگرمکی دانسته( 56 -10) دو آیه

 را مدنی شمرده است( 115 -01 -56 -51 -61) را مدنی دانستند مقاتل نیز پنج آیه( 01

شده سوره اسراء مکی است جز  از ابن عباس روایت( 1: ص 0ج ، ه.ق 1011، آلوسی)

 1010، بیضاوی، 5: ص 1ج ، م 1701، ابوالسعود) آن مدنی است( 01الی  51) هشت آیه

ج ، ه.ق 1011، جرجانی، 011: ص 9ج ، ه.ق 1010، سلطان علی شاه، 905: ص 1ج ، ه.ق

اند دو آیه انسته است همچنین گفتهقتاده نیز هشت آیه مذکور را مدنی د( 175: ص 9

برخی ( 050: ص 1ج ، ه.ش 1151، میبدی) در سوره اسراء وجود دارد( 10 -91) منسوخ

 01الی  51 -15 -11 -19 -96اند سوره اسراء مکی است به جز آیات دیگر چنین گفته

( 606: ص 9ج ، ه.ق 1015، زمخشری، 110: ص 1ج ، م 1701، ابوالسعود) اندمدنی دانسته

آیه و به نظر  111نظر است؛ به نظر کوفیان  از طرف دیگر در تعداد آیات سوره نیز اختلاف

 انددانسته 115پایان آیه جزء آیه  «لِلْأَذْقَانِ سجَُّدًا»دارد زیرا کوفیان  111بصری و مدنی 

اما نظر صحیح آن است که ( 001: ص 6ج ، تابی، طوسی، 011: 1ج ، ه.ش 1151، طبرسی)

آیه و در مکه نازل شده است چون هیچ دلیلی وجود ندارد که این  111ره اسراء دارای سو
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دیگر یک  عبارت شده باشد. زمان نزول این سوره سال یازدهم بعثت به آیات در مدینه نازل

، ه.ش 1105، رضایی اصفهانی) نازل شد( ص) سال و دو ماه قبل از هجرت در مکه بر پیامبر

اسرائیل نیز معروف  های سبحان و بنیره علاوه بر نام اسراء به ناماین سو( 91: ص 19ج 

برای اینکه غرض اصلی سوره کشف شود باید  (.951: ص 0ج ، م 1775، طنطاوی) است

 شود.مراحلی پیموده شود که در ادامه به آن پرداخته می

 . ابزارهای کشف غرض سوره3
نیست بلکه نیازمند یکسری از قواعد آسانی ممکن  کشف غرض هر سوره از قرآن کریم به

شود در ادامه مطلب بدان پرداخته ها غرض سوره شناخته میی آن وسیله خاص است که به

 اند از؛ شود این ابزارها عبارتمی

 های سورهبندی عناوین سیاق . جمع3.1

ر یکی ها توجه کرد بدین ترتیب اگ ی میان آنها باید به رابطهبرای گردآوری عناوین سیاق

های دیگر فرع بر آن محسوب عنوان سیاق اصل قرار گیرد سیاق های سوره بهاز سیاق

های سوره در عرض عنوان سیاق اصلی توجه نمود اگر سیاق شوند تا جایی که باید بهمی

ها در یک محور یکدیگر قرار بگیرند دو طریق وجود دارد اول اینکه عناوین سیاق

شده است و دوم اینکه  ها غرض سوره بیاناید گفت در آنموضوعی کلی مشترک باشند ب

ها وجود نداشته باشد در چنین شرایطی باید عنوان ممکن است چنین اشتراکی بین سوره

های متعدد به دست های مختلف را با هم ترکیب کرد تا غرض سوره از عناوین سیاقسیاق

سایی شود باید سه روش طی برای اینکه غرض سوره به صورتی از روش مذکور شنا، آید

 ؛( 996ص ، 1171، خامه گر) اند از شود عبارت

 های سورهسیاق . اصل بودن یکی از3.1.1

های قرآن خداوند برای اینکه یک موضوعی را مطرح نماید مقدماتی در بسیاری از سوره

 (.995ص ، 1171، همان) برای شروع آن بازگو کرده است تا به موضوع اصلی رسد
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های یک سوره و وجود یک مفهوم مشترک ی سیاق. اصل بودن همه3.1.2

 هامیان آن

ی سیاق های متعدد کشف شود در همهدر این مرحله برای اینکه غرض سوره از بین سیاق

یک مفهوم کلی از غرض سوره وجود دارد و با ترکیب آن مفهوم کلی به یکدیگر غرض 

 (.997 ص، 1171، همان) شودسوره شناسایی می

 هاها و نبود یک مفهوم مشترک میان آنی سیاق. اصل بودن همه3.1.3

باشند اما  عنوان سیاق اصل می های یک سوره بهی سیاقهای قرآن همهگاهی در میان سوره

ها مفهوم مشترکی وجود داشته باشد در این روش باید بیشتر تأمل بدون اینکه در میان سیاق

 (.911ص ، 1171، همان) سوره رسیدکرد تا به غرض اصلی 

شود های سوره اسراء پرداخته میپس با توجه این سه روش به بررسی و تحلیل سیاق

اند  شف شود عناوین سوره عبارتها ک ی یکی از آن وسیله تا غرض سوره با تأمل بر آیات به

 :از

 تحلیل و بررسی

ی خداوند مقام های تسبیح کنندههعنوان یکی بند به( ص) پیامبر( 1نک. آیه ) در سیاق اول

در ، اند ی عبادی داشتهنبوت را کسب نمودند نشانگر این است که ایشان با خداوند رابطه

هدایت ( ع) هدف خداوند از نزول تورات بر حضرت موسی( 0الی  9آیات ) سیاق دوم

خداوند جایگاه سوی خود بوده است تا با هر نوع شرک مبارزه کنند زیرا  اسرائیل به قوم بنی

 نزول قرآن بر پیامبر( 19الی  7آیات ) در سیاق سوم، مشرکان را دوزخ تعیین نموده است

( ص) ی بشر بوده است پس اطاعت از خداوند و دستورات پیامبربرای هدایت عامه( ص)

سوی  ها بهبرای هدایت انسان( ص) پیامبر( 15الی  11آیات ) در سیاق چهارم، واجب است

سرپیچی نمودند و نسبت به ( ص) رانگیخته شده است مشرکان از دستورات پیامبرخداوند ب

لی  10آیات ) در سیاق پنجم، انداند و با گمراهی به خود ضرر رساندهمعاد کفر ورزیده

ها محکم است نسبت به دنیا کم اعتنا و نسبت به هایی که پایه و اساس توحید آنانسان( 91
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ها هر عملی انجام دهند عاقبت آن را دیگر انسان عبارت و به اندآخرت نیت خالص داشته

 در سیاق ششم، ای دارندها به خدا و معاد اعتقاد ویژهاند چون آناصل و مبنا قرار داده

، نیکی به والدین، اند از؛ نفی الوهیت باطل ده فرمان الهی عبارت( 11الی  99آیات )

سفارش به ، نهی از اسراف، ر راه ماندگاندستان و د پرداخت حقوق خویشاوندان و تهی

نهی از تصرف ناپسند در ، نهی از قتل نفس، نهی از زنا، نهی از فرزندکشی، پرداخت انفاق

شود  مال یتیم و سفارش به عهد و پیمان ذکر شده است آنچه که از این موارد برداشت می

، از ایمان قوی برخوردار باشد این است که انسان باید از اوامر و نواهی الهی اطاعت نماید تا

عدم پیروی از نادانی و تکبر دو عامل مبارزه انسان با ( 17الی  16آیات ) در سیاق هفتم

به چند نکته اشاره شده است؛ نهی مشرکان ( 11الی  01آیات ) شرک است. در سیاق هشتم

، رکانانکار قیامت توسط مش، ی موجوداتتسبیح خداوند توسط همه، از معبودان باطل

تسبیح و حمد تمام موجودات بعد از وقوع قیامت و عدم اطاعت از شیطان ناسپاس برداشت 

معرفی ، عدم اطاعت از شیطان، نفی الوهیت باطل( 61الی  16آیات ) در سیاق نهم، شود می

 در سیاق دهم، پرستش خداوند و عدم توجه به شیطان ذکر شده است، جایگاه شیطان جهنم

ها به حال ها منجر به پرستش غیر خدا و رهایی انسانناسپاس بودن انسان( 67الی  66آیات )

سپاسگزاری فرزندان آدم عامل برتر ( 59الی  51آیات ) در سیاق یازدهم، گرددخود می

در سیاق ، اندباشد چون در برابر نعمات خداوند هیچ ناسپاسی نکردهها میدانستن آن

انکار وحی الهی مشرکان بحث شده است مشرکان  راجع به( 01الی  51آیات ) دوازدهم

ی معجزه( ص) که پیامبر ها را پذیرا باشند درحالیعقاید آن( ص) حتی قصد داشتن پیامبر

 در سیاق سیزدهم، الهی خود را بر حق معرفی نمودند و عقاید مشرکان را باطل دانستند

سوی خداوند است و در  بهها هدایت انسان( ص) هدف آمدن پیامبر( 111الی  09آیات )

و ( ع) از اعراض مشرکان از معجزات حضرت موسی( 111الی  111آیات ) سیاق چهاردهم

رسانی به مؤمنان و  بحث شده است خداوند پیامبران را جهت مژده( ص) حضرت محمد

سوی توحید دعوت و از شرک نهی  ها را بهرسانی به مشرکان است همچنین انسان بیم
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س به حمد و تسبیح خداوند بپردازند چون خداوند از داشتن شریک منزه اند و سپکرده

 است و از مقام بسیار بزرگی برخوردار است.

ها ذکر شد در هیچ از آیات سوره به موضوع بندی عناوین سیاق بنابرآنچه که از جمع

ی ورود به آن باشد یعنی در چهارده سیاق خاصی مطرح نشده است که آیات دیگر مقدمه

با ، شودی اول کنار گذاشته میسیاق اصل بر سیاق فرع وجود ندارد پس مرحله، ورهس

عنوان سیاق اصل و دارای یک  ی سیاق سوره بهها برداشت شد همهتوجه به آنچه از سیاق

ها دعوت به توحید و مبارزه با شرک ی سیاقمفهوم مشترک بوده و مفهوم مشترک همه

 حله اول کارایی ندارد.ی سوم همانند مراست و مرحله

 ها. توجه به مشترکات سیاق3.2
های کشف غرض سوره توجه به مشترکات لفظی و معنایی موجود در یکی دیگر از روش

ها به تکرارهای لفظی و معنایی در سیاق منظور از مشترکات میان سیاق، باشد ها میسیاق

شناسایی موضوع اصلی سوره عنوان یک ملاک و معیار در  شود این تکرارها بهگفته می

اند از؛ تکرار معنایی  ها عبارتترین رویکردهای مشترک در سیاق کنند از مهمکمک می

، گرخامه) تکرار معنایی یک مفهوم و تکرار لفظی یک آیه یا یک عبارت، یک موضوع

 (.91ص 

 . کثرت تکرار موضوع3.2.1

ت که در سوره توجه خاصی به تکرار یک موضوع در سوره و توجه به آن نشانگر این اس

توان آن موضوع  موضوع شده است تا جایی که اگر موضوعی تکرار آن محدود باشد می

را به پیام اصلی سوره تبدیل کرد برای شناسایی یک موضوع در سوره باید مراحلی طی 

بندی کرد و سپس موضوع  اند از؛ باید آیات سوره را با توجه به موضوع دسته شود عبارت

وسیله موضوع آیات بیان  شود و سپس موضوع کلی و پایه را بهکدام از آیات ذکر میهر

عنوان موضوع اصلی سوره انتخاب  شود در پایان موضوعی که فراوان تکرار شده باشد بهمی

 گردد.می
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 موضوع کلی هاعنوان سیاق بخش

 خداپرستی و مبارزه با شرک (ص) معراج پیامبر اول

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک نزول تورات دوم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک نزول قرآن سوم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک معاد چهارم

 دنیاپرستی و خداپرستی برتری آخرت پنجم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک ده فرمان امرونهی الهی ششم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک مبارزه با شرک و نادانی هفتم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک بیان عقاید مشرکان هشتم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک نفی الوهیت نهم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک های ناسپاس انسان دهم

 کنندگان خداوند اطاعت برتری انسان یازدهم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک و معادانکار توحید  دوازدهم

 دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک اعجاز قرآن سیزدهم

 خداپرستی و مبارزه با شرک اعراض مشرکان چهاردهم

شود سوره مذکور از چهارده بخش تشکیل شده است دوازده سیاق گونه ملاحظه می همان

شده است دو سیاق دیگر نیز در همین راستا راجع به خداپرستی و مبارزه با شرک پرداخته 

که محور و پیام اصلی سوره نیز دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک  باشند ازآنجاییمی

 ی اهمیت ذکر آن است.بیان شده است لذا تکرار موضوع مذکور نشانه

 . تکرار معنایی یک مفهوم3.2.3

های گوناگون  مفهوم به صورتعلاوه بر تکرار یک موضوع در سوره با تکرار یک 

توان پیام اصلی سوره را استخراج کرد چون اهمیت آن مفهوم در سوره راهنمای مناسبی می

در جهت رسیدن به هدف و غرض گوینده است جای بحث است به تفاوت موضوع و 

ای از آیات مفهوم پرداخته شود تا مطلب روشن گردد موضوع به مضمون و محتوای دسته

 شود.شود اما مفهوم آن معنایی از یک عبارت آیه به دست آید گفته میگفته می
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به ( 19) عنوان نمونه در آیه اول سوره اسراء از تسبیح خداوند بحث شده است در آیه به

نیز به حمد و تسبیح خداوند اشاره دارد. با دقت بر ( 111) حمد خداوند پرداخته است و آیه

ها  شود زمانی که یک شخص یا انسانسایی کشف میروی مفاهیم مذکور غرض سوره شنا

سوی خداوند دعوت نموده  اند یعنی خود را بهبه حمد و تسبیح خداوند مشغول شده

همچنین در کنار حمد و تسبیح خداوند با هر نوع شرک به مبارزه بر خواستند لذا تنها 

 کنند.پرستش می توجهشان به خداوند بوده است و لاغیر پس به همین دلیل فقط خدا را

 . تکرار لفظی یک عبارت یا آیه3.3.3

طور که تکرار یک موضوع یا یک مفهوم به اهمیت آن در سوره اشاره دارد تکرار  همان

 یک لفظ یا آیه در سوره نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

تکرار شده است لَا تجَْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخَرَ سوره اسراء عبارت ( 17-99) در آیات

عبارت مذکور بیانگر آن است که باید تنها خدا را پرستید و از پرستش معبودان باطل در 

که غرض سوره مذکور نیز دعوت به توحید و مبارزه با  کنار الله اجتناب ورزید ازآنجایی

های متعدد دوری کنند و تنها خدا را شرک است بنابراین مشرکان باید از پرستش الهه

 ی پرستش بدانند و از دستورات خداوند اطاعت نمایند.هشایست

توان غرض اصلی  های سوره میبنابراین گاهی با دقت بر مشترکات آیات یا سیاق

های دیگر توجه شود تا به اهمیت نقش آن کشف شود پس باید به این روش در کنار روش

 در کشف پیام اصلی سوره پی برد.

 سوره متنی توجه به عناصر درون .3.3
های قرآن از چارچوب و نظم خاصی برخوردار است که عناصر موجود هر یک از سوره

متنی سوره  ترین عناصر درون کند از مهمدر متن سوره با یکدیگر غرض سوره را بیان می

اند از؛ توجه به آیات آغازین و  که تناسب معنایی با موضوع اصلی سوره دارند عبارت

های سوره و شخصیت، به اسمای حسنی الهی در سوره توجه، آیات پایانی سوره

 ؛( 910ص ، 1171، گرخامه) شودها پرداخته میهای سوره در ادامه به آنداستان
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 . توجه به آیات آغازین و آیات پایانی سوره3.3.1

های قرآن کریم آیات آغازین و آیات پایانی غرض سوره را مطرح در بسیاری از سوره

شود و درآیات ترین مسئله بحث می دیگر درآیات آغازین سوره از مهم عبارت بهاند  نموده

طور که یک خطیب در آغاز گفتار  گردد همانبندی می ی مهم جمعپایانی سوره آن مسئله

دهد و در پایان از نماید و سپس بدان ادامه میاصلی خود را با یک محور موضوعی بیان می

، رساندی صحبت خود را با چند کلام به پایان میو نتیجه بندی آنچه که گفته است جمع

اند از؛ مراد از  برای کاربست روش مذکور باید به چند مرحله توجه نمود این مراحل عبارت

آیات آغازین و آیات پایانی تنها آیه اول و آیه آخر سوره مدنظر نیست بلکه مراد 

توجه به ، دلالت داشته باشند( یاقس) ای از آیات است که بر یک محور موضوعی مجموعه

، عمران آل، های بزرگ کارایی دارد مانند سوره بقره آیات آغازین و آیات پایانی در سوره

پیام مشترک آیات ، های کوچک مانند سوره توحید و کوثر انعام و غیره نه در سوره

سوره  آغازین و آیات پایانی نشانگر غرض سوره است و گاهی آیات آغازین و پایانی

 (.901 -917ص ، 1171، همان) اند.جزئی از غرض سوره را مطرح نموده

های آیه؛ کلیدواژه، آغازشده است عنوان یک سیاق مجزا بهآیه اول سوره اسراء 

سمیع و بصیر است بنابرآنچه که از آیه مذکور مستفاد است ، آیات، عبد، اسری، سبحان

شوند در گام اول به تسبیح خداوند پرداختند برای اینکه به خداوند نزدیک ( ص) پیامبر

تسبیح نشانگر آن است که ایشان برای خداوند شریک قائل نبودند تا اینکه ایشان جز 

دیگر بندگی خود را به اوج رسانند تا خود را  عبارت بندگان حقیقی خداوند قرار گرفتند به

از دو وادی تسبیح و بندگی به به دیگر مقام و درجات برتر الهی برسانند ایشان پس از عبور 

ی بالاتری معراج که معروف به مقام نبوت نائل شدند در چنین مقامی بود ایشان به مرحله

های الهی پی بردند تا جایی که دو صفت سمیع و بصیر خداوند برای ایشان بسیاری از نشانه

که برای ایشان گونه  اثبات شد که خداوند نسبت به تمام اعمال بندگان آگاه است همان

، مبشر، انزلناه، اند از؛ الحق عبارت( 111 -111آیات/ ) های آیاتکلیدواژه، اعمال شد

، بصلاتک، الاسماء الحسنی، ادعوا، خشوعا، سبحان، سجدا، العلم، تنزیلا، قرآنا، نذیر
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آیات مذکور دلالت بر حمد وثنای ، باشندالذل و تکبیر می، ولی، الملک، ولدا، الحمدلله

ی ایشان در برابر خداوند فرستاد و وظیفه( ص) الهی دارند خداوند قرآن را به حق بر پیامبر

های بد ذکرشده است و برای های خوب و بیم دهنده انساندهنده انسان و قرآن بشارت

صورت تدریجی نازل کرد  درستی انجام دهد خداوند قرآن را به ی خود را بهاینکه وظیفه

ها نسبت به قرآن برای خداوند یکسان است آوردن و کفر ورزیدن انسانچنانچه که ایمان 

های گذشته وجود داشتند که از آمدن گروه دیگری از انسان( ص) در برابر امت پیامبر

چنین کتابی آگاه بودند و زمانی قرآن نازل شد در برابر آن به سجده افتادند باید گفت این 

اند زیرا ی خداوند محسوب گردیدهن واقعی و خاشعانهکنندگا ها جز پرستشدسته از انسان

های نیکویی دارد خواندن هر که خداوند نام اند ازآنجایی های خداوند را عملی دانستهوعده

عنوان نمونه یکی از اعمالی که  به، ها یکسان است مهم پرستش ذات خدا استیک از آن

ی آن به خداوند نزدیک گردد  وسیله به وظیفه نموده نماز است تا انسان در ادای آن انجام

باشد خدایی که از هرگونه شرک مبرا می، ها از آن خداستی حمد و ستایشچون همه

 باید با هر نوع به مبارزه برخواست و باید تنها مقام خدا را بزرگ شمارد.

ژه با توجه به آیه ابتدایی و آیات پایانی شروع سوره با واژه سبحان و ختم سوره با وا

تکبیرا همراه است واژه سبحان در آیات پایانی مجدد تکرار شده است واژه الحمد در آیه 

ی غلبه آن بر تحمید توان گفت تکرار واژه تسبیح نشانه پایانی سوره ذکر شده است می

است این سه واژه مذکور ارتباط خاصی با یکدیگر دارند ثنای الهی به دو حالت تسبیح و 

داند و مقام خداوند را برتر خدا را منزه و مبرا از هر چیزی می، یح انسانتحمید است در تسب

 پردازند.ها به ستایش خداوند میاند در تحمید انسانو بالاتر از هر چیز تصور کرده

 . توجه به اسمای حسنی الهی در سوره3.3.2

توجه به سازد  هایی که دسترسی به کشف غرض سوره را آسان می یکی دیگر از مؤلفه

ها و بیشتر در پایان آیات ذکر شده است اسمای حسنی خداوند در تمامی سوره

های مختلفی پرستان در هنگام نزول قرآن خدایان متعددی را با نام که بت ازآنجایی

های ها مبارزه شود باید خدا را نام خواندند برای اینکه با اشکال گوناگون خدایان آنمی
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های قرآن استفاده کارکردهای اسمای حسنی یافتن محتوای سوره نیکوی متنوع خواند از

، گرخامه) اند از شناسایی است عبارت که از سه روش قابل( 0ص ، میرزا رسولی) کرد

 ؛( 906 -901ص ، 1171

. مقایسه آماری یک صفت خداوند در سوره و کاربرد آن در کل 3.3.2.1

 قرآن

، یک مرتبه در پایان سوره اسراء ذکر شده است برای خداوند فقط« تکبیرا»در قرآن صفت 

، راغب اصفهانی) تکبیر از ماده کبر به معنای عظمت و بزرگی خداوند گفته شده است

: ص 5ج ، ه.ق 1010، زیبدی، 196: ص 1ج ، ه.ق 1010، ابن منظور، 670ص ، ه.ق 1019

بیان پیامی  بیان تکبیر در سوره مذکور حاکی از آن است که سوره اسراء درصدد( 011

ها و که بررسی سیاق است که فهم آن منوط به پذیرش مسئله الوهیت است چنان

ساختارهای سوره نشان داده است غرض اصلی سوره دعوت به توحید و مبارزه با شرک 

 توان گفت واژه تکبیر هدف کل قرآن را بیان نموده است.است می

ها با غرض  و ارتباط آن. مقایسه اسمای حسنی خداوند با یکدیگر 3.3.2.2

 سوره

مرتبه در دوازده سیاق غیر از سیاق  97اند از؛ رب  اسمای حسنی الهی در سوره اسراء عبارت

مرتبه  9کبیر ، سیزدهم و چهاردهم، هفتم، مرتبه در چهار سیاق ششم 7الله ، اول و یازدهم

به در سیاق هشتم مرت 1ذی العرش ، مرتبه در سیاق دوم 1وکیلا ، در سیاق هشتم و سیزدهم

که اسمای مذکور در یک  اند وقتیمرتبه در سیاق چهاردهم ذکر شده 1و الرحمن نیز 

همچنین مقایسه ، ردیف چیده شوند در طول یکدیگر قرارگرفته نه در عرض یکدیگر باشند

الفاظ مذکور با یکدیگر نشانگر این است که لفظ الله دلالت بر الوهیت و لفظ رب سه برابر 

وکیلا وذی العرش نیز در ، الرحمن، لله دلالت بر ربوبیت خداوند دارد لفظ کبیرلفظ ا

تنهایی بر دیگری غلبه  کدام به دیگر هیچ عبارت اند بهپوشش دو لفظ مذکور قرار گرفته

ی الفاظ مقام گونه است همه ای که بین الفاظ موجود با غرض سوره دارد این ندارد رابطه
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ها خدا را بشناسند باید الفاظی طبق قرآن است لذا برای اینکه انسانالوهیت را اثبات نموده 

 سوی خداوند دعوت کرده است. ها را بهبه او نسبت داد همچنین که غرض سوره نیز انسان

 . مقایسه اسمای حسنی خداوند در پایان سوره با محتوای آغاز سوره3.3.2.3

با تحمید و ثنای الهی پایان پذیرفته است  آغاز و( ص) سوره اسراء با تسبیح و معراج پیامبر

حمد و ثنای الهی به خاطر این است که خداوند شایسته از داشتن هر نوع شرک منزه است 

الرحمن و الله برای خداوند در پایان سوره اشاره به عظمت مقام والای ، وجود اسمای رب

وَکبَِّرهُْ »... و ...« بْحَانَ رَبنَِّا وَیَقُولُونَ سُ»گونه که در عبارت  خداوند و تسبیح دارند همان

ذکر شده است هرچند که مشرکان از معجزات انبیای الهی اعراض کردند اما « تکَْبیِرًا

ربوبیت و رحمانیت خداوند است بنابراین تا ، ها دال بر الوهیت پرستش خداوند توسط انسان

باشند به تسبیح خداوند روی  ها نسبت به اسمای الهی شناخت کافی نداشتهزمانی که انسان

 پذیرش وجود خداوند است.، ی تسبیح خداوندآورند پس لازمهنمی

 های موجود در سوره. توجه به شخصیت3.3.3
هایی است که آیات یا ها توجه به شخصیتمتنی سوره های عناصر دروناز دیگر شیوه

قرآن به سه دسته ها طبق آیات شده است این شخصیت ها نازلها خطاب به آنسوره

، بزرگ اسلام( ص) ی آیات کتاب الهی پیامبراند از؛ شخص آورنده شده عبارت تقسیم

( ص) دیگر دشمنان پیامبر عبارت و مشرکان به( ص) دیگر پیروان پیامبر عبارت مؤمنان به

 ی نزدیکی با محتوای آن سوره خواهند داشتها در هر سوره رابطهباشند این شخصیتمی

 (.905ص ، 1171، همان)

عنوان نمونه سوره اسراء؛ از چهارده بخش با تعداد آیات گوناگون و چهار  به

 -115الی  111 -111الی  51 -61الی  01 -17 -91 -1) شده است؛ آیات شخصیت تشکیل

که بیش از نیمی از آیات سوره در برگرفته است در این ( ص) خطاب به پیامبر( 111 -111

نسبت دادن ، نهی از معبودان باطل در کنار الله، خداوند و نبوت ایشان آیات به مسئله تسبیح

مقام ، هاعنوان دشمن انسان معرفی شیطان به، اوصاف گوناگون به ایشان توسط مشرکان
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درخواست معجزات حسی ، حق ی خود بهمعرفی معجزه، رسالت ایشان با نزول قرآن

( 9) آیه، نماز و حمد الهی پرداخته شده استی سفارش خداوند به اقامه، مشرکان از ایشان

، ی ایشان بحث شده استکه در آن راجع به کتاب و وظیفه( ع) خطاب به حضرت موسی

رسان بودن قرآن  خطاب به مؤمنان در این آیات از مژده( 117 -110 -17 -19 -7) آیات

تسبیح و ، خواهان آخرت بودن، ها از خداوندطلب رزق و روزی آن، برای مؤمنان سخن

الی  91 -99 -91 -15الی  11) آیات، ها در برابر خداوند سخن گفته شده استخشوع آن

الی  1) آیات، های الهی اطاعت نمایندکه فرمان( ص) خطاب به امت حضرت محمد( 10

، خطاب به مشرکان شامل شیطان( 110الی  119 -59 -67 -69 -01 -10 -11 -11 -0

اسرائیل نازل شده است در این آیات از فسادهای  و بنیفرعون ، های ناسپاسانسان

عدم ، نفی الوهیت باطل، سرپیچی از دستورات خداوند، هاعجول بودن انسان، اسرائیل بنی

های الهی و ها از نعمتناسپاسی انسان، کننده بودن شیطان گمراه، طاعت شیطان از خداوند

اتصال این چهار شخصیت پذیرش ی حلقهباید گفت ، شده است نابودی فرعون اشاره

 توحید و مبارزه با شرک است.

 های موجود در سوره. توجه به داستان3.3.7

های سوره است با دقت بر متنی سوره اهمیت دادن به داستان یکی دیگر از عناصر درون

ها را یافت و سپس از آن برای ی اشتراک میان آنتوان نقطههای مذکور سوره میداستان

های سوره اسراء به داستان( 907ص ، 1171، همان) غرض سوره کمک گرفتکشف 

 شرح ذیل است؛

شده  مطرحاز مسجدالحرام تا مسجدالاقصی در آیه اول ( ص) داستان سیر شبانه پیامبر

سیر شبانه معراج را سپری ، پس از تسبیح خداوند و با کسب مقام بندگی( ص) است پیامبر

 را از مشاهده کنند.های الهی  نمودند تا نشانه

ذکرشده است خداوند ( 5الی  0) اسرائیل بر روی زمین درآیات داستان دو فساد بنی

اسرائیل در اثر طغیان و سرکشی دو بار  فرمود بنی( ع) در تورات خطاب به حضرت موسی

جویی کردند زمانی که انتقام فساد  کنند و با این طغیان و سرکشی برتری در زمین فساد می
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ها برانگیخت و برای کشتن  ها فرا رسد خداوند بندگان سخت خود را بر آن آناول 

اسرائیل را تقویت  هایشان به تفحص پرداختند و خداوند برای اینکه بنی اسرائیل در خانه بنی

ها فرمود اگر نیکی کنید به خود نیکی ها مال و اولاد عطا کرد و خطاب به آن کند به آن

اید و در انتقام فساد دوم با ارسال افراد سختگیرتر ه خود بدی کردهکرده و اگر بدی کنید ب

 اسرائیل نابود و هلاک شدند. بنی

( ص) شده است در آیه مذکور خداوند به پیامبر بیان( 17) داستان ناقه ثمود در آیه

چیز ما را از ارسال معجزات که مشرکان همواره خواهان آن بودند بازنداشت  فرمودند هیچ

اینکه پیشینیان آن معجزات آن را تکذیب نمودند و به همین دلیل نابود شدند و به قوم جز 

ی روشن عطا شد اما آن قوم به آن ستم کردند های کوه ناقه معجزهلای سنگ ثمود از لابه

که هدف خداوند از ارسال  و ناقه را از پای درآوردند درنتیجه به عذاب مبتلا شدند درحالی

 ز هشدار نیست.معجزات چیزی ج

 (60الی  61) و نافرمانی ابلیس در آیات( ع) داستان سجده ملائکه بر حضرت آدم

ی بحث شده است خداوند به ملائکه سفارش کرد تا به سجده بر حضرت آدم برآیند همه

ملائکه از دستور خداوند اطاعت و فقط ابلیس نافرمانی کرد و به خداوند چنین گفت 

گلی سجده کنم و از خداوند چنین خواست تا قیامت به او مهلت چگونه بر یک موجود 

شده به او فرمود  ها را به هلاکت و نابودی کشاند و خداوند نیز با حالت رانده دهد تا انسان

هرکس از تو پیروی کند در دوزخ کیفر کاملاً سخت را خواهید چشید زیرا ابلیس با آواز 

ها ندارد  که هیچ تسلطی بر انسان وده است و ازآنجاییها بازنم خود راه گناه را برای انسان

ها ها نداده است و تنها خداوند وکیل و کارساز انسانهای دروغ و باطل به انسان جز وعده

 باشد.می

پرداخته شده است خداوند به  (110الی  111) درآیات( ع) داستان حضرت موسی

اسرائیل شخصی به نام فرعون به  نینه معجزه روشن نازل کرد در میان ب( ع) حضرت موسی

( ع) را جادو شده خواند و حضرت موسی( ع) مخالفت برخواست و حضرت موسی

بعدازاینکه الهی بودن معجزات را بیان نمود و فرعون را فرد هلاک شده معرفی کرد 
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از سرزمین خود گرفت ( ع) ازاینکه فرعون تصمیم به بیرون کردن حضرت موسی پس

اسرائیل گفته شد در سرزمین خود ساکن  قوم آن را غرق نمود و به بنی خداوند فرعون و

 باشید تا قیامت فرارسد.

متنی سوره نیز در کشف  توجه به عناصر درون، هاعلاوه بر توجه به مشترکات سیاق

غرض سوره از اهمیت خاصی برخوردار است چون با دقت به متن سوره و نظم و پیوستگی 

متنی  عناصر برون، متنی لی آن را استخراج کرد و پس از عناصر درونتوان پیام اصآیات می

 آن نیز در ایجاد سوره مؤثر است.

 متنی سوره . توجه به عناصر برون3.7

متنی نیز بر مضمون و محتوای سوره اثرگذار  عناصر برون، متنی سوره علاوه بر عناصر درون

موضوع اصلی سوره را تا حدی متوجه توان دیگر با کمک این عناصر می عبارت است به

ها فضائل سوره و فضای نزول سوره در ادامه به آن، اند از؛ نام سوره شد این عناصر عبارت

 (.919ص ، 1171، گرخامه، 10ص ، بهرامی) شودپرداخته می

 . نام سوره3.7.1

است سوره توجه به نام سوره و تأثیر آن بر محتوای سوره ، متنی سوره یکی از عناصر برون

ها اسرائیل و سبحان هر یک از این نام بنی، اند از؛ اسراء اسراء به سه نام مشهور است عبارت

باشد نام اسراء و سبحان به خاطر شروع سوره با تسبیح خداوند دلایل خاص خود را دارا می

اسرائیل در سوره  اسرائیل به خاطر وجود داستان بنی نام بنی، است( معراج) و واقعه اسراء

، 1: ص 10ج ، ه.ق 1091، ابن عاشور، 0: ص 0ج ، ه.ق 1095، بقاعی) نامیده شده است

 (.0: ص 6ج ، ه.ش 1151، قرشی، 1: ص 19ج ، ه.ش 1151، مکارم

ص  :1ج ، ه.ش 1151، قرشی) ی سری به معنای رفتن در شب استواژه اسراء از ماده

، 916: ص 1ج ، ه.ش 1151، طریحی، 010ص ، ه.ق 1019، راغب اصفهانی، 961

 (.151: ص 0ج ، ه.ق 1010، صاحب، 971: ص 5ج ، ه.ق 1017، فراهیدی
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ی ی سبح به معنای منزه و مبرا دانستن خداوند از هر چیزی که شایستهواژه سبحان از ماده

، 51: ص 0ج ، ه.ق 1010، زبیدی، 919: ص 1ج ، ه.ش 1151، قرشی) وصف آن نیست

 1091، ابن سیده، 955: ص 1ج ، م 1700، ابن درید، 176: ص 0ج ، ه.ق 1091، ازهری

: ص 1ج ، ه.ق 1011، فیروزآبادی، 071: ص 9ج ، ه.ق 1010صاحب ، 911: ص 1ج ، ه.ق

111.) 

اند از؛  عبارتباشد ها میآیاتی که نام سوره از برگرفته از آن، های مذکوربا توجه به نام

به خاطر « سُبحْاَنَ الََّذِی أَسْرَى به عبده ...»نامیدن نام اسراء و سبحان بر طبق آیه شریفه 

از مسجدالحرام به مسجدالاقصی است همچنین نامیدن ( ص) تسبیح خداوند و عروج پیامبر

جَعَلنَْاهُ هُدًى وَآتیَْنَا مُوسَى الْکتَِابَ وَ»بر طبق آیات شریفه ، اسرائیل روی سورهنام بنی

وَلقََدْ آتیَنَْا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَینَِّاتٍ فَاسْأَلْ ( 9) اسرائیل أَلَّا تَتخَِّذُوا منِْ دُونِی وکَِیلًا لبِنی

باشد می« ( 111) اسرائیل إِذْ جَاءَهمُْ فَقَالَ لهَُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظنُُّکَ یَا مُوسَى مَسحْوُرًا بنی

ها به سرکشی  اسرائیل برانگیخت اما آن را برای هدایت قوم بنی( ع) موسی خداوند حضرت

، نسبت دادند( ع) و طغیان روی آوردند تا جایی که اوصاف ناپسندی به حضرت موسی

با تسبیح ( ص) شود؛ پیامبرموضوعی که در این سه نام سوره مشترک است اینگونه ذکر می

ها را انسان( ع) ساند همانگونه که حضرت موسیخداوند ومقام نبوت خود را به خداوند ر

به سوی خداوند دعوت نمود پس باید گفت هدف انبیای الهی از رسالتشان دعوت به 

 خداپرستی و مبارزه با شرک است.

 . فضائل سوره3.7.2

خواص و ثواب قرائت سوره اسراء احادیثی در کتب تفسیر وجود دارد ، در مورد فضیلت

 اند از؛ عبارت

اسرائیل  کسی که سوره بنی»فرمودند: ( السلام علیه) بن ابی العلاء از امام صادق حسین

را هر شب جمعه قرائت کند از دنیا نخواهد رفت تا اینکه حضرت قائم را درک کند و از 

: ص 0ج ، ه.ش 1167، طیب، 911: ص 1ج ، ه.ق 1150، جرجانی) «یارانش خواهد بود

 1151، طبرسی، 56 -51: ص 10ج ، تا بی، طبرسی، 0: ص 19ج ، ه.ش 1151، مکارم، 911
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( 50: ص 0ج ، ه.ش 1166، بروجردی، 911: ص 1ج ، تا بی، کاشانی، 011: ص 1ج ، ه.ش

ی بعضی مراد از خواندن تنها خواندنی نیست بلکه مراد آن خواندنی است با توجه به گفته

 (.0: ص 19ج ، ه.ش 1151، مکارم) که با تفکر و اندیشه همراه باشد و بعد به آن عمل شود

های خداوند در ارتباط با پدر و که به توصیه کسی که این سوره را بخواند به هنگامی

رسد عواطف آن تحریک گردد و احساس محبت نسبت به پدر و مادر در این سوره می

البته حدیث  (.0: ص 19ج ، ه.ش 1151، مکارم) مادر کند دارای چنان پاداشی است

 شود؛ها پرداخته می های گوناگون نقل شده است به بیان آنمذکور با عبارت

اسرائیل را قرائت کند و  هر کس سوره بنی»فرمودند: ( ص) ابی بن کعب از پیامبر

هنگام قرائت آیه در مورد پدر و مادر است دچار رقت قلب شود در بهشت اجری به او 

های دنیا بهتر ر و چهارصد پیمانه و هر پیمانه از تمام نعمتشود که برابر دو هزاداده می

 ( 51: ص 10ج ، تا بی، طبرسی) است

اسرائیل را بخواند دلش  فرمود: هر که سوره بنی( ص) از ابوامامه از ابی کعب پیامبر

رقیق شود آنجا که ذکر مادر و پدر است خدای تعالی او را در بهشت دو قنطار مزد بدهد و 

 ی هزار و دویست اوقیه باشد هر اوقیه بهتر باشد از دنیا و هرچه در دنیاستهر قنطار

 1151، میبدی، 191: ص 19ج ، ه.ق 1010، رازی، 911: ص 1ج ، ه.ق 1150، جرجانی)

( 911: ص 1ج ، تا بی، کاشانی، 011: ص 1ج ، ه.ش 1151، طبرسی، 057: ص 1ج ، ه.ش

یکی از دستورات خداوند بعد از دعوت  همخوانی دارد( 90-91) احادیث مذکور با آیات

ها از دستورات خداوند عمل کنند با شرک  احترام به والدین است اگر انسان، به توحید

 کنند تا جایی غرض سوره نیز به این موضوع پرداخته است.مبارزه می

هر کس این سوره را روی پارچه حریر »روایت کرد: ( ص) بابویه از پیامبر ابن

ای که در ته و حرز خود قرار دهد هرگز تیزش به خطا نرود و هدف و نشانهسبزرنگی نوش

نظر دارد بزند و اگر این سوره را در ظرفی بنویسد و به آب بشوید و از آن بنوشد فهم آن 

 (.50: ص 0ج ، ه.ش 1166، بروجردی) «شخص زیاد شده سخن بگوید و زبانش باز شود
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گاه این سوره را با زعفران بر ظرفی بنویسند و هر»شده است:  روایت( ع) از امام صادق

بشویند و آب آن را به طفلی که زبانش گرفته باشد بخورانند به اذن خداوند زبانش گشوده 

لذا برای پذیرش احادیث مذکور باید به صحیح یا  (.57: ص 0ج ، ه.ش 1166، همان) «شود

 ها پی برد.ضعیف بودن آن

 . فضای نزول سوره3.7.3

، 9910: ص 0ج ، ه.ق 1105، سیدقطب) ر که ذکر شد سوره اسراء مکی استطو همان

ج ، تا بی، طبرسی، 1: ص 19ج ، ه.ش 1151، مکارم، 1: ص 11ج ، ه.ش 1150، طباطبایی

، 1: ص 1ج ، ه.ق 1017، ابن کثیر، 050: ص 1ج ، ه.ش 1151، میبدی، 51: ص 10

، ه.ق 1091، ابن عاشور، 911ص  :1ج ، تا بی، کاشانی، 911: ص 1ج ، ه.ق 1150، جرجانی

، 110: ص 1ج ، ه.ق 1091، بغوی، 977: ص 9ج ، ه.ق 1016، سمرقندی، 1: ص 10ج 

در روایت ابن عباس نیز سوره اسراء جز سور مکی بشمار آمده  (.616ص ، تا بی، کاشفی

آیه و  111بعضی دیگر سوره اسراء دارای ( 61 -17: ص 1ج ، ه.ق 1091، سیوطی) است

سوره قصص در مکه نازل شده است و در حدود سال ششم و هفتم بعثت نازل شده  بعد از

 (.1: ص 6ج ، ه.ش 1151، قرشی) است

، طور واضح بیان نشده است اما با کمک اسباب نزول سوره فضای نزول سوره به

شود؛ حدیث تاریخ نزول سوره و تاریخ عرب جاهلی فضای نزول سوره به دست آورده می

نزلت فی عمر بن الخطاب رضی اللَّه »عنوان اسباب نزول سوره فرموده شده است؛  بهذیل 

ص ، ه.ق 1011، واحدی) «فأمره اللَّه تعالى بالعفو، عنه و ذلک أن رجلًا من العرب شتمه

( ص) شود چنین است مردی از عرب علیه پیامبر آنچه از حدیث مذکور برداشت می( 976

دیگر مشرکان با  عبارت خداوند او را امر به بخشش کرد به به عناد و دشمنی برخواست و

سرباز زنند ( ص) کردند تا از پذیرش دستورات پیامبرجویی می دشمنی خود بهانه

نازل شد تا مشرکان را از ( ص) ی کفر بر پیامبردیگر سوره اسراء در جامعه عبارت به

که مخالفت اعراب آن  رحالیها را به یکتاپرستی سوق دهند دورزی نهی کنند و آن شرک

 باشد.ها میی کفرورزی آن دهنده و اعمال ایشان نشان( ص) زمان علیه پیامبر
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ها در آن زمان به اگر به تاریخ عرب دوران جاهلیت قبل از اسلام رجوع شود عرب

ی دیگر ای به الله ایمان آورده و توحید را معتقدند اما دسته اند؛ دسته شده دودسته تقسیم

اند این دسته چنین معتقدند  ها را نیز عبادت کردهوه بر اینکه به الله ایمان آورده بتعلا

ها زیان و  گرداند همچنین با پرستش بت ها را به خداوند نزدیک میها آن پرستش بت

مسیحی و مجوس ، های یهودیی دوم انسانشود باید گفت دسته ها میمنفعت شامل آن

اند ها معتقدند که خدایانی عبادت کردهاند همچنین آن شده ناختهعنوان ملحد ش بودند و به

کنند درنتیجه هر چیزی بعد از مرگ مانند ها حکومت میفقط در دنیا برای آن

دانستند بنابراین دو بعد توحید و شرک از دو دسته به وکتاب در روز جزا را باطل می حساب

دوراز  ایمان به ذات خدای احد و واحد و بهدیگر توحید یعنی  عبارت اند بهوجود آمده

اما از دیدگاه علمای اسلام شرک ، شودهرگونه شراکت به چنین افرادی مؤمن گفته می

یعنی در مقام ربوبیت برای خداوند شریک قائل شوند و به چنین افرادی مشرک گفته 

 (.1995: ص 1م: ج  1756، جواد علی) شودمی

شده است این  ن جاهلیت و کفرورزی اعراب مکه نازلبنابراین سوره اسراء در زما

تنهایی پرستش  اعراب کسانی بودند در مقام ربوبیت خداوند شریک قائل بودند و خدا را به

های متعددی معتقد بودند لذا هدف خداوند از نزول سوره اسراء نابودی نکردند بلکه به الهه

( ص) عدم مخالفت مشرکان علیه پیامبر دیگر با عبارت پرستی و رواج خداپرستی بود به بت

 رسد.و دستورات ایشان خداپرستی به اوج می

 . توجه به الفاظ پرکاربرد سوره3.5

های قرآن برای کشف غرض سوره توجه به الفاظ یکی از رویکردهای موجود در سوره

در ها حاکی از تأثیر آن الفاظ پرکاربرد در سوره است زیادی یک یا چند لفظ در سوره

 (.01ص ، 1175، رضی بهابادی، معتمد لنگرودی) کشف غرض سوره است

در سوره اسراء نیز چنین الفاظی موجود است که با پیام اصلی سوره ارتباط خاصی دارند 

 اند از؛ این الفاظ عبارت
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(، 110( )71( )1) «سبحان»صورت  مرتبه درآیات به 5با الفاظ گوناگون « سبح»ماده 

ذکر شده است سبح در لغت به معنای ( 00) «تسبیحهم»و « یسبح»، «تسبح»(، 01) «سبحانه»

سیر و گذشتن است و تسبیح خداوند یعنی تنزیه و مبرا دانستن خداوند از آنچه که 

ها با شتاب به دنبال پرستش دیگر انسان عبارت ی آن نیست گفته شده است بهشایسته

علت تکرار این ( 150: ص 9ج ، ه.ش 1167، راغب اصفهانی) شوند خداوند سوق داده می

که غرض سوره نیز مبارزه  واژه در سوره منزه دانستن خداوند از امور ناپسند است ازآنجایی

آورند و از ها باید به تسبیح خداوند رویبا شرک و دعوت به خداپرستی است لذا انسان

 پرستش هر معبود دیگری در کنار الله اجتناب ورزند.

بیان شده است حمد ( 111) الحمد(، 19( )00) «بحمده»صورت  مرتبه به 1« حمد»ماده 

، 150 -159: ص 9ج ، ه.ش 1151، قرشی) در لغت به معنای ستایش و ثنای خداوند است

ها واجب شده است علاوه بر  بر انسان( 101 -101: ص 1ج ، . ش1167، راغب اصفهانی

ها رسد انسانا تحمید خداوند به اوج میتسبیح به تحمید خداوند نیز بپردازند چون تسبیح ب

ها عطا نموده است به ستایش و ثنای الهی پرداخته و باید با آن نعماتی که خداوند به آن

 سپس خدا را از هر وصف ناپسندی منزه دارند

 -00 -09 -61 -06 -01 -01 -7) در آیات« القرآن»صورت  مرتبه به 0واژه قرآن 

، ابن درید) از ماده قرا به معنای خواندن گفته شده است ذکر شده است واژه قرآن( 07

 اند بعضی دیگر مراد از خواندن را خواندن با قلب و چشم دانسته( 1119: ص 9ج ، م 1700

عنوان یکی از کتب وحیانی الهی مسیر  قرآن به( 910: ص 1ج ، ه.ق 1017، فراهیدی)

ها با هدایت خود را به پرستش نها روشن نموده است همچنین انساهدایت را برای انسان

که غرض سوره نیز  ورزند ازآنجاییخداوند نزدیک کرده و از پرستش غیر خدا اجتناب می

عنوان کلام وحیانی  ها با پذیرش قرآن بهدعوت به توحید و مبارزه با شرک است لذا انسان

غیر خداوند  کنند و از پرستشو طاعت از دستورات مذکور در آن تنها خدا را عبادت می

 کنند.دوری می
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کاررفته است  به( 111 -01 -65 -11) در آیات« الانسان»صورت  مرتبه به 1واژه انسان 

در ( 110: ص 5ج ، ه.ق 1017، فراهیدی) واژه انسان از ماده نسی به معنای فراموشی است

فت انسان تنها موجودی است که به او ص، این سوره از صفات انسان نام برده شده است

های خداوند روی گردان شده و به عجول ملحق شده است چنین موجود عجولی از نعمت

که نعمتی به او عطا شود از بخشش آن به دیگری بخل  ورزد و هنگامیها کفر میآن

ها با این اوصاف مذکور باید از کفر اجتناب ورزند چون باید تنها توحید را ورزد انسانمی

هرگونه کفر و شرک دوری کنند از طرف دیگر پیام اصلی سوره نیز باور داشته باشند و از 

های ها نباید به خداوند و نعمتدعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک بنابراین انسان

 ورزند.خداوند کفر

در لغت به معنای بزرگی و ( 01، 5، 0) «علوا»(، 0) «لتعلن»صورت  مرتبه به 0ماده علو 

: 17ج ، ه.ق 1010، زبیدی، 01: ص 11ج ، ه.ق 1010، منظور ابن) تکبر گفته شده است

اسرائیل درنافرمانی  جویی و تکبر قوم بنی تکرار واژه علو در سوره نشان از برتری( 677ص 

اسرائیل نباید به خداوند شرک ورزند بلکه باید  از دستورات خداوند و تورات است بنی

 ذکور نیز چنین است.خدا را اطاعت کنند تا هدایت شوند غرض سوره م

(، 10، 111) «ماارسناک»(، 71، 70، 71، 11) «رسولا»صورت  مرتبه به 19« رسل»ماده 

من »(، 55) «قد ارسلنا»(، 67) «فیرسل»(، 60) «یرسل»(، 17) «مانرسل»(، 17) «ان نرسل»

ه رسل به معنای فرستادن و واژه رسول به معنای پیامبر مبعوث و برانگیخته شد( 55) «رسلنا

( 591: ص 9ج ، م 1700، ابن درید، 51 -59: ص 9ج ، ه.ش 1167، راغب اصفهانی) است

عنوان نمونه شخص  مراد از فرستادن آن فرستادنی است که از طرف خداوند ارسال شود به

ها را هدایت کند یا معجزات از طرف خداوند رسول از طرف خداوند برگزیده شد تا انسان

ی آنچه از طرف خداوند بر همه، سوی خداوند دعوت نمایند را بهها نازل شدند تا انسان

سوی خداوند  ها بههم رهنمود انسان کنند آن آیند هدف خاصی را دنبال میها فرود میانسان

که غرض سوره نیز دعوت به توحید و مبارزه است لذا وجود چنین الفاظی  است ازآنجایی

 در سوره ضروری است.
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(، 51) «خلقنا»(، 61) «خلقت»(، 11، 07، 70) «خلقا»صورت  به مرتبه 5« خلق»ماده 

 شده است کاررفته است و در لغت به معنای ابداع و ایجاد بیان به( 77) «یخلق»و « خلق»

 1011، فیروزآبادی، 16: ص 5ج ، ه.ق 1091، ازهری، 191: ص 11ج ، ه.ق 1010، زبیدی)

آفرینش در دو عالم دنیا و آخرت است  مراد از خلقت در سوره اسراء( 117: ص 1ج ، ه.ق

ها آفرینش در عالم دنیا را معتقدند اما آفرینش در جهان آخرت را انکار ای از انسان دسته

اند دیدگاه این دسته از افراد چنین است که معاد را باور ندارند و به گونه نسبت به آن  کرده

توحید و مبارزه با شرک است طور که محور اصلی سوره دعوت به  اند همانکفر ورزیده

های الهه، اگر افراد توحید را باور داشته باشند به معاد نیز معتقدند و اگر در کنار خداوند

ورزند بنابراین برای اینکه باطل را مورد پرستش قرار داده باشند نسبت به معاد نیز کفر می

 معاد را پذیرفت باید با شرک به مبارزه برخواست.

(، 119) «ماانزل»(، 71) «لنزلنا»(، 71) «تنزل»(، 09) «ننزل»صورت  مرتبه به 5« نزل»ماده  

 ذکر شده است و در لغت به معنای فرود آمدن است( 116) «نزلناه»(، 111) «نزل»و « انزلناه»

مراد از نزول ( 015: ص 1ج ، ه.ق 1010، ابن فارس، 590: ص 11ج ، ه.ق 1010، زبیدی)

ایه رحمت و برای مشرکان مایه خسارت است چون مشرکان قرآن کریم برای مؤمنان م

عنوان کلام وحیانی منکر شدند بلکه خواهان معجزات محسوس باطل شدند اما  قرآن را به

خداوند دستور مشرکان را نپذیرفت قرآن را بر پیامبری از جنس خودشان فرستاد و مخالفت 

ا فرمود تا مشرکان با شرک مبارزه با نزول قرآن برابر با شرک است خداوند سوره اسراء ر

 سوی توحید دعوت شوند. طلبی کنند و به

به کاررفته است شیطان در ( 60-11-95) «الشیطان»صورت  مرتبه به 0واژه شیطان 

: 9ج ، ه.ش 1167، راغب اصفهانی) لغت از ماده شطن به معنای دور شده ترجمه شده است

های ناسپاس  عنوان یکی از بنده شیطان به( 911: ص 0ج ، ه.ق 1011، فیروزآبادی، 191ص 

خداوند را شرک و کفر را برای دیگر بندگان خداوند باز نموده است و خداوند نیز شیطان 

ها را ها آن های دروغ و باطل به انسان را دشمن انسان معرفی کرده است چون با دادن وعده
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ها باید از هرآنچه که انسان فریبد هدف اصلی نزول سوره نیز مبارزه با شرک است لذا می

 ها از خداوند شده اجتناب ورزند.باعث دوری آن

ذکر شده است این واژه در لغت ( 75-61-17-10-0) مرتبه در آیات 1واژه جهنم 

 1151، طریحی) وسیله آتش و اصل واژه نیز فارسی است به معنای نام عذاب خداوند به

عنوان جایگاه  جهنم به( 095: ص 1ج ، ه.ش 1167، راغب اصفهانی، 11: ص 6ج ، ه.ش

شده است این جایگاه به کسانی تعلق  دوراز رحمت خداوند تعیین اخروی مشرکان به

پیروان شیطان و ، پرستش معبودان باطل، های آن گیرد؛ خواهان زندگی دنیا و نعمتمی

ه توحید و که پیام اصلی سوره نیز دعوت ب گمراه شدگان از درگاه خداوند باشند ازآنجایی

دهد اجتناب ورزند  ها را به جهنم سوق میها باید ازآنچه که آنمبارزه با شرک است انسان

 و تنها خدا را مورد پرستش قرار دهند و با هرگونه شرک مبارزه کنند.

 . توجه به الفاظ تک کاربرد سوره3.6

ه الفاظ های قرآن برای کشف غرض سوره توجه ب از دیگر رویکردهای موجود در سوره

گونه که زیادی یک لفظ در محور اصلی سوره از نقش  کاربرد در سوره است همان کم

 لفظ نیز در سوره از اهمیت خاصی در سوره دارد تنهایی آمدن یک مهمی برخوردار است به

 (.00ص ، 1175، رضی بهابادی، معتمد لنگرودی)

کاربرد  وجود دارد الفاظ کمهمچنین در سوره اسراء علاوه بر اینکه الفاظ پرکاربرد 

، عجولا، عذابا الیما، اجرا کبیرا، شود؛ حصیرا ها پرداخته مینیز وجود دارد در ادامه به آن

مثبورا و خشوعا. اکثر ، مقاما محمودا، جزاء موفورا، قولا عظیما، قولا میسورا، قولا کریما

لکه در کل قرآن نیز مرتبه وجود دارند ب تنها در سوره اسراء یک های مذکور نه واژه

 مرتبه وجود دارند. یک

سوره اسراء قرار دارد؛ مضمون آیه مذکور  0مرتبه در قرآن در آیه  یک« حصیرا»واژه 

اسرائیل است با توجه به سیاق آیه خداوند تورات را بر حضرت  در وصف طغیانگر بنی

ها در برابر نسوی هدایت دعوت نماید اما آ فرستاد تا نسل حضرت نوح را به( ع) موسی

ها دو انتقام گیر خود از آن طاعت خداوند سرکشی کردند خداوند نیز با بندگان سخت
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دهد ها را مورد بخشش قرار میگیرد اگر طغیانگران از فساد خود توبه نمایند خداوند آن می

 گیرند و به چنین افراد مشرک گفتهو اگر به فساد خود ادامه دهند در زندان دوزخ قرار می

اسرائیل دعوت کرد همچنین  که خداوند تورات را برای خداپرستی بنی شود درحالیمی

غرض اصلی سوره اسراء نیز دعوت به خداپرستی و مبارزه با شرک است و زندانی شدن 

 باشد.ها میورزی آن ی شرکمشرکان نشانه

ست؛ مضمون سوره اسراء قرار گرفته ا 7مرتبه در قرآن در آیه  یک« اجرا کبیرا»واژه 

ها است عنوان استوارترین آیین و نقش آن بر هدایت انسان آیه و سیاق آن نزول قرآن به

اند از طرف خداوند بشارت داده  کسانی که قرآن را پذیرفته و عمل صالح انجام داده

ها پاداش بزرگی عطا کرد همچنین اعطای پاداش بزرگ از اعمال اند و خداوند به آن شده

طور که برای افرادی که به قیامت اعتقاد ندارند عذاب  گرفته است همان مؤمنان نشات

شود از  دردناک الهی درنظرگرفته شده است بنابراین پاداش بزرگ الهی شامل کسانی می

اند از طرف دیگر پیام اصلی سوره  دستورات خداوند اطاعت کرده و عمل صالح انجام داده

شده و با شرک  است لذا مؤمنان توسط قرآن هدایتنیز دعوت به توحید و مبارزه با شرک 

 اند.به مبارزه برخواستند و پاداش بزرگ را از خداوند هدیه گرفته

 11چندین مرتبه در قرآن ذکر شده است و یک مورد آن در آیه « عذابا الیما»واژه 

گردد که سوره اسراء جای دارد؛ با توجه به مضمون آیه عذاب الهی شامل کسانی می

گونه که در بند فوق  شود همان اند به چنین افرادی مشرک گفته میرت را انکار کردهآخ

گیرد و در این مطلب نیز عذاب الهی به مشرکان ذکر شد پاداش الهی به مؤمنان متعلق می

ی  وسیله ها را بهها را از عذاب خود برحذر دارد آنگیرد خداوند برای اینکه انسانتعلق می

خداپرستی و مبارزه با شرک دعوت نمود تا خدا را عبادت کنند و با شرک مبارزه قرآن به 

 کنند.

سوره اسراء قرار گرفته است؛ یکی از  11مرتبه در قرآن در آیه  یک« عجولا»واژه 

ها ها در دنیا خواهان خوبیزدگی است انسان ها شتابی انسانهای ذاتی همه ویژگی

طلبد در ها را میشان پیشی گیرد بدی ها بر صبوریدگی آنز باشند اما زمانی که شتابمی
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دیگر گمراه  عبارت گردد و بهها به خداوند میها مانع رسیدن انسانچنین مواقعی بدی

که صفت مذکور فقط مخصوص انسان است کسانی که اعمال صالح  گردند ازآنجاییمی

ی که به جهان آخرت کفر هایاند اما انسانانجام داده پاداش بزرگ را کسب نموده

ها باید همیشه خواهان خوبی باشند و  چشند پس انسانورزند عذاب دردناک الهی را میمی

های خود صبوری کنند همچنین پیام اصلی سوره نیز دعوت به خداپرستی در برابر خواسته

ها باشند و برای رسیدن به آن  ها خواهان نیکیو مبارزه با شرک است اگر انسان

 اند. زدگی نکنند درواقع با شرک مبارزه کرده بشتا

سوره اسراء ذکر شده است: یکی از  91مرتبه در قرآن در آیه  یک« قولا کریما»واژه 

ها داده است نیکی به والدین و سخن دستوراتی که خداوند بعد از دعوت به توحید به انسان

ی پیری باید صورت گیرد تا ها در تمام طول عمر حتی در دورهگفتن نرم و شایسته با آن

ها باید حقوق والدین ها اف نگوید چون بعد از عبادت خداوند انسانجایی که حتی به آن

ها در آیه ذکر شده است خود را رعایت کنند ازجمله آن حقوق حفظ کردن حرمت آن

اده نمایند ها برای اینکه به والدین خود احترام گذارند از زبان خود به بهترین نحو استفانسان

ها واجب است از دستورات خداوند اطاعت نمایند پیام اصلی سوره دعوت به لذا بر انسان

ها را به دستوراتی سفارش کرده است تا با توحید و مبارزه با شرک است و خداوند انسان

 شرک مبارزه کنند.

ت؛ مراد از سوره اسراء قرارگرفته اس 90مرتبه در قرآن در آیه  یک« قولا میسورا»واژه 

قول میسور در آیه مذکور سخن گفتن نرم و امیدوارکننده با تهیدستان است خداوند 

ها استفاده کنند و به این یکسری حقوق برای بندگان خود تعیین نمود تا دیگر بندگان از آن

دستان و درراه ماندگان تهی، شود انفاق نیز شامل حق خویشاوندان مسئله انفاق گفته می

ای باشد که صاحب خود را به اسراف  گونه البته پرداخت حقوق مذکور باید بهشود  می

باشند و برای  کنندگان نزد خداوند به برادران شیطان معروف می سوق ندهد چون اسراف

کنندگان باشند بلکه باید با سخن نرم و  ها از شیطان دوری کنند نباید جز اسرافاینکه انسان

بپردازند از طرف دیگر موضوع اصلی سوره نیز دعوت به ها را محبت آور حقوق آن



 079 |همکاران   و یراور یآباد یعل هیمهد

ها را به شیطان نزدیک ها باید از اموری که آنتوحید و مبارزه با شرک است پس انسان

 گرداند اجتناب ورزند و تنها از دستورات خداوند اطاعت نمایند.می

مراد از قول  سوره اسراء قرار دارد؛ 01مرتبه در قرآن در آیه  یک« قولا عظیما»واژه 

عظیم در قرآن سخن بزرگ و ناروا بستن مشرکان به خداوند است سخن ناروای مشرکان 

عنوان ملائکه  ها برای خداوند فرزند قائل بودند جایی که فرزند دختر را بهچنین بود که آن

دیگر باید چنین گفت سخن گفتن  عبارت دانستند به خداوند و فرزند پسر را از آن خود می

ان باطل و دروغ است خداوند سوره اسراء را نازل کرد تا جهت یادآوری مشرکان را مشرک

 سوی خود دعوت و با شرک مبارزه کنند. به

سوره اسراء ذکر شده است؛ مراد از  61مرتبه در قرآن در آیه  یک« جزاء موفورا»واژه 

ود چون شکیفر سخت است کیفر سخت شامل حال شیطان و پیروان آن می، جزاء موفورا

ها ابلیس  خداوند به ملائکه خود دستور داد تا بر حضرت آدم سجده کنند در میان آن

مخالفت کرد و از درگاه خداوند رانده شد خطاب به خداوند چنین گفت چگونه بر یک 

ی قیامت به او مهلت دهد برای موجود گلی سجده شود و از خداوند خواست تا صحنه

گونه  و خداوند در جواب درخواست چنین شخص شروری ایناینکه بنگان خدا را بفریبد 

فرمود کیفر سخت از آن شیطان و پیروان او است و خداوند اینکه با شیطان مبارزه کنند 

طلبی با شرک سوق دهد و تنها توحید را  ها را به مبارزه سوره اسراء نازل کرد تا انسان

 ی عبادت دانسته شود.شایسته

سوره اسراء قرار گرفته است؛ در  57مرتبه در قرآن در آیه  یک« مقاما محمودا»واژه 

دارد ایشان به سبب عبادت مداوم خداوند ( ص) قرآن کریم مقام محمود اختصاص به پیامبر

با نمازهای ، گانه یومیه علاوه بر نمازهای پنج( ص) چنین مقامی را کسب نمودند پیامبر

سوی توحید  ها را بهودند چون خداوند انسانشبانه نیز به عبادت و طاعت خداوند مشغول ب

، دعوت و با شرک مبارزه کرده است همچنین پیام اصلی سوره مذکور نیز چنین است

الگوی تمام امت خود تنها خداوند را مورد پرستش قرار داده ( الله علیه و آله صلی) پیامبر

 اند.است تا به مقام محمود رسیده
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سوره اسراء جای دارد؛ لفظ مثبور به  119رآن در آیه مرتبه در ق یک« مثبورا»واژه 

که خداوند  معنای هلاکت است این لفظ اختصاص به شخص فرعون دارد ازآنجایی

فرستاد در قوم ایشان فردی به نام فرعون به ( ع) گانه خود را بر حضرت موسی معجزات نه

را جادو تلقی ( ع) مخالفت برخواست و معجزات ایشان را سحر نامید حتی حضرت موسی

که ایشان معجزات را از طرف خداوند نازل کردند و هدف ارسال معجزات  نمود درحالی

طور که پیام اصلی سوره  ها نبوده است همانچیزی جز دعوت به خداپرستی یا هدایت انسان

 دعوت به توحید و مبارزه با شرک بوده است.

اسراء ذکر شده است؛ خشوع سوره  117مرتبه در قرآن در آیه  یک« خشوعا»واژه 

گیرد و خداوند را از هر چیزی منزه و مبرا  ها در برابر خداوند انجام می توسط انسان

عنوان  شود که از آمدن قرآن به هایی میگونه خشوع شامل آن دسته از انسان دارند این می

برابر هایی شنیده بودند و بعدازاینکه قرآن نازل شد خشوع در کتاب وحیانی پیشگویی

که از  شدنی است و هنگامی های خداوند انجامگفتند وعده خداوند پرداختند و چنین می

آوردند و باحالت گریان به خضوع و  شد سر به سجده فرود می ها خوانده میقرآن بر آن

گردد سوره اسراء نیز با هدف دعوت به توحید و مبارزه با شرک نازل خشوعشان افزوده می

 تنها با پرستش خداوند با هرگونه شرک مبارزه کنند. ها شد تا انسان
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 معراج

 تورات 

 قرآن

 معاد

 برتری معاد

اوامر و 
 نواهی الهی 

مبارزه با 
عقاید باطل  شرک 

 مشرکان 

نفی الوهیت 
 باطل

ناسپاس 
بودن 

 مشرکان 

انسان 
برترین 
مخلوق 
 خداوند

انکار توحید 
 و معاد

 اعجاز قرآن 

اعراض از 
معجزات 

 الهی 

 پیام اصلی آیات

 آغاز شده است پیامبر( ص) پیامبر( نبوت) بندگی و معراج، شروع سوره با مقام تسبیح

ازآن به مقام نبوت  با تسبیح خداوند مقام عبودیت خود را نزد خداوند اثبات و پس( ص)

الهی را از نزدیک مشاهده کنند تا به حقانیت آیات الهی های نائل شدند تا برخی از نشانه

را به سعادت رساند ( ص) پی ببرند همچنین خداوند برای اینکه دیگر بندگانش مانند پیامبر
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عنوان نمونه تورات را بر حضرت  فرستد به های مختلفی توسط پیامبران متعدد میمعجزه

اسرائیل غیر خدا را وکیل و  تا بنی اسرائیل نازل کرد برای هدایت قوم بنی( ع) موسی

عنوان  اسرائیل هدایت شوند خداوند حضرت نوح را بهکارساز نگیرند و برای اینکه بنی

زند چون ایشان از بندگان سپاسگزار خداوند بشمار آمده  یکی دیگر از انبیای الهی مثال می

دهند و همانند ایشان در عمل ی خود الگو قرار اسرائیل باید اجداد گذشته بودند بنابراین بنی

اسرائیل را در تورات به های الهی سپاسگزار باشند و خداوند بعدازاینکه بنیبه فرمان

ها از طاعت خداوند سرپیچی ها بحث کرد زیرا آنخداپرستی دعوت نمود از دو فساد آن

ام تعیین ها دو انتقجویی نمودند خداوند نیز به سزای دو فساد آنکردند و ادعای برتری

ها دوزخ قرارداد چنین افرادی نمود تا سزای عمل خود را بچشند و خداوند سزای اعمال آن

 کافر معرفی شدند.

اسرائیل نازل کرد  همچنین خداوند بعدازاینکه تورات را برای هدایت قوم بنی

( ص) قرآن یکی دیگر از معجزات وحیانی را برای هدایت عامه مردم بر پیامبر، خداوند

ها نازل شد تا جایی که ازنظر عنوان پایدارترین معجزه بر تمامی انسان ستاد این معجزه بهفر

ها بوده است لازم  زمانی نامحدود است علت نزول قرآن نیز هدایت و سعادت تمامی انسان

ای با انجام عمل صالح مؤمن تلقی  اند؛ دسته شده ها نیز به دودسته تقسیمبه ذکر است انسان

ی دیگر با کفرورزیدن به پاداش بزرگ الهی نصیب این دسته گردیده است و دستهاند شده

اند اما خداوند برای اینکه اند و عذاب دردناک الهی را چشیدهمعاد کافر خوانده شده

 ی تاریک و روشن آفرید.عنوان دو نشانه بندگان خود از فضل او بطلبند شب و روز را به

شود توسط قرآن سخن گفته شد به بحث معاد پرداخته میبعدازاینکه از هدایت انسان 

ها هر چنین مستفاد است بعد از خداپرستی اصل معاد از اهمیت خاصی برخورداراست انسان

عملی که در عالم دنیا انجام دهند در آخرت بازخورد آن را مشاهده خواهند کرد تا جایی 

شده  اند هر کس در دنیا هدایتی عمل خود را بخوشود نامه که به صاحب عمل گفته می

باشد به سود اوست و هر کس در دنیا گمراه شده باشد به ضرر و زیان اوست همچنین 

ها فرستاده است  دهد مگر اینکه پیامبری برای آنخداوند هیچ قومی را عذاب نمی
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را ( ع) اسرائیل را عذاب نداد جز اینکه حضرت موسیطور که ذکر شد خداوند بنی همان

 ها فرستاده بود از طرف دیگر خداوند بر تمام گناهان بندگان خود آگاه است.آن برای

ی معاد از برتری خداوند بعدازاینکه از وجود معاد بحث کرد و جهت تأکید مسئله

ها خواهان دنیای زودگذر و گروه دیگر آخرت بر دنیا بحث شده است گروهی از انسان

زودگذر است انسان نباید خود را به جهان زودگذر  که دنیا خواهان آخرت بودند ازآنجایی

ها برای رسیدن به آخرت با تلاش فراوان پاداش وابسته کند اما بعضی دیگر از انسان

ها خواهان آن انجام دادند و همواره خواهان آخرت بودند زیرا خداوند هرچه که انسان نیک

باور داشته خالصانه برای رسیدن به  ها خدا رابخشد لذا گروهی از انسان ها میباشند به آن

 توجه بودند.عاقبت نیکو تلاش کردند و نسبت به عالم زودگذر دنیا بی

ها را به اوامر و نواهی سفارش بعدازاینکه برتری آخرت بر دنیا بیان شد خداوند انسان

ی توحید نیکی به والدین بعد از مسئله، ی پرستش استاند از؛ تنها الله شایسته کردند عبارت

خصوص خویشاوندان  توصیه به پرداخت حقوق به، ترین مسائل است ترین و بااهمیت از مهم

حرام ، نهی از عمل زنا، نهی از فرزندکشی، نهی از اسراف، دستان و درراه ماندگانو تهی

رعایت عهد و پیمان و سفارش به سنجش ، عدم نزدیک شدن به مال یتیم، بودن قتل نفس

 شود.ها در آخرت میخیری انسان به ی موارد مذکور باعث عاقبتصحیح اجناس همه

خداوند جهت تأکید مطالب مذکور از پذیرش نادانی و شرک نهی کرده است 

ی پرستش است و پرستش هر معبود دیگری در کنار الله دیگر تنها خدا شایسته عبارت به

م در تلاش بودند تا قدرت شایسته نیست چون اگر با خداوند معبودان دیگری بودند هرکدا

ی که مقام خداوند منزه از معبودان باطل است و همه خدا را تصاحب کنند درحالی

ها و زمین به تسبیح خداوند پرداختند پس از موارد مذکور در سوره  موجودات آسمان

ساحر ، عقاید باطل ضد قرآنی مشرکان چنین بود؛ ادعای فرزند بودن ملائکه برای خداوند

عنوان معجزه الهی و انکار معاد بدون توجه به  به خاطر آوردن قرآن به( ص) ن پیامبرخواند

 قدرت خداوند.
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 توحید

 تسبیح

 معاد نبوت

برای مبارزه با عقاید مشرکان نیاز به یکسری اصول و قواعد است که در آیات به 

، های باطل مشرکان ها پرداخته شده است این اصول شامل؛ ضعیف و ناتوان بودن الهه آن

شیطان دشمن ، تسلط خداوند بر بندگان خود، های الهی ی از نشانهعذاب مشرکان یک

بیان سرانجام پیروان ، های الهی ناسپاس بودن مشرکان در برابر نعمت، هاآشکار انسان

بیان شد این ( ص) های باطل. در پایان سوره نیز شبهات مشرکان علیه قرآن و پیامبر الهه

 تلاش برای اخراج پیامبر(، ص) ییر سنت پیامبراند از؛ تلاش برای تغ شبهات باطل عبارت

سؤال پرسیدن مشرکان ، منکر رحمت و شفا بودن قرآن برای مؤمنان، از سرزمین خود( ص)

منکر (، ص) درخواست معجزات حسی از پیامبر، منکر اعجاز بودن قرآن(، ص) از پیامبر

اشکال گرفتن بر شیوه منکر معاد بودن و ، به خاطر بشر بودن ایشان( ص) رسالت پیامبر

 (.نزول تدریجی) نزول قرآن

، باشد با دقت بر آیات ی بیان پیام اصلی سوره میی آنچه در سوره ذکر شد لازمههمه

غرض اصلی سوره دعوت به توحید و مبارزه با شرک است لازم به ذکر است اگر به یک 

 شود.یدرستی شناسایی نم توجهی شود غرض سوره بهآیه یا سیاق سوره بی
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 . غرض سوره در ارتباط با سور مسبحات3.4

، حشر، حدید، سوره اسراء) اند از؛ سوره قرآن کریم هفت مورد آن عبارت 110از میان 

باشند شایان ذکر است که سوره  به سور مسبحات معروف می( تغابن و اعلی، جمعه، صف

مذکور به سوره مسبحات های دسته بشمار آمده است علت اینکه سوره اسراء نیز جز آن

 اندها با تسبیح خداوند آغاز شده معروف و مشهورند این است که همچنین تمامی آن

 (.111ص ، 1170، مرادی زنجانی، لسانی فشارکی)

هایی طی شد تا پیام اصلی سوره از  برای اینکه غرض سوره مربوطه کشف شود روش

به توحید و مبارزه شرک و آیات و سیاق به دست آید آن پیام اصلی همان دعوت 

شود. در در ادامه به ارتباط پیام مذکور با سایر سور مسبحه پرداخته می، پرستی است بت

اند از؛  سوره اسراء آیاتی که مستقیماً به اصل تسبیح و توحید خداوند اشاره دارند عبارت

لَا تجَْعَلْ »(، 1...« )منَِ الْمَسجِْدِ الحَْرَامِ إِلَى الْمَسجِْدِ الْأقَْصَى  لاًیْأَسْرَى به عبده لَ یسبُحَْانَ الَّذِ»

...«  رَوَلاَ تجَْعَلْ مَعَ اللهَِّ إِلهًَا آخَ»... (، 91...« ) اهُیَّأَلاَّ تَعبُْدُوا إِلَّا إِ»... (، 99...« )مَعَ اللهَِّ إِلهًَا آخَرَ 

سبََّحَ لِلَّهِ مَا »اند از؛  عبارت دیاول سوره حد هی(، شش آ61) «لًایوَکفََى بِرَبِّکَ وَکِ»... ( و 17)

 نیآغاز اتیآ نیکردهاند، همچن انیخداوند را ب دیو توح حیتسب...« فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

هُوَ »(، 1« )لحَْکیِمُوَمَا فِی الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ ا تِسبََّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَا»سوره حشر  یانیو پا

خداوند  دیو توح حی( به تسب90 -99...« )اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّهَادَةِ 

الْمَلِکِ القُْدُّوسِ  رْضِیُسبَِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَ»پرداختهاند، آغاز سوره جمعه 

 ییجز سورهها زیخداوند همراه است، سوره تغابن ن دیو توح حی( با تسب1« )حَکیِمِالْعَزِیزِ الْ

یُسبَِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ ومََا فِی الْأَرْضِ لهَُ الْمُلْکُ وَلهَُ »خداوند  دیو توح حیاست که با تسب

همانند  زین یسوره اعل انیاست، در پا دهی( آغاز گرد1« )شَیءٍْ قَدِیرٌ لِّالحَْمْدُ وهَُوَ عَلَى کُ

( شروع شده است، 1« )سبَِّحِ اسمَْ رَبِّکَ الْأَعْلَى»خداوند  دیو توح حیمذکور با تسب یها سوره

قرآن نشانگر مبارزه با شرک و  یخداوند در سورهها دیخداوند بر تحم حیتسب یغلبه

و زمین به تسبیح خداوند ها  تمامی موجودات آسمان نیهمچن است،خرافات باطل مشرکان 

ی پرستش است و باید علیه معبودان باطل روی آوردند تا اثبات کنند تنها خداوند شایسته
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ی تسبیح خداوند نتنها در سوره اسراء ذکر شده است بلکه مشرکان شرک ورزید مسئله

 هدف اصلی نزول سوره مذکور دعوت به توحید و مبارزه با شرک است تا جایی که پیامبر

با تسبیح خداوند به مقام معراج نائل شدند از طرف دیگر پایه و بنیان ( صلی الله علیه و آله)

ی توحید را اصل و مبنا قرار دهند و هاست مسئلهاصلی دین هم توحید است لذا بر انسان

نقص و محدودیتی که درشان عظمت او نیست منزه دارند بنابراین ، خدا را از هر عیب

در نمودار ذیل ، مذکور با تسبیح خداوند اشاره به اهمیت این مسئله دارد های شروع سوره

 نیز ارتباط سور هفتگانه مسبحه مشخص شده است

 

 بندی جمع
 غرض ابزارهای کشف غرض

 توجهی به شرک اهمیت دادن به توحید همچنین بی هابندی عناوین سیاق جمع

 هاتوجه به مشترکات سیاق
نهی از پرستش الوهیت ، حمد و تسبیح خداوند، شرکخداپرستی و مبارزه با 

 متعدد

 متنی توجه به عناصر درون
، های الهیطاعت از فرمان، نهی از الوهیت متعدد، تسبیح و تکبیر خداوند

 برحذر داشتن انبیای الهی از اوصاف ناپسند، اعتقاد به معجزات الهی

 توحید وتسبیح خداوند

 اسراء

 حدید

 حشر

 جمعه صف

 تغابن

 اعلی 
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 غرض ابزارهای کشف غرض
 مبارزه با کفرورزی احترام به والدین و، تسبیح متنی توجه به عناصر برون

 تحمید و توحید، تسبیح توجه به الفاظ پرکاربرد

 تسلیم بودن در برابر دستورات خداوند کاربرد توجه به الفاظ کم

 تسبیح و توحید توجه به سور مسبحات

 

بندی  ابزار برگزیده؛ جمع

 ها عناوین سیاق

 دعوت به توحید و مبارزه شرک و عقاید باطل مشرکان

 گیری نتیجه

بندی  جمعاند از؛  بنابر آنچه ذکر شد ابزارهای اجرایی در کشف غرض سوره اسراء عبارت

، تکرار معنایی یک موضوع»ها یعنی توجه به مشترکات سیاق، های سورهعناوین سیاق

متنی  توجه به عناصر درون، «تکرار معنایی یک مفهوم و تکرار لفظی یک عبارت یا آیه

توجه به سوگندهای موجود در ، آیات آغازین و آیات پایانی سورهتوجه به »سوره یعنی 

مقایسه آماری یک صفت خداوند در سوره و ، توجه به اسمای حسنی الهی در سوره ،سوره

ها با غرض مقایسه اسمای حسنی خداوند با یکدیگر و ارتباط آن، کاربرد آن در کل قرآن

توجه به ه با محتوای آغاز سوره و مقایسه اسمای حسنی خداوند در پایان سور، سوره

فضایل ، نام سوره»متنی سوره یعنی  توجه به عناصر برون، «های موجود در سوره شخصیت

کاربرد سوره  توجه به الفاظ کم، توجه به الفاظ پرکاربرد سوره، «سوره و فضای نزول سوره

 بندی عناوین جمعابزار ، از میان ابزارهای مذکور، و ارتباط سور مسبحات با یکدیگر است

 عنوان ابزار اصلی شناخته رساند و بههای سوره زودتر ما را به غرض اصلی سوره میسیاق

مثال سیاق  عنوان شود بهشود چون هر سیاق از سوره تبدیل به یک محور موضوعی میمی

نزول عنوان  سیاق سوم به، عنوان نزول تورات سیاق دوم به(، ص) عنوان معراج پیامبر اول به

آمده و  دست یابد سپس با کمک عناوین بهقرآن به همین روش تا انتهای سوره ادامه می

ها در جهت شود یک سیر خطی از بررسی عناوین سیاقها با یکدیگر بررسی میارتباط آن

شود. بنابرآنچه از آید که به آن غرض اصلی سوره گفته میرسیدن به هدف دست می

عنوان بندگان حقیقی تنها خداوند  و دیگر انبیای الهی به( ص) مبرشود پیاسوره برداشت می
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ها مخالفت کردند و معتقد به را مورد پرستش قرار دادند در مقابل گروهی علیه آن

عنوان مشرک یاد شده است و علت اینکه خداوند بندگان  ها بهچندخدایی شدند که از آن

سوی هدایت  ها بهین بود که راهنمای انسانها مبعوث کرد چنحقیقی خود را بر سایر انسان

ها است از دستورات خداوند و انبیای الهی دهنده از گمراهی باشند لذا بر انسان و نجات

طاعت نمایند همچنین غرض اصلی سوره نیز دعوت به توحید و مبارزه با شرک و عقاید 

 باشد. باطل مشرکان می
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11- 01 



 0011بهار | (6یاپی)پدوم شماره  |دوم سال  | حیتسب یتخصص-یفصلنامه علم  | 091

بیروت: دار احیاء التراث  _. لبنانانوار التنزیل و اسرار التحصیل(. 1010بیضاوی، عبدالله بن عمر )

 ی، چاپ اولالعرب

 نامهپایان

تهران:  -)تفسیر گازر(. ایرانجلاء الاذهان و جلاء الاحزان (. 1150جرجانی، حسین بن حسن )

 دانشگاه تهران، چاپ اول

عمان: دار  _. اردندرج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم(. 1011جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن )

 الفکر، چاپ اول

بغداد: دارالعلم للملایین، مکتبه  -. بیروتالمفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام(. 1756جواد، علی )

 النهضه

، راهنما؛ های قرآناصول و قواعد کشف استدلالی ساختار و غرض سوره(. 1171گر، محمد )خامه

 حسن نقی زاده، دانشگاه فردوسی مشهد

های اعد روش تفسیر ساختاری سوره(. تفسیر ساختاری سوره بینه با تبیین قو1170گر، محمد )خامه

 171 -151صص  ،15مطالعات تفسیری، شماره قرآن، 

ول و قواعد کشف استدلالی ساختار و غرض (. اص1171گر، محمد؛ نقی زاده؛ حسن )خامه
 )رساله دکتری(. دانشگاه فردوسی مشهد های قرآن کریمسوره

های (. اعتبارسنجی رهیافت1171) گر؛ محمد، نقی زاده؛ حسن، رضایی کرمانی، محمدعلیخامه

 91 -0صص  ،9های قرآنی، شماره پژوهشهای قرآن،  کشف استدلالی غرض سوره

مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی و (. ترجمه و تحقیق 1167راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) 
 تهران: مرتضوی، چاپ اول -)مترجم غلامرضا خسروی حسینی(. ایران ادبی قرآن

های تفسیر و علوم  قم: پژوهش _ایران تفسیر قرآن مهر.(. 1105رضایی اصفهانی، محمدعلی )

 قرآن، چاپ اول

، مطالعات قرآن و اسرائیل در سوره اسراء مفاد آیات وعید بنی(. 1175رضایی کهنمویی، علی )

 911 -997، صص 91حدیث، شماره 
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